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 (2932ـ  2931)فرهنگ هزار واژة نظامي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  

 گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح دفتر واژه : به کوشش 

  گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح ، دفتر واژهناشر : 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی ناظر علمی :

 سید اسماعیل افتخاری : ویراستار

 مسعود اسفندیاریبازخوانی : 

 آرایی :  صفحه

 :  لیتوگرافی ، چاپ و صحافی

 شابک : 

 نسخه 0555 شمارگان :

 اول : نوبت چاپ 

  

 
 

 

 

 (6736ـ  6731ن و ادب فارسی )فرهنگ هزار واژة نظامی مصوب فرهنگستان زبا:  عنوان و پدیدآور 

 6731گزینی نظامی ستاد کل نیروهاي مسلح( بهار  )دفتر واژه

 : مشخصات نشر 

 : مشخصات ظاهري 

 : شابک 

 :  فیپا  نویسی وضعیت فهرست

 ها و تعبیرها‎علوم نظامی ـ اصطلاح  : موضوع 

 ها ـ انگلیسی‎نامه‎واژه علوم نظامی ـ  : موضوع 

 ها ـ فارسی‎نامه‎واژه ی ـعلوم نظام  : موضوع 

 گزینی نظامی :   ستاد کل نیروهاي مسلح  ، دفتر واژه  شناسه افزوده

 :  رده بندي کنگره

 : رده بندي دیویی 

 :  ملیّشماره کتابخانه 

 گزینی نظامی ستاد کل نیروهاي مسلح تعلق دارد. کلیه حقوق این اثر به دفتر واژه



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 فهرست مطالب

 

 صفحه                                                                                                                                                                                      عنوان 
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  .............................................................................................................................. گزینی نظامی روند واژه
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  ................................................................................................... ها با ترتیب الفبای انگلیسی هرست واژهف
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  ............................................................................................................................................ فهرست منابع

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  

 
 

 

رو در بردارندة کلمـات و اصـطلاحات مصـو ب     مجموعة پیش

وهاي مسـلح تـا پایـان سـا      گزینی نظامی ستاد کل نیر دفتر واژه

بـر هـزار واژه و اصـطلاح اسـت کـه پـ  از        شامل افزون 6736

ــه تصــویل شــوراي عــالی   بررســی ــی ب هــاي کارشناســانه و فن

فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده است و براساس اختیـارات  

العالی( به نیروهـاي مسـلح    تفویضی فرمانده معظم کل قوا )مدظله

 گردد. ابلاغ می

 

 تاد كل نيروهاي مسلحرئيس س

 سرلشكر بسيجي دكتر سيد حسن فيروزآبادي

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزيني نظامي اعضاي گروه واژه



 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احمد، استاد محمدرضا آهنی، سرهنگ محمدحسن احمدی، سرهنگ  دریاداردوم مهرداد آل

ندیاری، اسررتاد مهرررداد ارکررانی، سرررهنگ كررهید اکبررر اسررتیری، سرررهنگ مسررعود اسررف

سیداسماعیل افتخاری، سرهنگ ربیع انگاره، سرهنگ ابراهیم بادپا، سرهنگ محمد باقری، 

فر، آقای محسن پورجمع مقدم، آقرای   سرهنگ غلامحسین بیابانی، سرهنگ کوروش پاك

سررهنگ    الله پیرزادفر، خلبان سیدمحمود تردین،  عسكر پورغفاری بُشری، سرهنگ قدرت

آبرادی، سرروان    بخش حبیبی، سرهنگ سریاوش حسرن   خلبان نیك داوود جشان، سرهنگ

زاده، ناوسالاریكم پاسردار سریدکریم رسرتگار،     محمدحسین حقیقت، ناخداسوم جواد داداش

سرتیپ محمود رستمی، سرهنگ سریدهادی رضرایت، سررهنگ حسرین رضرایی،      مرحوم 

گرل، مهنرد     یدوم غلامرضا زندیان، خانم لیلا سار پناه، سرتیپ سرهنگ عباسعلی رفعت

                    دوم حمیررررد سررررلهانی، سرررررهنگ داوود كررررفیعی، كررررهریار سررررلامی، سرررررتیپ



 

 
 

سرهنگ میربهزاد طاهری، آقای مرتضری عابردی یارنردی، سررهنگ سیدرضرا عظیمری،       

ر راد،  استاد سهراب فاضل، سرهنگ دکتر  دوم داوود غیاثی ناخدایكم عبا  علائی، سرتیپ

غلامحسین فریدونی،سرهنگ امیر قدسی،  آقای ركچی،سیرو  فخری، سرهنگ ناصر ف

دوم بیژن مرادی،  آقای خداداد کفایی، سرهنگ اسدالله کیا، سرهنگ سورَج گلشنی، سرتیپ

سرهنگ حسین محمدی، سرهنگ محسن محمدی، سرهنگ سیدمجتبی مرئی، سرهنگ 

مهند  خمامی،   ابراهیم مسلمی، سرهنگ مصهفی مضروب، دریادار دوم عهاءالله مقدمی

دوم دکترر حسرین نرواده تروپچی، ناخردادوم مرتضری واكرقانی،         سیدعلی ملریح، سررتیپ  

ِ ولیِ تویسرکانی، سرهنگ حسین هاتفی اردکانی، سررهنگ احمدرضرا    دوم حسین سرهنگ

 دهقان هدایتی، سرهنگ محمد یكه

 

 

 كارشناسان فرهنگستان زبان و ادب فارسي در گروه نظامي:

 

محمدرضرا حسرینی،    ، آقای ابوالفضل زرنیخی، آقایمود ظریفدکتر بابك بیات، آقای مح

 آقای سید حمید حسنی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پيشگفتار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 و زبران  فرهنگسرتان  سوی از که است تخصصی هایی فرهنگ عمومی نام هزارواژه

 سراختن  و یرافتن  بره  کره  ینیگز واژه کار در طولانی ممارست. كود می منتشر فارسی ادب

 را گزینی واژه گروه است، انجامیده بیگانه اصهلاحات و لغات برابر در فارسی واژۀ هاهزار ده

 انتشرار  علمری  های ركته از بعضی در مصوّب واژۀ هزار از بیش با دفترهایی تا ساخته قادر

 .دهد

 و ندگاننویسر  و پژوهشرگران  و اسرتادان  دسترسری  دفترهرا  ایرن  انتشرار  است امید

 ركرته  همران  بیگانرة  اصرهلاحات  و لغرات  و فارسری  های معادل به را ركته هر مترجمان

 گزینری  واژه سریا   و سبك همین به نیز خود تا دهد آنان دست به الگویی و سازد تر آسان

 و علرم  عرصرة  در فارسی زبان از پاسداری ها، هزارواژه انتشار با است امید همچنین. کنند

 بره  همگران  ترا  درآید فرهنگ یك صورت به فارسی های معادل یافتن به ماهتما و فنّاوری

 .بشتابند فرهنگستان یاری

 آرزوی این و كود علم زبان فارسی، زبان که فرارسد روزی است آرزومند فرهنگستان

 .ایم توانسته و ایم خواسته تاکنون، که چنان توانیم، می بخواهیم اگر گمان بی. نیست محالی
 

 عادل حداد غلامعلي                                                                                              

 فارسي ادب و زبان فرهنگستان رئيس                                                                                              

 گزيني واژه گروه مدير و                                                                                            

 نودويك اسفند                                                                                            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها با توجره بره ماهیرت و امكانرات زبران       كود و انسان عنوان كالودۀ هویت فرهنگی یاد می از زبان به       

ها محسوب  یابند. زبان ، حلقة اتصال و وسیلة تعامل بین انسان خویش ، هویت خود را از جهان هستس درمی

آید. زبران   كود و پرندۀ احسا  به پرواز درمی ن زبان است که تفكر و اندیشه پویا میكود و در بستر همی می

ناخواه منجر بره تضرعیف و    ملاك اصلی هویت در فرهنگ ملی هر کشور است و تضعیف یا تغییر زبان خواه

بانی و زدایی جوامع مستلزم نفوذ ز كود. بخشی از فرآیند استعماری هویت دگرگونی هویت فرهنگی جامعه می

جویران   پذیرد. سلهه های غیرمستقیم و نامحسو  صورت می در نهایت تسخیر زبان است که عموماً با كیوه

ای نامرئی ،  اند که به كیوه جهانی در طول زمان با آگاهی از اهمیت چیرگی فرهنگی و زبانی درصدد آن بوده

تقادات خویش را به سایر جوامع تسری دهند ها ، آداب و رسوم و اع بینی ، تفكر ، سنت زبان ، فرهنگ ، جهان



 

 
 

بررداری از ابرزار مريثری بره نرام       زدایی را با بهره و با هدف توسعة سیهرۀ )هژمونی( فرهنگی ، فرایند هویت

 کامل کنند.« زبان»

جویان جهانی با آگاهی از اهمیت سیهرۀ )هژمرونی( فرهنگری و زبرانی از     مهاجمان جنگ نرم و سلهه       

های ملی کشورها دارند و  در گسترش چیرگی نظامی و تسلط به کشورها و دسترسی به دارایی سو سعی یك

هرای   کرارگیری كریوه   ای و بره  از سوی دیگر در تلاكند با استفاده از همه ابزارهای علمی ، هنری و رسرانه 

اج ببرند. بسریاری از  های تمدنی آنها را نیز به تار غیرمحسو  و ناپیدا ، زبان ، فرهنگ ، منابع معنوی و گنج

رفته استفاده  نهند و رفته دلیل ضعف فرهنگی و روانی ، بر این سلهة استعماری گردن می جوامع تحت نفوذ به

هرای خرودی جلروه     کرارگیری واژه  تر از به های فرهنگی بیگانه ازجمله عناصر زبان خارجی ، طبیعی از ميلفه

ان جامعة تحت نفوذ ، با اكغال زبران خرودی توسرط عناصرر     ای که حتی بسیاری از نخبگ گونه نمایند؛ به می

کننرد و ایرن اسرتحالة فكرری و فرهنگری را نشرانة نروعی پیشرترفت          زبانی بیگانه موافقت و همراهی مری 

پندارند. ادامة روند این سلهة ناپیدا ، مسخ زبانی را در پی دارد که این نكته مهم یكری از اهرداف اصرلی     می

 جنگ نرم است.

گزینی نظامی طبق اساسنامة مشخص با هدف مقابله با این هجوم زبانی گسترده و همچنین  دفتر واژه       

منظور حفظ اصالت ، تقویت و گسترش زبان فارسی و تأمین نیازهای روزافزون علمری ، فنری و عملیراتی     به

ی ایرران ، سرهاه   نیروهای مسلح در حوزۀ زبان ، با ترکیبی از نمایندگان نیروهرای ارترش جمهروری اسرلام    

پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

گیری از  ، سازمان بسیج مستضعفین و با حضور نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین با بهره

استادان دانشرگاه و متخصصران نظرامی بررای      های فنی مرکب از های کاركناسی و هیئت توان علمی گروه

 کند. حفظ کیان زبان فارسی در گسترۀ نیروهای مسلح تلاش می

 



 

 
 

و  های عمرومی ، مشرترك   حوزههزار واژه و اصهلاح نظامی در  رو در بردارندۀ افزون بر مجموعة پیش

ی نظامی و فرهنگستان گزین تصویب گروه واژه به 1931که از ابتدای برپایی این دفتر تا سال  تخصصی است

 زبان و ادب فارسی رسیده است.

گزینی نظامی همچون گذكته با همكاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی در روندی منظم و  دفتر واژه

گزینی ، تصویب کلمات  یابی ، معادل گیری از تمام توان علمی و اجرایی خویش ، درصدد واژه مستمر با بهره

های بهینة اصلاح و تقویت امور مرتبط با زبان فارسی در نیروهای مسلح  روش و اصهلاحات نظامی و تدوین

 کشور است.

 گزيني نظامي دفتر واژه                                                                                                                          

 ستاد كل نيروهاي مسلح                                                                                                                           

 2931بهار                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيام رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي                       

 جناب آقاي دكتر غلامعلي حداد عادل به نخستين همايش         

 (12/1/2933گزيني نظامي ) واژه                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسلح جمهوری اسلامی ایران در همان حال که با پیشرفت در دانش و فنون نظامی و ساختن  نیروهای

، عزم و ارادۀ خود را برای دفاع از مرزهای میهن اسرلامی و حفرظ    ها و تجهیزات جدیدکارگرفتن سلاح و به

انیان است نیرز عرزم و   اند ، در نگاهبانی از زبان فارسی که رمز هویت ملّی ما ایر استقلال کشور استوار کرده

 ای استوار دارند.]. . .[ اراده

حقیقت این است که در جهانی که همواره درحال توسعه است ، زبان هم باید در حال توسعه باكد ، والّا 

ها و هم  ها و آموزش میرد. در دنیای امروز ، در حوزۀ نیروهای مسلح ، هم روش كود و می لاغر و پژمرده می

خواهد. خوكبختانه سرتاد کرل    طلبد و زبانی نو می كود و نامی نو می روز نو می فزارها ، روزبها افزارها و جنگ

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قروا ، حضررت   

گزینری   واژه»و بره درستی بره ایرن حقیقرت وقروف یافتره      ای و با درایت مدیران آگاه خود ، به الله خامنه آیت

 گمان این همت و کار و تلاش را مضاعف خواهد کرد. همت گماكته است و بی« نظامی



 

 
 

 

ای بیگانه  ای فارسی در برابر واژه مزیتی که آككارا در نیروهای مسلح وجود دارد این است که وقتی واژه

در سراسر کشور ابرلاغ   رسد ، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به همة واحدهای ستاد و صف تصویب می به

گردد و به علت وجود همین سلسله مراتب در فرمانردهی ، در انردك    الاجرا می چون و چرا لازم كود و بی می

یابرد.   ها و عموم مردم نیز انتقرال مری   کند و از طریق نیروهای مسلح به رسانه مدتی کاربردی وسیع پیدا می

و « هلیكروپتر »بره جرای   « برالگرد »معنرای   آهنگ و خروش  نمونة روكنی از این فرآیند رواج دو واژۀ خوش

 در زبان فارسی امروز است.]. . .[« مانور»به جای « رزمایش»

« زبران فارسری نظرامی   »توان آن را  گزینی نظامی توانسته است به زبانی که می همچنین مجموعة واژه

ساخت. فرهنگستان زبان و ادب فارسی نامید دست پیدا کند و همین امر راه را برای آینده باز و هموار خواهد 

گزینی نظامی همكاری داكرته و از   به حكم وظیفة قانونی و ملّی خود از آغاز تأسیس تا به امروز با دفتر واژه

 ای بیشتر بدین همكاری ادامه خواهد داد. این پس نیز با انگیزه

ویرژه دفترر    ایرران ، بره  دانم از ستاد کرل نیروهرای مسرلح جمهروری اسرلامی       اینجانب وظیفة خود می

گزینی نظامی آن ، که در پاسداری از زبان فارسی ، پافشاری و استواری دارد ، سهاسگزاری نمایم و برای   واژه

 جانبة ایران اسلامی طلب توفیق کنم. همة نیروهای مسلح از خداوند در دفاع از استقلال و سربلندی همه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظامي گزيني روند واژه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزيني نظامي يابي و انجام واژه هاي واژه الف( روش

گزینی نظامی برابر اساسنامه و تفویض اختیار ، كامل ترکیبی از روند  گزینی دفتر واژه فرایند واژه   

 كرح ذیل است: گزینی نظامی به ر واژهگزینی فرهنگستان زبان ادب و فارسی و دفت واژه

كده از طرف نیروهای نظامی و وزارت دفاع یا  ر ارائه پیشنهاد واژه از طریق هجده نفر نمایندۀ معرفی1 

 های متشكل از خبرگان نظامی ه کارگرو

 الف( تأیید نماینده توسط دفتر مهابق اساسنامه كرایهی دارد که ابلاغ كده است.   

 صورت کامل تعریف كده است. گزینی نظامی به ص فعالیت نمایندگان در امر واژهب( روند مشخ   

گزینی نظامی  بخشی فعالیت نمایندگان نیروها در گروه واژه های اصلاحی برای بهبود و کیفیت ج( پیشنهاد   

 كود. صورت مستمر گردآوری می به



 

 
 

گزینی در قالب کاربرگه )کارگروه  ژهها از طریق کارگروهای تخصصی وا ر معرفی و پیشنهاد واژه2   

تخصصی زمینی ، کارگروه تخصصی هوایی ، کارگروه تخصصی دریایی ، کارگروه تخصصی انتظامی ، 

کارگروه تخصصی راهبردی ، کارگروه تخصصی تأمین اجتماعی ، کارگروه تخصصی حفاظت اطلاعات ، 

 کارگروه تخصصی بسیج مستضعفین و کارگروه واژگانی ویژه(

گزینی نظامی  ها و اصهلاحات نظامی در گروه کاركناسی واژه ر ممیزی و پالایش کلمات و معادل واژه9   

 طی روندی مشخص

گزینی نظامی فرهنگستان زبان و ادب  كده در گروه واژه ها و اصهلاحات کاركناسی كدن واژه  ر مهرح4   

 یا رد واژه فارسی با حضور نمایندۀ فرهنگستان و نمایندگان نظامی و تصویب

های معنایی ، دستوری و کاربردی در كورای عالی  ر طرح واژه یا اصهلاح نظامی همراه ویژگی0   

گزینی نظامی و کاركناسان  فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور رئیس فرهنگستان ، مسئول دفتر واژه

 طلاعات لازمهایی حاوی همة ا گزینی نظامی در قالب کاربرگه فرهنگستان و دفتر واژه

 

 

 گزيني نظامي هاي واژه ب( اولويت

طور طبیعی با  ر واژه و اصهلاح باید نظامی باكد یا در حوزۀ تخصصی علوم نظامی قرار داكته باكد. )به1   

 گیرند.( گزینی قرار می های تخصصی نظامی در اولویت واژه های عمومی نظامی ، واژه کاهش تعداد واژه

 حات بیگانه باید از جانب نیروها و کاركناسان خبرۀ نظامی معرفی كود.ها و اصهلا ر واژه2   

ها و اصهلاحات بیگانه باید در حوزۀ عمومی یا تخصصی علوم نظامی و انتظامی و در زمرۀ  ر واژه9   

 ها باكد. اولویت

 

 



 

 
 

ان نظامی باكد ، های پرمصرف و کاربردی نیرو یا سازم كده باید تا حد ممكن از واژه های معرفی ر واژه4   

های دیگر نظامی کاملاً ناكناخته ،  هرچند واژه تخصصی رایج در یك حوزۀ نظامی ممكن است برای حوزه

 ضروری به نظر برسد. رایج یا غیر غیر

ها احتمال خروج از استانداردهای رایج وجود دارد یا مواردی از ناهماهنگی در  ر در مواردی که در ترجمه0   

ا توسط مترجمان مشاهده كود ، باهدف استانداردسازی یا تثبیت اصهلاح تخصصی ، از گزینش صحیح معن

های لغات تخصصی مورد تأیید فرهنگستان ، کلمه یا اصهلاح  های گوناگون موجود در فرهنگ بین معادل

 كود. برتر گزینش ، تصویب و ابلاغ می

سازی  اه ، ناجا و وزارت دفاع( باید یكنواختر کلمات و اصهلاحات متنوع در نیروهای نظامی )ارتش ، سه6   

 سازی كوند. و استاندارد

 گزینی نظامی قرار ندارد. نظامی در حوزۀ مسئولیتی دفتر واژه های تخصصی و عمومی غیر ر واژه7   

 

 

 هاي مصوب نظامي ج( تأكيد بر كاربردي بودن واژه

گزینی ، اصول رایج در فرهنگستان زبان  مر واژهلحاظ سازمانی موظف است در ا گزینی نظامی به ر دفتر واژه1

و ادب فارسی را رعایت کند و از این حیث ، مهابق روش فرهنگستان عمل کند که اصول علمی و روند و 

 سازوکار  خاص خود را دارد. 

 .اند گزینی كده های نظامی عمومی و پرکاربرد زیاد نیست و اغلب آنها تا به حال معادل ر تعداد واژه2   

های تخصصی تنها برای  كدن علوم نظامی ، میزان کاربرد واژه دلیل تخصصی و فو  تخصصی ر به9   

 متخصصان همان ركته محرز است و خارج از حوزۀ آن ركته ، کاربرد ندارد.

 

 



 

 
 

  

 

ها و اصهلاحات نظامی برای نیروهای مسلح بسیار ضروری است و به دقت و  ر استانداردسازی واژه4  

گزینی  افزاید. برای انجام این وظیفه دفتر واژه های نظامی )علمی و عملیاتی ( می تباطات در حوزهسرعت ار

نظامی  همواره درصدد تثبیت واژه و اصهلاح برتر از بین کلمات معادلی است که به صورت ناهماهنگ ، در 

مونه برای اصهلاح  عنوان ن های تخصصی رواج دارد. به های نظامی و در حوزه بین نیروها و سازمان

asymmetric warfare   های مختلفی چون جنگ ناهمتراز ، جنگ نامتقارن و جنگ  معادل

گزینی پس از بحث و  سازی و تثبیت این اصهلاح ، دفتر واژه ناهمگون رواج داكت که برای یكنواخت

 را به تصویب رساند. « جنگ ناهمگون»های لازم  بررسی و نظرسنجی

های بیگانة رایج در نیرو  گزینی نظامی معرفی واژه ایف اصلی نمایندگان نیروها در گروه واژهر یكی از وظ0   

چندان رایج نظامی که ممكن است در  یا سازمان متبوع است. تصویب واژه یا اصهلاح نظامی تخصصی نه

ینی برای واژه گز علت معرفی ، پیشنهاد و دفاع از ضرورت معادل مواردی نادر توسط دفتر انجام كود ، به

 توسط نمایندۀ نیرو یا سازمانی است که این واژه را معرفی کرده است.

 

 

 گزيني نظامي د( كلمات با ريشۀ عربي و موضوع واژه

              دهد و ورود تعداد فراوان کلمات عربی در تبع اثرپذیری فرهنگی رخ می اثرپذیری زبانی به     

                       جانبة فرهنگ اسلام  از كد ، محصول پذیرش همهزبان فارسی که از گذكتة دور آغ

     سو رویكرد گستردۀ ایرانیان به اسلام و زبان قرآن که همانا زبان توسط مردم ایران بوده است. از یك

          عربی است و از سوی دیگر تقدّ  این دین الهی ، زبان عربی را برای ایرانیان از كمول بیگانه 

         بودن خارج ساخت و به این ترتیب بدون مانع خاصی کلمات و اصهلاحات زبان عربی به زبان 

 فارسی راه یافت.

 



 

 
 

 

 

 
 
در دیدار با مدیران و  21/12/1963العالی( در تاریخ  از همین روست که فرمانده معظم کل قوا )مدظله

 اند: های خبری صدا وسیما فرموده مسئولان بخش

ایم( ، متعلق به  درصد از عربی آورده درصد زبان ما و چهل چه که در زبان ماست )تقریباً كصت امروز هر»

« حرف»مثلاً بگوییم « زنم ، زبان من است. زبانی که من با آن حرف می»قول مرحوم آل احمد :  ماست و به

 «زنیم. هم حرف میفارسی است و ما با « حرف»طور نیست ،  عربی است و آن را تلفظ نكنیم ! نه ، این

در دیدار با اعضای كورای عالی ویرایش زبان فارسی  11/3/75همچنین فرماندۀ معظم کل قوا در تاریخ     

 اند : در صدا وسیما نیز فرموده

هایی نیستم که معتقد باكم چون کلمه عربی است ، باید آن را کنار گذاكت ؛ نه ، کلمه عربی  من از آن آدم»

 «.مرحوم آل احمد جزو زبان من است قول است ، اما به

علاوه بر این رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح سردار سرلشكر دکتر سید حسن فیروزآبادی نیز در      

 گزینی نظامی در این مورد فرمودند: در گردهمایی واژه 15/9/1910تاریخ 

وریت داكت دین اسلام را حذف کند ؛ ما قصد نداریم کلمات عربی را بیگانه بدانیم ... یك زمانی كاه مأم»

 «کردند. برای همین اقدام به حذف کلمات عربی می

                        گزینی نظامی به تبعیت از فرهنگستان با توجه به ملاحظات مورد اكاره ، دفتر واژه    

سازی برای  از واژهزدایی از زبان فارسی نیست ؛ اگرچه وظیفه دارد غیر زبان و ادب فارسی در پی عربی

های بیگانه ، حتی برای کلمات عربی دكوار و کلمات و اصهلاحات  کلمات وارداتی انگلیسی و سایر زبان

سازی  گزینی و معادل اند یا در معرض ورود قرار دارند ، روند واژه تازگی وارد زبان فارسی كده عربی که به

 بهینه را دنبال کند.

 



 

 
 

 

های بیگانه مثل انگلیسی و فرانسه كرایط متفاوتی  ر مورد کلمات وارداتی از زباننباید فراموش کرد که د    

ها به هیچ روی مورد اقبال فرهنگی قرار نداكته و ندارند و ورود اجباری کلمات  حاکم است ، زیرا این زبان

 گرفته در آن کشورهاست. های علمی و صنعتی صورت آنها ناكی از نفوذ سیاسی یا پیشرفت

های علمی و صنعتی کشور به  گرچه ما ناگزیریم تا رسیدن به مرزهای دانش و تأمین روند پویایی صحنها    

توان انكار کرد که زبان انگلیسی زبان رایج دكمن  ای از زبان انگلیسی استفاده کنیم ، ولی نمی  ككل گسترده

 كود ، در حالی که زبان عربی زبان دین و قرآن است. كمرده می

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

هاي اختصاري نشانه  
 

 صورت اختصاري واژة بيگانه .abbr  صورت اختصاري اختر .

 مترادف واژة بيگانه .syn  مترادف متر .

 توضيح *  صورت كوتاه شده ص.ك

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها فهرست توصيفي واژه

 فارسيبا ترتيب الفباي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 آ ، ا

 amphibious خاکی آب
 ویژگی عملیات و ادوات و تجهیزات و نفراتی که توأمان توانایی عمل در دریا و خشكی را دارند

 

 hydrofoil سرُ آب
هایی کره از زیرر آن بیررون     هها یا تیغ كناوری تندرو که پس از رسیدن به سرعت مشخص با استفاده از باله

 كود اش از سهح آب بلند می آید، بدنه می

 

 battery آتشبار

هرای نظرامی معرادل     های پیاده و سایر رسرته  خانه که در یگان یگانی راهكنشی و اجرایی در واحدهای توپ
 گروهان است

 

 cease fire ب  آتش

 كود موقت پایان داده طور  وضعیتی که در آن مبادلة آتش بین دو نیروی متخاصم به
 

 weapons tight !احتیاط به آتش

بره   تنهرا بایرد  های سرلاح   سامانهبا دهندۀ وضعیتی است که در آن  ی مربوط به واپایی سلاح که نشانفرمان
 دركود كلیك ک ختههدفی که متخاصم كنا



 

 
 

 weapons free !اختیار به آتش

بره هردفی   باید های سلاح  سامانهبا ی است که در آن دهندۀ وضعیت ی مربوط به واپایی سلاح که نشانفرمان
 ردناكنا  كناخته كود كلیك ک یا که غیرخودی

 
 weapons hold !فرمان به آتش

های سرلاح بایرد در دفراع از     دهندۀ وضعیتی است که در آن سامانه فرمانی مربوط به واپایی سلاح که نشان
 خود و در اجرای دستور رسمی كلیك کنند

 
 continuous fire ارپاید  آتش

 كود آتشی که با آهنگ یكنواخت و بدون هیچ توقفی برای تنظیم یا تصحیح آتش اجرا می

 
 distributed fire پخشیده  آتش

 كود تا بیشترین کارایی را در پی داكته باكد آتشی که در منهقة هدف پخش می

 
 grazing fire تراش  آتش

مترری سرهح زمرین تجراوز      كود و مرکز مخرروط آن از یرك   را میآتشی که تقریباً موازی با سهح زمین اج
 کند نمی

 
 friendly fire خودي  آتش

 صورت اتفاقی یا اكتباهی کشته یا زخمی كوند آتشی که براثر آن نیروهای خودی به

 
 ,on-call fire درخواستی  آتش

 on-call 

 كود های معین اجرا می ر روی هدفكونده ب های پشتیبانی ای که با درخواست یگان كده ریزی آتش طرح

 
 suppressive fire سرکوب  آتش

 الشعاع قرار دهد را تحت  رود تا عملكرد آن آتشی که سامانة سلاح دكمن یا اطراف آن را نشانه می

 
 

 اختیار به آتش

 



 

 
 

 prearranged fire شده ریزي طرح  آتش
كده و برای مدت معین  عیینریزی و علیه اهداف یا منهقة هدفِ مشخص در زمان ت آتشی که از پیش برنامه

 كود اجرا می
 

 searching fire غلتان  آتش

 كود در عمق مواضع دكمن اجرا می ،درپی ارتفاع لولة توپ آتشی که با تغییر پی

 
 fire for effect, FFE مؤثر  آتش

 حجم آتشی که باید به سمت هدف اجرا كود تا نتیجة مهلوب به دست آید

 

 formation آرایش

 های نظامی به ككلی ویژه برای انجام یا آمادگی انجام مأموریتی خاص ار گرفتن تعدادی از یگانترتیب قر

 
 electronic order of battle, EOB الکترونیکی  رزمی  آرایش

 های الكترونیكی دكمن وضعیت استقرار سامانه
 

 radar order of battle, ROB راداري  رزمی  آرایش

 ی راداری دكمنها وضعیت استقرار سامانه
 

 operational testing عملیاتی  آزمایش
ی برای اعتبارسنجی و اعتمادسنجی آنهرا    های عملیات ی یا وضعیت  ای که در مورد افراد عملیات ارزیابی پیوسته

 انجام كود

 

  crime laboratory جرُم  تشخیص  آزمایشگاه
جُرم و افراد مظنون به یرافتن مجرمران و تخمرین    آمده از صحنة  دست سازمانی علمی که با آزمایش مواد به

 کند زمان وقوع جُرم کمك می
 
 
 

 آزمایشگاه  تشخیص  جُرم



 

 
 

 accelerated-life test یافته شتاب  عمر   آزمون
كروند ترا    موجب خرابی سامانه یا جزئی از آن مری كرایط غیرعادی  با ایجادآن که در نوعی آزمون عملیاتی 

 اندازی ارزیابی کنند کارکرد آن را پیش از راه
 

 strategic vulnerability راهبردي  پذیري آسیل
های حیاتی مربوط به قدرت ملی یك کشور در نتیجة توانمندی و اقدامات تحمیلری   تأثیرپذیری كدید ميلفه

کشورهای دیگر؛ این تأثیرپذیری ممكن است به عوامرل سیاسری و جغرافیرایی و اقتصرادی و اطلاعراتی و      
 كوداجتماعی و علمی و نظامی مربوط 

 
 damage tolerant تاب آسیل

 تواند فشارهای معمول را تحمل کند ویژگی هرنوع سازۀ پروازی که پس از بروز خرابی همچنان می

 
 countermeasures آشکارکنندگی  پادکنش

 detectability 
 گیرد میزان توانایی یك سامانة راداری در آككار کردن پادکنش هنگامی که در معرض آن قرار می

 

  hangar آشیانه

مدت و نیز تعمیر انواع نظامی و غیرنظامی هواگَرد و لوکوموتیو و واگن  ای برای استقرار کوتاه محل سرپوكیده
 و جز آن

 

 dart آماجه

هوا  به گیرد و پدافند زمین در منهقة تیراندازی ضدهوایی قرار می گردوسیلة هوا هدفی تمرینی و هوایی که به
 دهند رار میآن را هدف ق گردو هوا

 

 logistics آماد

سرازی و انبرارش و    جایی و نگهداری نیروها عمدتاً كامل طراحری و توسرعه و فرراهم    ریزی و جابه علم طرح
سازی و ساخت  جایی و تخلیه و بستری کردن نیروها در صورت لزوم؛ فراهم انتقال و توزیع مواد و اقلام؛ جابه

 خدمات جایی تجهیزات و ارائة و نگهداری و جابه
 

 یافته عمر  كتاب آزمون  



 

 
 

   operational readiness, OR عملیاتی  آمادگی
ریرزی یرا    توانایی یك واحد یا کشتی یا سامانة تسلیحاتی در انجام مأموریت یا کراری کره بررای آن برنامره    

 طراحی كده است

 
 joint logistics مشترک  آماد

 کشور ریزی و اجرای عملیات آمادی توسط فرماندهِ مشترك نیروهای علم و فن طرح

 
 ,common battlespace picture مشترک  آوردنماي

common battlespace view,  
common battlespace display 

که عوامل درگیر در وضعیت اضهراری صحنة عملیات  كدۀ همة گذاكته اكتراك بهای كامل اطلاعات  سامانه
ن وضعیت و چگونگی پیشرفت عملیات خریعوامل درگیر دربارۀ آ تك تكبرای دسترسی  مرجع قابلِزمان  هم
 است

   battlefield visualisation آوردنمایی

 ای های رایانه تجسم تحولات صحنة رزم با سامانه

 
 battle rhythm نبرد  آهنگ

 گیرد سرعت یا الگو یا مراحل فرایند سامانمندی که یك فرمانده برای طراحی و اجرای یك نبرد در نظر می
 

 field manual رزمی  نامة آیین

ریزی و اجرای عملیات نظامی و همچنین ارائرة   ای حاوی اطلاعاتی دربارۀ آموزش و هدایت و طرح نامه آیین
 ها و فنون نظامی مهالبی دربارۀ آموزه و راهكنش و روش

 

 technical manual فنی  نامة آیین

بررداری و تعمیرر و    بهرره  متنی حاوی جزئیات طرز کار یك وسریله، نظیرر مشخصرات فنری و دسرتورالعمل     
 نگهداری آن

 
 

 نامة  فنی آیین



 

 
 

 pilot house سکان  اتاق

 كناوردر سازۀ پل فرماندهی برای هدایت یا جایگاهی اتا  

 
 fingerprint انگشت  اثر

مانرد و در   روی آنها باقی میبر کردن اكیا  خهوط و كیارهای خاص انگشتان دست یا پا که به هنگام لمس 
 تفاوت داردمختلف افراد 
 
  whorl fingerprint, whorl پیچشی  انگشت  ثرا

 نوعی اثر انگشت که حداقل دارای دو دلتاست و در مقابل هریك از دلتاها حداقل یك خط مدور وجود دارد 
 پیچشی متر .

 

 loop fingerprint, loop اي حلقه  انگشت  اثر
ل محوری فرضی و عبرور از  كود و پس از گردش حو نوعی اثر انگشت که خهوط آن از یك طرف وارد می
 كود مقابل دلتا از همان طرفی که وارد كده است خارج می

 اي حلقه متر .

 

 arch fingerprint, arch کمانی  انگشت  اثر
صورت قو  یا کمان از طررف دیگرر خرارج     كود و به نوعی اثر انگشت که خهوط آن از یك طرف وارد می

 كود  می
 کمانی متر .

 
 kill probability انهدام  احتما 

 میزان احتمال تخریب یك هدف

 

 concealment اختفا

 بانی یا مراقبت دكمن پنهان ساختن چیزی برای حفاظت در برابر عملیات دید

 

 

 

 اتا   سكان



 

 
 

 jamming اختلا 

کرم   سربب وسیلة امواج مزاحم کره   غیرمهلوب در دستگاه گیرنده یا مختل كدن ارتباط به های نشانكایجاد 
 ی مخابراتی و ردیابی امواج كودها كدن اثر دستگاه

 

 home-on-jam پویی اختلا 

كرده از هردف، آن را    اختلال ارسال نشانكِسازد با استفاده از  ها که آنها را قادر می امكانی در برخی موكك
 ندنكناسایی و سهس به آن اصابت ک

 

 jam resistant تاب اختلا 

 اثرپذیر نیست یا اثرپذیری آن ناچیز استای که در برابر اختلال  ویژگی افزاره یا سامانه

 

 stand-off jamming دورایست  اختلا 
 كود اختلالی که در خارج از بُرد ميثر رادار هدف ایجاد می

 
 sweep jamming روبشی  اختلا 

 كود بسامدهای فعال ایجاد میاز بر روی باند نسبتاًً وسیعی  كیوجلو کشیدن باند باری اختلالی که با عقب

 
 barrage jamming سدي  ختلا ا

 ای از باندهای بسامد دكمن زمان در بخش گسترده اختلال الكترومغناطیسی هم

 

 burnthrough گذري اختلا 

 دریرافتی اختلال  از نشانك  تر ای که در آن میزان پژواك هدف، قوی در جنگ الكترونیكی، رسیدن به نقهه
 باكد
 

 jammer اختلالگر

 رود غیرمهلوب در دستگاه گیرنده یا مختل کردن ارتباط به کار می  های نشانكجاد ای که برای ای وسیله

 

 

 

 اختلالگر



 

 
 

 stand-off jammer دورایست  اختلالگر

 منظور مختل کردن  های غیرمهلوب در دستگاه گیرندۀ دكمن به دستگاهی که برای ایجاد نشانك مجموعه 
 کند الكترونیكی حمل می این دستگاه را هواپیمای جنگرود؛  ارتباط او به کار می

 

  sweep jammer روبشی  اختلالگر
درپی امواج نامهلوب در باند نسبتاًً وسریعی از بسرامدهای    دستگاه فرستندۀ جنگ الكترونیكی که با ارسال پی

 کند های دكمن اختلال ایجاد می فعال، در گیرنده

 
 barrage jammer سدي  اختلالگر

باند  ،صورت گسترده امواج نامساعد به سامانة جنگ الكترونیكی که با پخش  دستگاه اختلالگر الكترونیكی در
 کند های دكمن را مختل می وسیعی از بسامدهای گیرنده

 
 spot jammer اي نقطه  اختلالگر

كرود؛ ایرن اختلالگرر     ای برای ایجاد اختلال که تمام توان آن در یك عرض باند باریك متمرکز مری  وسیله
هرای    ت مربوط به زاویه و مسرافت را در رادارهرا از برین ببررد و مكالمرات و سرایر نشرانك       تواند اطلاعا می

 های ارتباطی نامفهوم سازد كده را در گیرنده مدوله
 

 spot jamming اي نقطه  اختلا 

 ایجاد اختلال در مسیر یا بسامدی خاص

 
 strategic warning راهبردي  اخطار

 زاخهار پیش از كروع عمل تهدیدآمی

 

 army ارتش

 سازمان نظامی کل یك کشور
 

 operational readiness عملیاتی  آمادگی  ارزیابی
 evaluation 

 ی و کارایی یك واحد یا بخشی از آن  ارزیابی توانایی عملیات

 اختلالگر  دورایست



 

 
 

 logistic assessment آمادي  ارزیابی
حنة نبرد یا در کل کشور یا در یك ارزیابی پشتیبانی آمادی واقعی و بالقوه برای هدایت عملیات نظامی در ص

 منهقه یا در هر جای دیگر
 

 area assessment منطقه  ارزیابی

 ،گردآوری پیوستة اطلاعات در خلال عملیات به دستور فرمانده که ممكن است اطلاعرات پیشرین را تأییرد   
 تصحیح یا رد کند ،تكمیل

 

 torpedo اژدر

كرود و گراهی    گیری مری  اهداف سهحی یا زیرسهحی نشانهسلاح انفجاری زیرآبی خودْحرکتی که بر روی 
 وجوی اهداف را نیز دارد توانایی جست

 

 torpedo launcher اژدرافکن

 کند ای در کشتی یا هواگَرد یا زیردریایی که اژدر را به سمت هدف پرتاب می وسیله

 

 camouflage استتار

های راهكنشی با  وكاندن افراد یا تجهیزات یا مكاناستفاده از مواد طبیعی یا الكترونیكی یا مصنوعی برای پ
 هدف فریب دكمن

 

 deployment استقرار

 قرار گرفتن نیروها با آرایش ویژه در مناطق عملیاتی

 
 information sharing اطلاعات  اشتراک

 کنندگان برای ارتقای امنیت ملی  کنندگان و تحلیلگران و مصرف آوری تبادل اطلاعات بین جمع
 اطلاعاتی  مشارکت .متر 

 
 military occupation نظامی  اشغا 
 است بیگانهميثر نیروهای مسلح  واپایش که در آن سرزمینی تحت وضعیتی

 

 اكغال  نظامی



 

 
 

 active defense principles عامل  پدافند  اصو 
جرام  ای که براسا  آن نیرویی در مقابل آفند نیروی متجاوز اقدامات و آرایش پدافندی ان كده اصول كناخته

 دهد می

 
 passive defense principles غیرعامل  پدافند  اصو 

ای که براسا  آن برای دفاع و حفاظت در مقابل اقدامات تجاوزگرانه اقردامات پدافنردی    كده اصول كناخته
 گیرد غیرعامل صورت می

 
 principles of war جنگ  اصو 

 سزایی در پیروزی داكته باكدبثیر موقع و ميثر آنها در میدان جنگ تأ اصولی که کاربرد به

 
 open-source intelligence آشکار  اطلاعات

 اطلاعاتی حاوی ارزش اطلاعاتی بالقوه که در دستر  عموم قرار دارد

 

 security intelligence اطلاعات  امنیتی
   

 كود آوری می عمربوط به تهدیدهای امنیتی علیه یك کشور یا حكومت آن که از داخل یا خارج جم اطلاعات
 

 priority intelligence دار اولویت  اطلاعات
مشخص  تیگیری یك فرمانده در نظر گرفته كود و اولوی ریزی و تصمیم رود در طرح اطلاعاتی که انتظار می

 داكته باكد

 
 basic intelligence پایه  اطلاعات

 ها و مبنای پردازش اطلاعات بعدی است ریزی اطلاعاتی که مرجع طرح

 
 imagery intelligence تصویري  اطلاعات

الكترواپتیرك و  و لیرزر   و كده توسط حسگرهای فروسررخ   های تهیه اطلاعات حاصل از بررسی علمی عكس
 رادار

 

 اصول  پدافند  عامل



 

 
 

   current intelligence جاري  اطلاعات

 که حاکی از وضعیت جاری در سهح راهبردی یا راهكنشی است تیاطلاعا

 
   critical intelligence حیاتی  اطلاعات

 بسیار مهم که مستلزم توجه فوری فرمانده است تیاطلاعا

 
   strategic intelligence يراهبرد  اطلاعات

 مورد نیاز برای تكوین راهبرد و سیاست و طرح و عملیات نظامی در سهوح ملی یا صحنة عملیات تاطلاعا

 
 tactical راهکنشی  اطلاعات

 intelligence, TACINTEL 

 ریزی و سازماندهی و اجرای عملیات راهكنشی لازم است لاعاتی که برای طرحاط

 
   departmental intelligence سازمانی  اطلاعات

 اطلاعاتی که هر اداره یا سازمان دولتی برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد
 

 و   photographic intelligence, PHOTINT عکسی  اطلاعات

 كود بندی و ارزكیابی می برداری اطلاعاتی طبقه حاصل از تفسیر عكس که برای بهره اطلاعات مجموعه

 
    operational intelligence عملیاتی  اطلاعات

ریزی و اجرای پیكارها و عملیات عمده درجهت اهداف راهبرردی در   ای که برای طرح كده اطلاعات پردازش
 است های عملیات مورد نیاز مناطق عملیاتی یا صحنه

 
    all-source intelligence فراگیر  اطلاعات

 اطلاعات امنیتی که از منابع مختلف به دست آمده است مجموعة 
 
 
 
 

 اطلاعات  فراگیر



 

 
 

   peace enforcement صلح  اِعما 
المللری و مجبرور    کارگیری نیروهای نظامی یا تهدید به استفاده از آنها که معمولاً برای کسب اقتردار برین   به

های سازمان ملل درجهت حفظ نظم و صلح جهانی صورت  ها و قهعنامه ه تابعیت از فرمانساختن کشورها ب
 گیرد می

 

 materiel readiness افزارآمایی

های زمان جنگ یا كرایط  امكان دستیابی یك سازمان نظامی به افزارگان مورد نیاز برای پشتیبانی از فعالیت
حران یا در هنگام وقوع حوادثی چون سیل و زلزله و سایر موارد نشده از قبیل امدادرسانی در زمان ب بینی پیش

 اضهراری

 

 materiel افزارگان

اقلام مورد نیاز، مانند تانرك و قهعرات یردکی، بررای تجهیرز و عملیراتی کرردن و نگهرداری و پشرتیبانی          
 های نظامی درجهت اهداف اداری یا رزمی فعالیت

 
  electronic warfare officer, EWO الکترونیکی  جنگ  افسر

ها و تمام امرور عملیراتی مررتبط برا جنرگ       و هماهنگ کردن فعالیت سازی ریزی و آماده افسر مسئول طرح
 کند الكترونیكی که در ستاد عملیاتی انجام وظیفه می

 
 liaison officer رابط  افسر

نظامی یا نیروهای  های مختلف نیروهای ی که وظیفة او ایجاد درك مشترك و وحدت عمل میان یگانافسر
 هاست انتظامی و دیگر سازمان

 
   air liaison officer هوایی  رابط  افسر

 های مختلف هوایی است ی که وظیفة او ایجاد درك مشترك و وحدت عمل میان یگانافسر
 

   tactical air officer, afloat راهکنشی  هوایی  افسر

خاکی  ریزی همة مراحل مشارکت هوایی عملیات آب رنامهخاکی که ب افسر هوایی تحت فرماندهی نیروی آب
 کند داخل منهقة هدف هماهنگ میدر و عملیات پشتیبانی هوایی نیروها را در مسیر و 

 

 اِعمال  صلح



 

 
 

   camouflage measures استتاري  اقدامات

ضرع  دهند تا با اسرتفاده از مرواد طبیعری یرا مصرنوعی، افرراد یرا موا        اقداماتی که نیروهای خودی انجام می
 ترتیب باعث گمراهی و سردرگمی دكمن كوند راهكنشی خود را از دیدبانی دكمن حفظ کنند و بدین

 
 directed-energy protective پرتوي  حفاظت  اقدامات

 measures 
شی از جنگ پرتوی كامل اقداماتی از قبیل حفاظت از تجهیرزات و تأسیسرات و کارکنران خرودی بررای      بخ

 پرتروی  هرای  ای که در معرض تهدید سلاح و دستگاه روها از طیف الكترومغناطیسیتضمین استفادۀ ميثر نی
  قرار دارد

 
 off-the-shelf item آماده  اقلام

وسایلی که مهابق با استانداردهای تجاری ساخته كده است و برای مصارف نظامی نیاز بره تغییرر کراربری    
 ندارد

 
 critical item حیاتی  اقلام

 ی که ازلحاظ نظامی اهمیت ویژه دارند، ولی موجودی آنها اندك استتسلیحات یا مواد

 

 total asset visibility, TAV نمایی امکانات

تجهیزات و وضعیت و هویت واحدها و نفرات و  و تحرکات و موقعیتو دقیق دربارۀ  هنگام بهاطلاعات  ارائة
 تدارکات نیروهای خودی

 
    security studies پژوهی امنیت

گذاری خارجی و اثر آن برر   الملل دربارۀ مفهوم امنیت و موضوعات راهبردی در سیاست ثی در روابط بینمبح
 الملل ساختارها و فرایندهای سیاست بین

 
   intelligence cycle security اطلاعات  چرخة  امنیت

کننردگان   ستفادۀ مصررف اقدامات لازم برای حفاظت از فرایند تبدیل اطلاعات خام به اطلاعات معتبر برای ا
 منظور پیشگیری از دسترسی و آگاهی دكمن از این فرایندها به

 

 امنیت  چرخة  اطلاعات



 

 
 

 human-in-control  فرمان انسان

 ای که برای كروع و توقف و خاتمة فعالیت به فرمان انسان نیاز داكته باكد ویژگی سامانه

 
 live scan خودکار  نگاري انگشت

 به کاغذ و جوهرثبت الكترونیكی اثر انگشت بدون نیاز 

 
 immediate kill آنی  انهدام

 درنگ هدف پس از اصابت نابودگر به آن نابودی بی

 

  kill enhancement device افزا انهدام

 دهد ای که توانمندی تخریبی موكك رهگیر را افزایش می  افزاره
 

 فرمان به  انهدام  سامانة  ← فرمان به  انهدام

 
 hard kill, firm kill سخت  انهدام

 کارگیری فنون ضدالكترونیك یا بمب یا موكك تخریب فیزیكی سلاح یا سامانه با به
 

   no nuclear kill اي غیرهسته  انهدام

 ای انهدام با تسلیحات غیرهسته
 

 assured kill قطعی  انهدام

 رساند حداکثر می  راهكارهایی که آسیب به دكمن را به کار گرفتن مجموعه به 

 
thermal kill گرمایی  انهدام
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 که اجزای ساختاری هدف از کار بیفتد نابودی هدف ازطریق ایجاد حرارت زیاد درونی، تاحدی
 

 ,soft kill نرم  انهدام
 functional kill 

 های هدف برای کاهش كدید کارایی آنها ایجاد اختلال موقت در تجهیزات و سامانه

فرمان انانس  



 

 
 

 site ایستگاه

 افزار و رادار که توان عملیاتی مستقل دارد سلاح وجنگای از  محل استقرار مجموعه
 

 launching site پرتاب  ایستگاه

كرود و   سكوی پرتاب موكك مستقر بر روی زمین یا کشتی که از آنجا موكك به سمت هدف هردایت مری  
 صورت متحرك یا محمول هوایی باكد تواند به می

 
 hardened site مقاوم  ایستگاه

های متعارف معمولاً در زیر پوكشی از سنگ یا بتن سراخته   حفاظت آن در مقابل سلاحایستگاهی که برای 
 كود می

 

 ایستگاه  مقاوم



 

 

 ب

 windward, windside بادسو

 آن سمت از كیء که رو به باد است

 

 poncho گیر باران

 برای عبور سر در وسطبا ككافی نوعی بارانی بدون آستین و ضدآب و یكهارچه 

 
 warload رزمی  بار

های جنگ الكترونیكی  سامانه وسوخت  مخازنو  (expendable weapons) مصرف بار یك یها سلاح
 رددر بیرون هواگَكده  نصب

 
 free drop آزاد  بارریزي

 ریختن تجهیزات یا امكانات از هواگَرد بدون استفاده از چتر

 
 high velocity drop پرسرعت  بارریزي

   

 متر در ثانیه است 3تقریباً  یعنیپا  95تر از نوعی بارریزی که در آن سرعت سقوط بیش

 
 
 



 

 
 

   low velocity drop سرعت کم  بارریزي

 متر در ثانیه تجاوز نكند 3تقریباً  یعنیپا  95نوعی بارریزی که در آن سرعت سقوط از 
 

 loadmaster بارناظر

گیری و تخلیة بار نظرارت  دارد و بر بارریزی  صلاحیت برنامهفردی در نیروی هوایی که برای حمل محموله 
 کند می

 

 overhaul بازآماد

تراككاری  و گذاری قهعهو كامل بازدید  ،کردن قهعات اصلی و فرعی  سازی هر وسیله با پیاده تعمیر و آماده
 كود به سوار کردن و بستن قهعات و بازدید نهایی ختم می کهو تعمیر موتور 

 

 checkout بازبینی
کارکردی و عملیاتی و واسنجی برای تعیرین وضرعیت سرامانة سرلاح یرا      منظم  های آزمایشای از  مجموعه
 اجزای آن

 
   corner reflector چندوجهی  بازتابة

 ازحدانتظار دارد كیئی که به نسبت اندازۀ فیزیكی خود، بازتاب راداریِ بیش

 

 barrier بازدار

 ایجاد كودیا ناو هواپیمابر  بر روی باند پرواز ردگَموانعی که برای تقلیل سرعت یا توقف هوا

 
   information denial اطلاعاتی  بازداري

های  جلوگیری از دسترسی سامانة اطلاعاتی دكمن به اطلاعات ميثر ازطریق القای اطلاعات غلط به سامانه
 پردازش اطلاعات وی

 
  aircraft arrestment هواپیما  بازداري

 یرونیكدۀ هواپیما با ابزارهای ب توقف واپایش
 

 بازداری  هواپیما



 

 
 

   politico-military gaming نظامی  ـ  سیاسی  سازي بازي
اقتصرادی و   و كرناختی  روان و اجتمراعی  و نظرامی  و کارگیری عوامل سیاسی سازی یك موقعیت با به كبیه
 علمی

 

   aircraft arresting cable هواپیما  بازدار  بافة

گام نشسرتن در عررض بانرد، در مسریر فررود      مخصوص که برای کاهش سرعت هواپیما در هن لیکاببافه/ 
 كود  هواپیما، نصب می

 هواپیما  بازدار  کابل متر .

 

 heliborne بُرد با 

 وسیلة بالگرد جایی نیرو به جابه

 
 helicopter بالگرد

و بره حالرت    طور عمودی بره هروا بلنرد كرود     تواند به ای پرنده با یك یا دو پرۀ بزرگ چرخنده که می وسیله
 در هوا بماند ایستاده

 
 airstrip اضطراري  باند

 گیری، معمولاً در مناطق دورافتاده باندی با تجهیزات ابتدایی و گاه امكانات سوخت
 

   air mobility division, AMD هوایی  تحرک  بخش

هرا و   ریزی و هماهنگی و واگرذاری مأموریرت بره یگران     ی در مرکز عملیات هوایی که مسئولیت طرحبخش
 مأموریت تحرك هوایی را بر عهده داردمدیریت 

 
   strategic estimate يراهبرد  برآورد
 گذارد ی تأثیر میراهبردها و اهداف و راهكارهای  عواملی در سهح وسیع که بر تعیین مأموریت ارزیابی

 
 
 

نظامی ر  سازی  سیاسی  بازی  



 

 
 

 logistic estimate of the آمادي  وضعیت  برآورد
 situation 

 ارزیابی منظم عوامل آمادی

 

 space parity فضایی  بريبرا

 به دیگری برتری ندارد یك از نیروهای متخاصم در واپایش عرصة فضا  وضعیتی که در آن هیچ

 

 battle dress بَرپوش

 كود پوكاند و در کمر جمع می لبا  نظامی کوتاه که بالاتنه را می

 
    information superiority اطلاعاتی  برتري

 سازد اجرای عملیات را بدون تعارض ميثر دكمن ممكن می برتری در حوزۀ اطلاعات که

 
 air superiority هوایی  برتري

دیگرر  عملیات جدی در روند عملیات هوایی و  لیکه نیروی متخاصم نتواند خل نحوی در رزم هوایی به برتری
 نیروهای همسو ایجاد کند

 

range بُرد
6

 

. اندازه یا 9که در آن فرستندۀ رادیو کارایی داكته باكد  . مسافتی تقریبی2. فاصلة افقی بین سلاح و هدف 1
با بیشترین بار خود برا  بتواند . مسافتی که خودرو 4مسافتی که محل عملیات یا منهقة چیزی را محدود کند 

 استفاده از سوختی که در مخزن دارد طی کند

 
    burnthrough range گذري اختلا   بُرد

 ها را ازطریق تداخل بیرونی كناسایی کند تواند هدف ر میای که در آن یك رادا فاصله
 
 stand-off range دورایست  بُرد

ای خارج از بُرد درگیری سامانة راداری و موككی دكمن که از آنجا به اختلال یا پرتاب موكك اقردام   فاصله
 كود می

 بُرد  دورایست



 

 
 

range عملیاتی  بُرد
1

 

تواند برود و  ا استفاده از سوخت مخزن یا مخازن خود میای که یك وسیلة زمینی، همراه با محموله، ب فاصله
 بازگردد

 

 clutter برفک

 آنچه در نتیجة بازتاب امواج از اجسامی غیر از هدف بر روی صفحة رادار ظاهر كود

 
   fingerprint card نگاري انگشت  برگ
 مقوایی برای ثبت و نگهداری آثار انگشتان دو دست گیبر
 

   movement schedule جایی جابه  برنامة
 كود جایی تنظیم می جابهملزومات محموله یا کارکنان یا  گیریای که برای پایش یا رد برنامه

 
   guarded frequencies شده حفاظت  بسامدهاي

 کنند برداری اطلاعاتی می های دكمن که نیروهای خودی از آنها بهره بسامدهای مورد استفادۀ سامانه

 
   taboo frequencies ممنوع  بسامدهاي

سایر نیروهرای خرودی بایرد از     ،به دلیل اهمیت آن ،مورد استفادۀ گروهی از نیروهای خودی که هایبسامد
 تداخل در آن پرهیز کنند

 

 breechblock بَستار

 گذاری ای برای مسدود کردن عقب لولة توپ یا هویتْزر بعد از خرج وسیله
 

 bomb بمل

 كود پرتاب می گردای که معمولاً با هوا نفجرۀ كیمیایی یا میكربی یا هستهافزاری حاوی یك مادۀ م جنگ
 
 

 بُرد  عملیاتی



 

 
 

 fire bomb زا آتش  بمل

 كده و مجهز به یك چاكنی بمبی پركده با مخلوطی از بنزین ژلاتینی
 

   pattern bombing الگومند  بمباران

 منهقة هدفمند به  منظور حملة نظام فروریختن یكنواخت بمب براسا  الگویی خاص به

 

 ,loft bombing کمانی  بمباران
 toss bombing 

كرود و در هنگرام برالا     نوعی بمباران که در آن هواپیمای حامل بمب در ارتفاع پایین به هدف نزدیرك مری  
 ریزد كده بر روی هدف می تعیین ای ازپیش های خود را در نقهه رفتن، بمب

 
    carpet bombing اي منطقه  بمباران

هرا   کره بره تمرام قسرمت     طوری مشخص به ۀدرپی تعداد زیادی بمب در یك منهقه با محدود تن پیفروریخ
 صدمه وارد كود

 
 notice bomb اي اعلامیه  بمل

 كود بمبی حاوی اورا  تبلیغاتی که از هواگَرد پرتاب می

 
 intermediate-range bomber ینابُردبِ  افکن بمل

 aircraft   

 9755ترا   1105 مجموع وزن ناخالص و محمولة بمرب آن بررای كرعاع عملیراتیِ     که نیافك بمب یهواپیما
 کیلومتر طراحی كده است

 
    long-range bomber aircraft دوربُردافکن   بمل

 4495بریش از   که مجموع وزن ناخالص و محمولرة بمرب آن بررای كرعاع عملیراتیِ      نیافك بمب یهواپیما
 کیلومتر طراحی كده است

 

 
 

افكن  دوربُرد بمب  



 

 
 

   electromagnetic bomb کترومغناطیسیال  بمل

 های با بسامد پایین دارد ها و گیرنده که تأثیرات مخربی بر فرستنده بیبم
 

 scatter bomb پاشان  بمل

كود و هنگامی که با چیزی برخورد  میکننده پر  زا و یك خرجِ متلاكی بمبی با ظرفی سبك که با مادۀ آتش
وسیع پراکنرده   ای هزا را در منهق تلاش ظرف بمب را منفجر و مواد آتش كود؛ انفجار خرج میکند منفجر  می
 کند می

 
   delayed action bomb تأخیري  بمل

 کند میكده که خرج را در زمانی معین و بعد از تما  با هدف منفجر  بمبی مجهز به ماسورۀ تنظیم

 
 para bomb چتردار  بمل

 كود میطور خودکار باز  به ردگَرتاب از هوابمبی با تجهیزات ویژه و چتری که پس از پ
 

 cluster bomb اي خوشه  بمل

كروند و دارای   مری هنگام فرود در منهقة وسیعی پراکنرده  در های کوچك که  بمبی كامل تعداد زیادی بمب
 هستندزمان انفجار متغیر 

 
 photoflash bomb درِخَشی  بمل

 سازد میبرداری در كب را فراهم  با ایجاد نور زیاد امكان عكسكود و  میپرتاب  ردگَزایی که از هوا مواد آتش

 
  ,improvised explosive device ساز دست  بمل

 hand-made bomb, IED  

زا  برار یرا آترش    بار یا مرگ سازی با استفاده از مواد كیمیایی زیان  ای انفجاری که خارج از مراکز اسلحه افزاره
 كود ساخته می

 
 
 

 بمب  الكترومغناطیسی



 

 
 

 high power microwave پُرتوان  ریزموج  بمل
 Bomb, HPM bomb   

 كود میبمبی که باعث اختلال کامل امواج مخابراتی و رادیویی، اعم از کوتاه یا بلند، 

 
 depth bomb زیرآبی  بمل

کنرد و علیره    مری که برا فشرار آب در عمرق عمرل      (hydrostatic)های هیدرواستاتیكی  بمبی با ماسوره
 رود میکار  های زیرآبی به هدف

 
 time bomb ساعتی  بمل

 نیبمبی که براثر اتصال به یك مدار الكتریكی، با ایجاد جرقه ازطریق چاكنی، مواد منفجرۀ داخل آن در زما
 كود میمعین منفجر 

 

 chemical bomb شیمیایی  بمل

 زا بمبی حاوی یك عامل كیمیایی مانند گاز جنگی یا پردۀ دود یا مادۀ آتش
 

   thermobaric bomb فشاريگرما  بمل

کند و سهس آن را برا خررج    کمك یك خرج کوچك، ابری از غبار انفجاری ایجاد می  نوعی بمب که ابتدا به
 سازد دوم محتر  می

 

 bomb rack گیره بمل

 بمب را پرتاب کند ،وسیلة آن كود تا خلبان به وصل می گَردای مكانیكی که در مقر بمب به هوا وسیله

 
 napalm bomb المناپ  بمل

، که پس 3یا ام  2یا ام  1و یكی از پودرهای ام  15بمبی محتوی نوعی ترکیب مایع، ترجیحاً بنزین با اکتان 
 سوزد میکند و با كعله و حرارت زیاد  میاز پرتاب و برخورد به هدف، مادۀ ژلاتینی تولید 

 
 neutron bomb نوترونی  بمل

 كود زیادی نوترون و مقدار کمی ذرات آلفا و اكعة گاما از آن رها می یربمبی که براثر انفجار سریع، مقاد

 بمب  نوترونی



 

 
 

 hydrogen bomb هیدروژنی  بمل

و در آن از كركافت عناصرر    اسرت ای از عناصر سبك تشركیل كرده    بمبی که از یك بمب اتمی و مجموعه
 كود میعنوان منبع انرژی استفاده  سبك به

 
 run aground نشستن  گلِ  به

 طور دائم یا موقت از حرکت بازماند که به نحوی ردن کشتی به کف دریا یا صخره بهبرخورد ک

 

 aground نشسته گِل به
 ای که به گِل نشسته است ویژگی کشتی

 
 aircraft modification هواگَرد  سازي بهینه

قلام تولیدكدۀ تغییر در مشخصات فیزیكی یك هواگَرد ازطریق ایجاد تغییر در مشخصات تولید آن یا تغییر ا
 قبلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بمب  هیدروژنی



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 پ

 الكترونیكی   پادکنش  ←پادکا   

 

 سخت الكترونیكی  انهدام   پادکنش    ←سخت   پادکا   انهدام

 
 الكترونیكی  تابشی   پادکنش ←پادکا   تابشی  

 

 الكترونیكی  عامل   پادکنش  ←پادکا   عامل  

 

 ونیكی  غیرعاملالكتر   پادکنش ←عامل  غیرپادکا   

 

 الكترونیكی  مخرب   پادکنش ←پادکا   مخرب  

 

 ككنی  اُپتیكی پادکنش ←  پادکشُِ  اُپتیکی

 



 

 
 

 ككنی  الكترونیكی پادکنش ←  ادکُشا پ

 

 countermeasures پادکنش

هرای   فعالیرت  تجهیزات و فنون خاص، کارایی عملیراتیِ  کارگیری از بهای از فنون نظامی که در آن با  كاخه
 دهند دكمن را کاهش می

 
 ,optical countermeasures اُپتیکی  پادکنش

 OCM   

ونی و رزیر رلویرای لیرزری و تجهیرزات فروسررخ و تجهیرزات ت    رکرارگیری حسگرهر   بخشی از جنگ اطلاعات، كامل به
چنرردطیفی   و (hyperspectral) یرراطیفرر رزات فرررر جهیرج و ترسنرر فرو طیرر  شررابنفرر رای فررهرررحسگ
(multispectral) و فریبگرها 
 

  communication  ارتباطی  پادکنش
 countermeasures   

یرابی   برای كناسایی و مكران  کهوجو  نظیر رهگیری و جستازنظر فنی و اهداف و نتایج سهح بالا هر اقدام 
طراحی كده  رسانی به آن سردرگمی در آن یا کژاطلاعو ایجاد اختلال و سامانه و تجهیزات ارتباطی دكمن 

 باكد

 
 ,electronic countermeasures الکترونیکی  پادکنش

 ECM 
دكمن از طیف الكترومغناطیسری یرا   ميثر بخشی از جنگ الكترونیكی، كامل اقداماتی برای کاهش استفادۀ 

 جلوگیری از آن

 پادکا  اختر .

  حملة  الکترونیکی متر .
electronic attack, EA 

 
 
 

 پادکُشال



 

 
 

 hard-kill electronic   سخت انهدام یالکترونیک  پادکنش
 countermeasures    

 کنند سخت برای انهدام هدف استفاده می های انهدام نوعی پادکنش الكترونیكی که در آن از سلاح

 سخت پادکا   انهدام اختر .
 

   countermeasures radiated electronic تابشی  الکترونیکی  پادکنش

بش یا بازتابش انرژی الكترومغناطیسی در طیف بسرامد رادیرویی   كامل تادر جنگ اطلاعات  پادکنشنوعی 
ميثر به حسگرها یرا   رسانی برای جلوگیری یا کاهش استفادۀ ميثر دكمن از طیف الكترومغناطیسی یا آسیب

 اوسامانة 

 پادکا   تابشی اختر .
 

 active electronic   عامل  الکترونیکی  پادکنش
 countermeasures   

استفادۀ از برای جلوگیری ( active electronic jamming)رونیكی عامل رلال الكتری اختررارگیرک به
 ی یا کاهش میزان آندكمن از طیف الكترومغناطیس

 پادکا   عامل اختر .

 
 passive electronic   غیرعامل  الکترونیکی  پادکنش

 countermeasures   
 ارتباط دارد نشانك فرستبا دریافت یا که  بخش از پادکنش الكترونیكیآن 
 پادکا   غیرعامل اختر .

 
 lethal electronic مخرب  الکترونیکی  پادکنش

 countermeasures 

هرای   های ضدرادار و سلاح سخت مانند موكك های انهدام رونیكی که در آن از سامانهرادکنش الكتروعی پرن
 کنند پرتوی استفاده می

 پادکا   مخرب اختر .
 

 پادکنش  الكترونیكی  مخرب



 

 
 

 پرتابشی  مهمات  فرعی موشک  فندپدا  پادکنش
 

 submunition ballistic missile 
 defence countermeasure, 

 submunition BMD 
 countermeasures 

کره موكرك در    ای كامل فنون غلبه بر پدافند موككی پرتابشی ازطریرق کلاهرك چندگانره    پادکنشنوعی 
 کند انتهای مسیر پرواز پراکنده می

 مهمات  فرعی  پداموپ اختر .

 
  پرتابشی موشک  پدافند  پوشش  پادکنش

 shrouding ballistic 
 missile countermeasures, 

 shrouding BMD 
 countermeasures 

کلاهرك برازورودِ    كامل فنون كناساگریزی در ارتفاع بالا برای کاهش سهح مقهرع راداریِ  پادکنشنوعی 
(re-entry) هك در ابری از خاكهسازی کلا موكك یا برای پنهان 

 

 optical-counter شکنی  اُپتیکی پادکنش
 countermeasures   
 دكمن بخشی از جنگ اطلاعات كامل اقداماتی برای مقابله با پادکنش اُپتیكی/ نوریِ

 optical CCM   پادکُشِ  اُپتیکی متر .

 
 -electronic counter شکنی  الکترونیکی پادکنش

 countermeasures 
ز جنررگ الكترونیكرری كررامل اقررداماتی برررای تضررمین اسررتفادۀ مرريثر نیروهررای خررودی از طیررف بخشری ا 

 الكترومغناطیسی در زمانی که دكمن به جنگ الكترونیكی اقدام کرده است

 ECCM پادکُشا  تر .اخ
 
 

پرتابشی  مهمات  فرعی پادکنش  پدافند  موكك  



 

 
 

 infrared فروسرخ  پادکنش
 countermeasures, IRCM 

 فروسرخ انجام كودهای  اقداماتی که برای مقابله با حسگرها و سلاح
 

 pre-emptive infrared گیرانه پیش  فروسرخ  پادکنش
 countermeasures, 
 pre-emptive IRCM  

که احتمال  ییدر جا و كوند می فعالگرهای فروسرخ  که در آن اختلال ها ردهواگَدر پادکنش فروسرخ نوعی 
 كود پرتاب می دهنده نیز منوّر فریب مواجهه با موكك فروسرخ وجود داكته باكد

 
 directional infrared سمتی  فروسرخ  پادکنش

 countermeasures, DIRCM   

 کنند که در آن از اختلال فروسرخ سمتی پرقدرت استفاده میپادکنش نوعی 

 
 reactive infrared واکنشی  فروسرخ  پادکنش

 countermeasures 

كوند و در هنگام نزدیك كردن موكرك    فعال میگرهای فروسرخ  پادکنش فروسرخ که در آن اختلال نوعی
 كود دهنده پرتاب می فروسرخ، منور فریب

 
 coherent directed همدوس هدایتی  فروسرخ  پادکنش

 infrared countermeasures, 
 CDIRCM 

هرا   و همرة فوترون   داردمروج یكسران    كده رنگ یا طرولِ  که در آن نورِ تابیدهفروسرخ سمتی پادکنش نوعی 
 فازی دارند سیهمدو
 

 surgical countermeasures گزینشی  پادکنش

 سامانة متحرك دورفرمان طریقازدكمن بستة عملیات الكترومغناطیسی علیه سامانة الكترونیكی  فرایند حلقه
 جنگ الكترونیكی

 
 

نش  گزینشیپادک  



 

 
 

 trajectory ballistic پرتابشی  موشک  پدافند  مسیر  پادکنش
      missile defence 

 
 countermeasures, 

 trajectory BMD 
 countermeasures 

مسریر  کراهش یرا افرزایش     امكران كود ترا   بیشینه انجام نمیبُرد  باکه در آن پرتاب موكك  پادکنشنوعی 

 حرکت وجود داكته باكد

 
  navigation ناوبري  پادکنش

 countermeasures, NAVCM 

کارگیری اختلال  الكترونیكی دكمن و نیز به وبریِنا برای آككارسازی و ارزیابی اقدامات کمك پادکنشنوعی 
 دكمن مشابه اقداماتدر و فریب برای تداخل 

 
 ,endgame countermeasures نهایی  وضعیت  پادکنش

 EGCM 

کارگیری خودکار منرور   و بهمیزبان رد هواگَ درهای فروسرخ پرتابی  پادکنش برای آككارسازی موككنوعی 
 منحرف ساختن آنهابرای 

 
 computer virus اي رایانه  ویروس  ادکنشپ

 countermeasures, CVCM 

 کنند ای را وارد سامانة الكترونیكی دكمن می یكی از فنون جنگ الكترونیكی که در آن ویرو  رایانه

 
 interior guard داخلی  پاسدار

 برررررای حفررررظ نظررررم و اجرررررای مقررررررات     نگهبررررانی کرررره در یررررك محرررردودۀ نظررررامی   
 کند  اموال کارکنان یگان فعالیت می پلیس و نگهداری

 

 
 

 پادکنش  مسیر  پدافند  موكك  پرتابشی



 

 
 

 command post فرماندهی  پاسگاه

 قرارگاهی که در آن، فرمانده و ستاد، هدایت یگان را بر عهده دارند

 
 movement control post جایی پاسگاه  واپایش  جابه

 ی را بر عهده داردجای آن هدایت و نظارت بر جابه نیازهای عملیاتی، فرماندهِ اقتضایبه  پاسگاهی که
 

 frigate ناو پاس

خراکی و ضرربتی و ضدزیرسرهحی     طور مستقل یا همراه با نیروهرای آب  تواند به نوعی کشتی جنگی که می
اینچری   های سه و پرنج  های آن كامل توپ علیه تهدیدات سهحی یا زیرسهحی و هوایی عمل کند و سلاح

 دومنظوره و سلاح پیشرفتة ضدزیردریایی است

 

 watchman style ريپاسیا

روكی درخورتوجه در امور انتظامی که مشخصة آن دغدغة برقراری نظم در جامعه است و ایرن دغدغره بره    
طور غیررسرمی در زنردگی روزمررۀ مرردم      دهد تا برای حفظ آرامش جامعه به نیروی انتظامی مشروعیت می

 دخالت کند
 

 mopping up سازي پاک

ها بدون  ای که محاصره یا جدا كده است یا دیگر یگان دكمن در منهقههای  در هم ككستن آخرین مقاومت
 اند های فعال دكمن از آن عبور کرده برداكتن همة مقاومت  از میان

 

 sustainability پایایی

های عملیراتی و ترداوم    های توانمندی نظامی که مرتبط با قابلیت حفظ سهح مورد نیاز فعالیت یكی از ميلفه
 ابی به اهداف نظامی استآنها تا دستی

 

 base پایگاه

 . منهقه یا محلی با تأسیسات خاص برای آماد و پشتیبانی2. محل طراحی یا پشتیبانی عملیات نظامی 1

 
 

 پایگاه



 

 
 

 marine base دریایی  تفنگداران  پایگاه

ملیات و پایگاهی برای پشتیبانی از نبردهای زمینی تفنگداران دریایی که دارای تسهیلاتی است که امكان ع
 سازد نبرد تفنگداران دریایی را فراهم می

 
 advanced base جلو  ردة  پایگاه

 های نظامی است پایگاهی در نزدیكی یا داخل منهقة عملیاتی که مأموریت اصلی آن پشتیبانی از عملیات

 
 base of operations عملیاتی  پایگاه

رد و نیروهای نظامی عملیات آفندی خرود را از آنجرا   که در ناحیة مواصلاتی منهقة عملیات قرار دا پایگاهی
 کنند كروع می

 
 advanced operations base جلو  ردة  عملیاتی  پایگاه

های ویژه، پایگاهی کوچك و موقتی در منهقة عملیات ویژۀ مشترك برای فرماندهی و مراقبت و  در عملیات
 احیاناً پشتیبانی آموزش یا پشتیبانی عملیات راهكنشی

 
 hard missile base مقاوم  موشکی  پایگاه

 ای مقاوم است پایگاهی موككی که در مقابل انفجار هسته
 

 naval base دریایی  نیروي  پایگاه

 های كناور را بر عهده دارد دریایی که آماد و پشتیبانی امور و عملیات یگان پایگاهی

 
 Army base زمینی  نیروي  پایگاه

عهده دارد و كامل تسهیلات لازم برای  ز تأسیسات که یك فرمانده مسئولیت آن را بر ای ا پایگاه یا مجموعه
 های نبرد زمینی است پشتیبانی از فعالیت

 
 test stand آزمایش  پایة

یرك جایگراه    اندازی موتور كامل تجهیزات روكن کردن موتور و اتصال آن به  ای برای آزمایش و راه وسیله
 پایشگری دارای تجهیزات واپایی و

 پایگاه  تفنگداران  دریایی



 

 
 

 radiological defense پرتوي  پدافند

 ای یا پرتوی افزارهای هسته پدافندی در برابر خهرات مربوط به تابش ناكی از جنگ

 
 perimeter defense پیرامونی  پدافند

 اند بدون جناح مشخص، كامل نیروهایی که پیرامون یك منهقة دفاعی گسترش یافته یپدافند

 
 biological defense زیستی  پدافند

 با حملات احتمالی دكمن با استفاده از عوامل زیستی مقابله
 

 active defense عامل  پدافند

 عملیات آفندی و عملیات محدود و پاتك برای جلوگیری از حملات دكمن
 

 passive defense غیرعامل  پدافند

 لكرد خصمانة دكمناقداماتی منفعلانه برای کاهش خسارت یا ممانعت از خسارت ناكی از عم
 

 space defense فضایی  پدافند

كده برای از میان برداكتن یا خنثی کردن یا کاهش اثربخشی تجهیرزات فضرایی دكرمن،     پدافندی طراحی
 ها در فضا ازجمله موكك

 
 mobile defense متحرک  پدافند

ای كود که امكان انجرام   قهكود پیشروی کند و وارد منه پدافندی که در آن به نیروی دكمن اجازه داده می
 وجود داكته باكددر آن کارگیری نیروهای ضربت متحرك  پاتك و به

 
 area defense اي منطقه  پدافند

ای که امكران تحررك را از آنهرا     ای خاص که در آن نیروهای دكمن به محدوده پدافندی برای حفظ منهقه
 كوند ی منهدم میکل كوند و سهس با هجوم از طرفین به گیرد کشانده می می

 
 

ای پدافند  منهقه  



 

 
 

 point defense اي نقطه  پدافند
 های هوایی دفاع و حفاظت از تأسیسات و عناصر حیاتی ویژه، مانند تأسیسات فرماندهی و واپایش و پایگاه

 

 aerospace defense  هوافضا  پدافند

هرای   گیری از فعالیرت های مهاجم و نیز جلو سازی هواگَردها و موكك اقدامات پدافندی برای انهدام یا خنثی
 فضایی دكمن

 

 مهمات  فرعیپدافند  موكك  پرتابشی    پادکنش ←پداموپ  مهمات  فرعی 
 

 ejection پرانش

 پران  پرتاب خلبان به بیرون از هواپیما با استفاده از صندلی

 
 paradrop چتر  با   پرتاب

 جاتکمك چتر ن  پرواز به رهاسازی نفرات یا محموله از هواگَرد درحال

 

 launcher پرتابگر

 وسیلة پرتاب موكك

 

 cooperative engagement اشتراکی  درگیري  پردازشگر
 processor, CEP 

هرای سرلاح دریاپایره     امانهریری اكتراکی که اطلاعرات خرام را از حسرگرها و سر    رامانة درگری از سرخشرب
(shipboard) کند داده ارسال می زیعِبندی جدید به سامانة تو آوری و آنها را در قالب جمع 
 

 screen پرده

هرنوع مادۀ طبیعی یا مصنوعی که برای حسگرهای مراقبتی دكمن ایجاد تیرگی کند و بین این حسگرها و 
 تجهیزات مورد نظر قرار گیرد

 
 

 ای پدافند  نقهه



 

 
 

 frequency hopping بسامد  پرش

ری یا ایجراد اخرتلال توسرط    و نامنظم بسامد فرستندۀ ارتباطی برای جلوگیری از رهگی تغییر مداوم و سریع
 های كنود یا اختلالگر دكمن سامانه

 
 ,unmanned aerial vehicle پذیرازدور هدایت  پرندة

 unattended aerial vehicle 

صورت خودکار  بازیافت که با نیروهای آئرودینامیكی بهِ بارمصرف یا قابل هواگَردِ موتوردار بدون سرنشینِ یك
 رود های متعارف یا مرگبار به کار می آید و برای حمل محموله رمیبه پرواز د دورفرمانیا 

 UAV پهپاد اختر .

 
 radar echo راداري  پژواک

 كده پس از بازتاب آن از یك كیء انرژی الكترومغناطیسی دریافت

 

 laser retrofire لیزري  تابش پ 

 سمت نشانك دریافتی تهدید بهارسال یا تابش باریكة لیزر 
 

 common-flow afterburner جریان هم  سوز پ 

 كوند سوز ترکیب می پس های دمنده و هسته با جریان بالادستیِ ای که در آن جریان  الحاقیای  توربین پروانه

 

 support پشتیبانی

 مشی دریافتی حمایت یك نیرو از نیرویی دیگر براسا  خط

 
 logistic support آمادي  پشتیبانی

 های پزككی مارستان و تهیة دارو و امكانات و ادوات درمانی و انجام مراقبتانتقال بیماران به بی

 
 
 
 

 پشتیبانی  آمادی



 

 
 

 electronic support الکترونیکی  جنگ  پشتیبانی
 measures, ESM 

وجرو و كناسرایی و تعیرین موقعیرت منرابع منتشررکنندۀ انررژی         بخشی از جنگ الكترونیكری بررای جسرت   
 ریزی و هدایت عملیات دات آتی و طرحمنظور كناسایی تهدی الكترومغناطیسی، به

 
 general support عمومی  پشتیبانی

 پشتیبانی از کلیت یك نیرو و نه بخشی از آن
 

 mutual support متقابل  پشتیبانی

 پشتیبانی نیروها از یكدیگر در برابر دكمن

 
 direct support مستقیم  پشتیبانی

 ستقیماً به درخواست پشتیبانی نیروی دیگر پاسخ دهدتواند م مأموریتی که در جریان آن یك نیرو می

 
 close support نزدیک  پشتیبانی

پشتیبانی از نیروهای خودی علیه اهداف دكمنی که چنان در مجاورت نیروهای خودی قرار دارد که هرگونه 
 اقدامی نیاز به دریافت اطلاعات دقیق و جزئی دارد

 
 gangway تردد  پل

گیرد و  صورت پلی بین عركة کشتی و اسكله یا بین دو کشتی قرار می ی یا چوبی که بهای فلز تخته یا سازه
 كود ازطریق آن تردد کارکنان کشتی میسر می

 
 accommodation ladder ورودي  پلکان

كود و پس از باز كدن بررای   ای فلزی یا چوبی یا ترکیبی از هر دو که در طرفین بدنة کشتی نصب می سازه
 كود ه داخل کشتی از آن استفاده میوآمد ب رفت

 

 bleachers پلکانی

 حملی که برای آموزش عملی نظامی در محیط باز به کار رود  سكوهای بدون سقف و قابلِ

 پشتیبانی  جنگ  الكترونیكی



 

 
 

 Interpol الملل بین  پلی 

ها برای مبارزه با جرایم و  المللی که براسا  تشریك مساعی و همكاری متقابل دولت اتحادیة همكاری بین
المللی و برقراری نظرم و امنیرت عمرومی کشرورها و اسرتقرار عردالت تأسریس كرده اسرت و           بین مجرمین

کشورهای عضو آن اطلاعات خود را در مورد جرایم، بدون درگیر كدن با موضروعات سیاسری و تشرریفات    
 کنند اداری، مبادله و به یكدیگر کمك می

 

 bunker buster کوب پناه

 کند های مستحكم را نابود می زمین هدف نوعی بمب که با نفود در اعما 

 

 shelter پناهگاه

محل سرپوكیده و امن برای استقرار انواع هواگَرد و ادوات و تجهیزات و نفرات کره در برابرر گلولره و بمرب     
 مقاوم باكد

 

 obscurant ساز پنهان

 سازد كوار مییابی یا هدایت سلاح را برای دكمن غیرممكن یا د آنچه كناسایی یا مراقبت یا هدف

 

 compressor case ساز فشرده  پوستة

 ساز در موتورهای توربین گازی بدنة خارجی بخش فشرده
 

 cover پوشش

هرای   هرا و عملیرات و تأسیسرات در مقابرل فعالیرت      اقداماتی که برای حفاظت از کارکنران و طررح   مجموعه
 اطلاعاتی دكمن و نیز در برابر نشت اطلاعات لازم است

 
 پذیرازدور هدایت  پرندۀ  ←  دپهپا

 
 logistic implication test آمادي  پیامدسنجی

 تجزیه و تحلیل ابعاد عمدۀ آمادی طرح راهبردی جنگ و در نظر گرفتن پیامدها از منظر راهبردی

 پیامدسنجی  آمادی



 

 
 

 پیچشی  انگشت  اثر  ←  پیچشی

 

 ,early warning اخطار پیش
 tactical warning 

های كنود مبنی بر احتمال حملة هوایی یا موككی دكمن از  ار پرنده و ایستگاهاعلام خهر رادار زمینی یا راد
 فاصلة دور

 
 هوایی  نظارت  و  اخطار پیش

 airborne early warning and 
 control 

مستقر اسرت و هشردار    پیماکشف واحدهای هوایی و زمینی و دریایی دكمن با رادار یا تجهیزاتی که در هوا
 ودیدادن به واحدهای خ

 

 crime prevention جُرم  پیشگیري

 بینی و تشخیص و ارزیابی خهر وقوع جُرم و اقدام برای از بین بردن یا کاهش آن پیش

 
 intelligence annex اطلاعاتی  پیوست

سند پشتیبانی اطلاعاتی از یك طرح یا دستور عملیاتی که در مورد وضعیت دكمن اطلاعات کاملی به دست 
 کند های اجرایی را تعیین می افراد و روشدهد و وظیفة  می

 

 پیچشی



 

 

 ت

 endurance آوري تاب

توانرد در وضرعیت خراص، بررای مثرال بردون        زمانی که یك هواگَرد یا خودروِ زمینری یرا كرناور مری     مدت
 گیری مجدد، به عملیات خود ادامه دهد سوخت

 
 laser illuminator لیزري  تابشگر

 تاباند كترومغناطیسی بر روی هدف میتابشگری که با اكعة لیزر امواج ال
 

 چندگانه  انهدام  توانمندی  ←  تاچ

 
 darken ship ناو  سازي تاریک

 که هیچ نوری از آن به خارج نتابد طوری تاریك ساختن ناو به
 

 تدارك  ←  تأمین
 

 tank تانک

 تیربارزنجیردار زرهی مسلح به توپ و  خودروِ
 

 
 



 

 
 

 grey propaganda خاکستري  تبلیغات

 تبلیغاتی که منبع مشخصی ندارد

 
 white propaganda سفید  تبلیغات

 پذیرد كود و همان منبع مسئولیت آن را می مشخص و معتبر منتشر می عیتبلیغاتی که از سوی منب

 
 black propaganda سیاه  تبلیغات

 كود تبلیغاتی که از منبعی غیر از منبع واقعی صادر می

 
 mobility analysis تحرک  وتحلیل تجزیه

 دستور عملیاتی تر دقیق هرچهطرح عملیاتی و تنظیم از پشتیبانی  با هدفترابری   جانبة طرح آزمایش همه
 

 personal protection انفرادي  حفاظت  تجهیزات
 equipment 

ار هرای بسری   های فیزیكی و عفونی احتمرالی در صرحنه   لبا  و تجهیزاتی ویژه برای حفاظت در برابر آسیب
 خهرزای جُرم

 
 bugged شنود  تحتِ

 محیهی که در آن كنودافزار نصب كده باكد

 

 mobility تحرک

از  دهد که ضمن حفظ توانایی انجام مأموریت اصلی بتوانند امكان میقابلیتی در نیروهای نظامی که به آنان 
 حرکت کنندمكانی به مكان دیگر 

 
 strategic mobility راهبردي  تحرک

 کارگیری نیروهای نظامی در خارج از مرزها برای پشتیبانی از راهبرد ملی جایی و به جابه توانمندی

 

 تبلیغات  خاکستری



 

 
 

                         moving target indicator, MTI                            نما تحرک

 کند های متحرك را آككار می هدف فقطراداری که 

 
 air mobility هوایی  تحرک

 سمت ، بیرون و داخل منهقة عملیاتی از طریق هوایی جایی سریع نفرات ، تجهیزات و نیروها به به جا

 
 information destruction اطلاعات  تخریل

 ها یا عدم دسترسی به آنها براثر تكَ خصمانه دادن داده  بخشی از تهدید جنگ اطلاعات، كامل از دست

 

 vandal گر تخریل

 کند ریرانه به اموال عمومی یا خصوصی آسیب وارد میعمد و ك كخصی که به

 

 vandalism گري تخریل

 تخریب خودسرانه یا بداندیشانة اموال عمومی یا خصوصی

 
  target allocation هدف  تخصیص

 هوا  به  فرایند تعیین هدف یا قلمرو هوایی خاص برای موكك رهگیر یا آتشبار زمین

 

 supply تدارک

نحوه و مدت نگهداری آنها که براسا  نوع  و همچنین ن و نگهداری و توزیع اقلام ضروریتهیه و انبار کرد
 كود و تعداد تعیین می

 تأمین متر .

 
 supplies تدارکات

 گیرد در آماد، همة مواد و اقلامی که در تجهیز و پشتیبانی و نگهداری نیروهای نظامی مورد استفاده قرار می
 

 

 تدارکات



 

 
 

 landing force supplies وندهش پیاده  نیروي  تدارکات

 ماند بخشی از لوازم تدارکاتی که پس از پیاده کردن تدارکات رزمی اولیه در کشتی باقی می

 
 tactical concept راهکنشی  تدبیر

 آیندهرهنامة راهكنشی در برای بسط و تكمیل  ای است پذیرفتهکه مبنای اجمالی كرح وضعیتی 

 
  ,concept of operations عملیات  تدبیر

 CONOPS,  
 commander's concept, 

 operations 
 ای از عملیات یك یا مجموعه ازطرح و تصور فرمانده 

 
 information transport اطلاعات  ترابري

نقراط  سازی یرا   آوری به نقاط ذخیره ها از نقاط جمع های جنگ اطلاعات، كامل انتقال داده بخشی از فعالیت
 از اطلاعات استفاده

 
 weight and balance sheet ترازبرگه

دهندۀ گرانیگراه   كود و نشان كدۀ هواپیما در آن ثبت می ای که چگونگی توزیع وزن محمولات بارگیری برگه
 هواپیما در هنگام فرود و پرواز است

 

 armistice مخاصمه  ترک

 ماند جنگ باقی می كود، ولی حالت طور موقت خاتمه داده می ای که براسا  آن مخاصمه به معاهده

 
 supplementary facilities تکمیلی  تسهیلات

تسهیلات مورد نیاز در یك موقعیت خاص برای فراهم کردن کمینة پشتیبانی از نیروهای تقویتی، علاوه برر  
 تسهیلات پشتیبانی مورد نیاز در محل یگان

 
 کاوی عیب  ←  عیل  تشخیص

 

 كونده تدارکات  نیروی  پیاده



 

 
 

 intelligence services تشکیلات  امنیتی
intelligence agencies, 
secret intelligence agencies 

آوری اطلاعات مربروط بره تهدیردهای امنیتری از      تشكیلاتی متشكل از چند سازمان دولتی که مسئول جمع
 داخل و خارج و تحلیل آنها و نیز اقدام برای تأمین امنیت کشور هستند

 
 تصرف  قهرآمیز  ← قدرتمندانه  تصرف

 
 forcible entry زقهرآمی  تصرف

 تسخیر و حفظ مواضع نظامی در برخورد با نیروی متخاصم مسلح 
 قدرتمندانه تصرف  متر .

 

 demonstration تک تظاهربه

 ای غیر از منهقة عملیاتی تك یا نمایش نیرو با هدف فریب دكمن در منهقه
 

 amphibious demonstration خاکی آب  تک تظاهربه

رود دكمن  كود و انتظار می منظور فریب دكمن انجام می مراه با نمایش نیرو که بهخاکی ه نوعی عملیات آب
 طوری گمراه كود و به بیراهه رود که دست به راهكاری زند که به زیان او تمام كود

 

 pursuit تعقیل

 ،فرار او طراحی كرده و هردف از انجرام آن    آفندی که برای دنبال کردن دكمن یا قهع تما  نیروی درحال
 انهدام نیروی دكمن است

 
 relief in place محل  در  تعویض

بالاتر تمام یا بخشی از یك یگان با یگان دیگرری در منهقره    عملیاتی که در آن با دستور و هدایت فرماندهِ
 كود تعویض می

 
 

حلتعویض  در  م  



 

 
 

 targeting هدف  تعیین

 های عملیاتی انمندیها و تو انتخاب اهداف و انجام اقدامات مناسب با در نظر گرفتن نیازمندی

 
 aircraft replenishment هواگَرد  تغذیة

 رساندن مواد مورد نیاز هواگَرد، مانند سوخت و روغن و گازهای فشرده، به حد و مقدار و وزن معین
 

 frequency deconfliction بسامد  تفکیک

دهای عملیاتی و ارتبراطی و  روالی در مدیریت سامانمند که در آن کاربرد طیف الكترومغناطیسی برای کارکر
 كود اطلاعاتی هماهنگ می

 
 target discrimination هدف  تفکیک

 های مراقبتی یا هدایتی كناسایی و تشخیص اهمیت اهداف با استفاده از برخی سامانه

 
 space force enhancement فضایی  نیروي  تقویت

و نیز پشرتیبانی از سرایر نیروهرای اطلاعراتی و      رزمی برای بهبود کارایی نیروهای نظامی  عملیات پشتیبانی
 افراد غیرنظامی و کاربران تجاری

 

 attack تک

 كود هرنوع عملیات آفندی قاطعانه و سریع که در آن از آتش و حرکت برای تصرف هدفی معین استفاده می

 
 information attack اطلاعاتی  تک

اطلاعراتی دكرمن، بردون ایجراد تغییرر مشرهود در       هرای   هرنوع فعالیت برای دستكاری یا تخریب سرامانه 
 موجودیت فیزیكی آنها

 

 commando تکاور

برنامرة   مهابق باداری که پس از پذیرفته كدن در آزمایش ورودی، آموزش خاصی را  سرباز یا افسر یا درجه
زمی، ارتبراط و  نما، اطلاعات ر خوانی، کار با قهب تفصیلی با موفقیت بگذراند؛ این دورۀ آموزكی كامل نقشه

 تعیین  هدف



 

 
 

مین و عملیات در جنگل و کوهستان و و تخریب مخابرات، زنده ماندن در كرایط سخت، گریز و فرار، جنگ 
 دریاست

 
 spoiling attack ایذایی  تک

 كود نوعی عملیات راهكنشی برای آسیب رساندن جدی به دكمنی که برای تك آماده می

 
 pre-emptive attack دستانه پیش  تک

 الوقوع نیروهای او بر حملة قریب به دكمن براسا  كواهد مسلم مبنیحمله 
 

 catalytic attack آمیز تحریک  تک

 كود چینی قدرت سومی طراحی می های بزرگ با دسیسه ای که برای ایجاد جنگ میان قدرت حمله

 
 diversionary attack فریبنده  تک

کنرد ترا توجره     اقدام به تك یا تهدیرد بره ترك مری    نوعی تك که در آن نیرو به هدفی غیر از هدف اصلی 
 نیروهای پدافندی دكمن را از هدف اصلی دور کند

 
 ,deliberate attack هماهنگ  تک

 coordinated attack 

كده که برای نزدیك كدن به دكمن یا انهدام و تصرف مواضع او انجام   ریزی طرح نوعی عمل آفندیِ ازپیش
 كود می

 
 main effort اصلی  تلاش

 داند آمیز مأموریت در زمان و مكان خاص مناسب می فعالیتی که فرمانده برای اجرای موفقیت

 
 booby trap انفجاري  تلة

گذارنرد و براثرر اعمرال     ای انفجاری یا غیرانفجاری که برای وارد آوردن تلفات آن را کرار مری   ماده یا افزاره
 كود ترین فشار یا حرکت فعال می کوچك

 

 تلة  انفجاری



 

 
 

 strategic concentration راهبردي  تمرکز

ای که گسترش نیروها برای كروع عملیات طرح پیكار  تجمع نیروهای مشخص در مناطق مورد نظر به كیوه
 به بهترین روش ممكن میسر كود

 

 scramble تندخیزي

ز ابلاغ ترین وجه ممكن با هدف رهگیری هوایی که متعاقب آن دستور مأموریت نی برخاستن هواپیما به سریع
 كود

 

 steep turn تندگَردي

 درجه 95تا  10حد عادی، بین  از  بیش هواپیماگردش 

 
 voice stress analysis صوت  کاوي تنش

 گیری از فنّاوری مخصوص گیری تنش و لرزش صدای افراد مظنون با بهره اندازه

 
 sweep jamming power روبشی  اختلا   توان

هرای دكرمن    که بتواند بر فرسرتنده  حدی ر جارویی برحسب وات یا کیلووات بهتوان فرستندۀ دستگاه اختلالگ
 ازنظر امواج الكتریكی یا ارتباطی غلبه کند

 
 barrage jamming power سدي  اختلا   توان

کره ازنظرر تروان ارسرال بتوانرد       حردی  توان فرستندۀ دستگاه اختلالگر سدی برحسب وات یرا کیلرووات بره   
 های دكمن كود ایجاد اختلال بر روی گیرنده  تحت تأثیر قرار دهد و موفق به های دكمن را فرستنده

 

 enabler افزا توان

 هر بخش از آماد و پشتیبانی که امكان دستیابی به توانمندی جدید یا بهینه را فراهم کند
 

 combat power رزمی  توان

 دن دكمن و انجام مأموریت در میدان جنگترکیبی از عوامل فیزیكی و انسانی و سایر عوامل برای از بین بر

 

 تمرکز  راهبردی



 

 
 

 space power فضایی  توان

های یك کشور برای انجام عملیات فضایی از زمین به فضا، در فضا، از فضا به فضا و از فضرا بره    توانمندی
 زمین
 

 multiple kill capability چندگانه  انهدام  توانمندي

 د نوع سلاح برای نابودی هدف کارگیری چن میزان توانایی یك هواگَرد در به
 تاچ اختر .

 

 ,capabilities ها توانمندي
 abilities, possibilities 

 كده برای هدفی ویژه های لازم جهت اجرای راهكار تعیین قابلیت

 
 support capabilities یبانیپشت  هاي توانمندي

خانره و   وند، مانند پشرتیبانی آترش تروپ   ك هایی که در پشتیبانی از عملیات رزمی به کار گرفته می توانمندی
 چریكی و روانیو كیمیایی  و میكربیو ای  پشتیبانی آتش هوایی و عملیات هسته

 

 own capabilities خودي  هاي توانمندي

كرود و در سرنوكرت    بینی می راهكارهایی که اجرای آنها توسط نیروهای خودی علیه نیروهای دكمن پیش
 كود عملیات ميثر واقع می

 
 enemy capabilities دشمن  هاي توانمندي

 ،گرذارد  راهكارهایی که دكمن درعمل قادر به اجرای آنهاست و در انجام مأموریت نیروهای خودی تأثیر می
ای، میكربی،  های هسته های پشتیبانی مانند تك و پدافند، توانمندی های رزمایشی، توانمندی توانمندی مانند

 كیمیایی و عملیات چریكی
 

 nuclear capabilities اي هسته  هاي توانمندي

ای در پشتیبانی از نیروهرای خرودی در عملیرات نیرروی زمینری و       افزارهای هسته کارگیری جنگ توانایی به
 دریایی و هوایی علیه نیروهای متخاصم

ای های  هسته توانمندی  



 

 
 

 air defense artillery هوایی  پدافند  توپخانة

 روند های هوایی دكمن به کار می دفافزارها و تجهیزاتی که از زمین علیه ه جنگ
 

 howitzer وار توپ

انرداز را   اش است و خصوصیات توپ و خمهراره  برابر قهر لوله 95تا  25توپی که طول لولة آن متوسط و بین 
 داردیكجا 

 

 hub and spoke distribution شعاعی  توزیع

سرازی مردیریت    است و درجهت بهینره نوعی توزیع فیزیكی که براسا  استانداردهای صنعتی تكوین یافته 
به کار  ،منظور افزایش کارایی ترابری و کاهش زمان سفارش محموله به ،صحنة عملیاتدر تخلیه و توزیع بار 

 رود می
 

 hybrid threat ترکیبی  تهدید

 كود های مختلف ساخت چند کشور استفاده می تهدیدی که در آن از ترکیب سامانه
 

 biological threat زیستی  تهدید

 به مخاطره انداختن حیات افراد و حیوانات و گیاهان با استفاده از عوامل زیستی
 

 threat evaluation تهدیدسنجی

 های تهاجمی دكمن بندی سامانه فرایند تشخیص و تحلیل و طبقه
 

 asymmetric threat ناهمگون  تهدید

 یفهرنوع عملیات یا تهدید ازطرف نیرویی قوی علیه نیرویی ضع
 

 brigade تیپ

تر برای رفع نیراز بره    های کوچك ها و یگان ها یا گردان ه ر که گروكتر از لش یگانی راهكنشی معمولاً کوچك
 كوند آن اعزام می

 

 target تیرنشان

 رود میاستاندارد که برای آموزش و تمرین تیراندازی به کار  فیهد

 

خانة  پدافند  هوایی توپ  

 



 

 

 ج

 air movement هوایی  جایی جابه

 ها و کارکنان و تدارکات و تجهیزات و مواد ی یگانترابری هوای
 

 رادار  جاذب  مواد  ← رادار  جاذب

 

 defilade پناه جان

 دكمن  بانی و آتش مانعی مانند تهه یا پشته برای حفاظت در مقابل دید

 
 movement table جایی جابه  جدو 

 و ای جاده و دریاییاعم از ونقل  نوع حمل ممكن استجدولی حاوی جزئیات دستورعمل و تاریخ حرکت که 
 كود پیوست میعملیاتی  كود و معمولاً به دستور در آن مشخص  ،هوایی و ریلی
 

 air movement table هوایی  جایی جابه  جدو 

کنرد و بره دسرتور عملیراتی      نیروی هوایی تهیره مری   نیروی زمینی با هماهنگی فرماندهِ جدولی که فرماندهِ

رد بررای  تخصیص فضای پروازیِ هواگَنحوۀ  (: الفیابد بازتاب میجدول  های زیر در ه؛ مقولكود پیوست می

زمران و  تعیرین   (پ ؛رد در هر نوبرت مشخص کردن كماره و نوع هواگَ (ب؛ های زمینی عناصر یگانترابری 

 مقصد پرواز و زمان بارگیری

 
 



 

 
 

 table of allowance سهمیه  جدو 

های نظامی  های فرهنگی و آموزكی و اداری سازمان یل مورد نیاز ميسسهجدولی که مأخذ و مبنای تهیة وسا

 است

 

 hate crime محور نفرت  جرُم

 ،ملیرت  ،مرذهب  ،رنگ پوست ،داوری برخاسته از نژاد ای که انگیزۀ آن نفرت و تعصب و پیش اقدام مجرمانه
 جنسیت یا گرایش جنسی فرد یا افراد است ،قومیت

 
 heat seeker حرارتی  وجوگر جست

 کند حسگری که حرارت حاصل از اگزوز هواگَرد را برای هدایت موكك به سمت آن كناسایی می
 

 infrared seeker فروسرخ  وجوگر جست

کند و به دنبال تابش فروسرخ حرکرت   گیری می وجوگری که سهوح پرحرارت هواپیما را هدف سامانة جست
های جاسوسری و اطلاعراتی اسرتفاده     كونده و دستگاه دایتهای ه کند؛ از این توانمندی بیشتر در موكك می
 كود می

 
 missile seeker موشک  وجوگر جست

 کند وجو می حسگری که در کلاهك موكك قرار دارد و هدف را جست

 
 laser seeker وجوگر  لیزري جست

از هدف، مسریر   دستگاهی مجهز به گیرندۀ حسا  به انرژی لیزری که پس از دریافت اكعة لیزری بازتابیده
 کند موكك را به سمت هدف تعیین می

 

 war جنگ

پیكار و نبرد بین دو یا چند کشور که در آن تمام توان نظامی طرفین مخاصمه از راه زمین و دریا و هوا برای 
 پیروزی به کار گرفته كود

 

 جدول  سهمیه



 

 
 

 intelligence-based warfare پایه اطلاعات  جنگ

كود تا دستیابی به اطلاعات کافی برای تسلط بر میزان نبرد  طراحی میهای خاصی  جنگی که در آن سامانه
 و جلوگیری از دسترسی دكمن به چنین اطلاعاتی میسر كود

 
 الكترونیكی  جنگ  ←  جنگا 

 
 electronic warfare الکترونیکی  جنگ

لكترومغناطیسری  كده کره بررای واپرایش طیرف ا     اقدامی نظامی با استفاده از انرژی الكترومغناطیسی هدایت
 گیرد  دكمن یا حمله به دكمن صورت می

 EW جنگا   اختر .

 
 active electronic warfare عامل  الکترونیکی  جنگ

دار کرردن   اند و برای جلوگیری یا خدكره  هایی که دارای منبع تولید امواج الكترومغناطیسی استفاده از سامانه
 روند آمده به کار می دست کردن دكمن در تفسیر اطلاعات به استفادۀ دكمن از وسایل الكترونیكی یا گمراه

 

  passive electronic warfare  غیرعامل  الکترونیکی  جنگ
هایی که منبع تولید امواج الكترومغناطیسی ندارند و از امواج تابشی در فضا برای تجسس و  استفاده از سامانه

دهرد   کنند که نشان مری  ها علائمی را دریافت می سامانهکنند؛ این  تشخیص و تعیین منبع تابش استفاده می
 برد دكمن طیف الكترومغناطیسی به کار می

 
 directed-energy warfare, DEW پرتوي  جنگ

زدن بره تجهیرزات و    هرا و اقردامات حفراظتی بررای صردمه       ها و دسرتگاه  اقدامی نظامی با استفاده از سلاح
 ا یا جلوگیری از استفادۀ دكمن از طیف الكترومغناطیسیتأسیسات و کارکنان دكمن و نابودی آنه

 
 preventive war پیشگیرانه  جنگ

 تهاجم به دكمن برای کاهش خسارت، در كرایهی که حملة دكمن قهعی باكد
 
 

 جنگ  پیشگیرانه



 

 
 

 warfare information dominance اطلاعاتی  چیرگی  جنگ
 طلاعاتی بر طرف دیگر مسلط كودکند ازنظر ا عملیاتی که در آن هریك از طرفین درگیری سعی می

 
 محدود  جنگ  ← اي حاشیه  جنگ

 

 psychological warfare روانی  جنگ

استفادۀ روكمند از تبلیغات با هدف تأثیرگذاری بر افكار و احساسات و نگرش و رفتار نیروهای دكمن بررای  
 دستیابی به اهداف ملی

 
 biological warfare زیستی  جنگ

 زدن به افراد یا حیوانات یا گیاهان  زیستی برای آسیب کارگیری عوامل به

 
 network-centric warfare, NCW مدار شبکه  جنگ

های فرماندهی و واپایش و تسرلیحاتی برا اسرتفاده از     نوعی جنگل الكترونیكی که در آن حسگرهای سامانه
ل اطلاعرات و دسرتورهای   كروند ترا امكران تبراد     ای این سه سامانه به یكدیگر متصرل مری   های داده كبكه

 ها به حداکثر ممكن برسد فرماندهی بین این كبكه

 
 general war عمومی  جنگ

 کارگیری تمام منابع و امكانات های بزرگ با به درگیری مسلحانة گسترده میان قدرت
 

 limited war محدود  جنگ

 کشمكش مسلحانة محدودتر از جنگ عمومی
 controlled war مهارشده   جنگ متر .

 peripheral war اي  حاشیه  جنگ         
 local war  محلی  جنگ         

 
 محدود  جنگ  ←  محلی  جنگ

 

 جنگ  چیرگی  اطلاعاتی



 

 
 

 محدود  جنگ  ←  مهارشده  جنگ

 
 unconventional warfare, UW  نامتعارف  جنگ

ه انجرام  نظامی درازمدت که نیروهای بومی معمولاً غیرنظامی آن را بر  طیف وسیعی از عملیات نظامی و كبه
 رسانند و سازماندهی و آموزش و تجهیز و پشتیبانی و هدایت آن بر عهدۀ نیروهای خارجی است می
 

 asymmetric warfare جنگ  ناهمگون

هرای مبتكرانره بره مبرارزه برا       تر با استفاده از نقاط ضعف دكرمن و روش  نبردی که در آن نیروهای ضعیف
 تر بهردازند نیروهای قوی

 

 squad جوخه

تر از گروه است و معمولاً از  تر از رسد و بزرگ مراتبی کوچك انی راهكنشی و کوچك که در ساختار سلسلهیگ
 كود نُه نفر تشكیل می

 1گروه متر .
 

 cardinal points جهات  اصلی

 نما یا صفحة افق که كامل جنوب و كمال و كر  و غرب است چهار جهت اصلی صفحة قهب

 
 by-points جهات  جنبی

 نماست جهت قهب 92جهت از مجموع کل  16ت مجاور هریك از جهات میانی که كامل جها

 
 intercardinal points جهات  فرعی

كرقی  غربی و جنوب كرقی و كمال نما قرار دارد و كامل كمال چهار جهتی که میان چهار جهت اصلی قهب
 غربی است و جنوب

 
 

 
 

 جهات  فرعی



 

 
 

 intermediate points میانی  جهات

غربری، غررب    غربی، غررب كرمال   جهات اصلی و جهات فرعی كامل هشت جهت كمال كمال جهات بین
كررقی، كرمال    كررقی، كرر  كرمال    كررقی، كرر  جنروب    غربی، جنوب جنروب  غربی، جنوب جنوب جنوب
 كرقی كمال

 
 direction finder یاب جهت

ا منبرع ترابش الكترونیكری و    یاب تر  ابزاری که برای پیدا کردن زاویة بین امتداد محل استقرار ایستگاه جهت
رود؛ این زاویه نمایرانگر جهرت منبرع انتشرار      های ساعت به کار می كمال مغناطیسی درجهت حرکت عقربه

 امواج الكترومغناطیسی است
 

 direction finding, DF یابی جهت

 دهندۀ سمت روكی برای تعیین زاویة فرستندۀ امواج رادیویی با استفاده از آنتن بسیار دقیق و یك نشان

 
 radio direction finding رادیویی  یابی جهت

 سیم ازطریق دریافت امواج الكترومغناطیسی پیدا کردن موقعیت بی

 
 ration dense فشرده  جیرة

 كود غذاهایی که ازطریق فراوری، با حفظ ارزش غذایی، از حجم و کمیت آنها کاسته می

 
 

 جهات  میانی



 

 
 
 

 چ

 
 frequency agility بسامد  چابکی

 تغییر در بسامد حامل یك رادار بر مبنای تَپ/ پالس به تَپ/ پالس در محدودۀ یك باند بسامد

 
 flashing light, FL زن چشمک  چراغ

  

 تر از دورۀ خاموكی آن است چراغی که دورۀ روكنی آن کوتاه

 
 intelligence cycle اطلاعات  چرخة

 کنندگان آن استفادۀ مصرففرایند تبدیل اطلاعات خام به اطلاعات معتبر برای 

 

 guerrilla چریک

 های ناهمگون جنگجوی جنگ

 
 information sharing vision  اطلاعات  اشتراک  انداز چشم
گذاری اطلاعات بین نیروهای خودی با رویكررد   اكتراك های به ای برای ارزیابی عوامل و اجزا و ميلفه برنامه
 پژوهانه آینده



 

 
 

 اطلاعاتی  مشارکت  انداز چشم متر .

 
 اطلاعات  اكتراك  انداز چشم  ←   اطلاعاتی  مشارکت  انداز چشم

 

 combined sight ترکیبی  چشمی
 در بیش از یك وضعیت با توانایی کارکردگیری سلاح  نشانه افزارۀ

 
 information dominance اطلاعاتی  چیرگی

كانات اطلاعاتی را درجهت دستیابی به مزیرت  ها و ام سهحی از برتری اطلاعاتی که توان استفاده از سامانه
 کند عملیاتی نبرد فراهم می

 

 

 

 

انداز  مشارکت  اطلاعاتی چشم     



 

 
 

 

 ح

 administrative movement حرکت  اداري

جویی در وقت و انرژی، هنگرامی کره    یافتة نیروها و خودروها برای تسریع در حرکت و صرفه حرکت سازمان
 خهر مداخلة نظامی دكمن در میان نباكد

 
 retrograde movement                 عقل به حرکت

هرنوع حرکت یگان به سمت عقب یا درجهت دور كدن از دكمن که ممكن اسرت براثرر فشرار دكرمن یرا      
 اختیار اجرا كود به

 

 sensor fusion حسگرآمیزي

 ترکیب خودکار اطلاعات خروجی از چند حسگر مختلف و تبدیل آنها به یك واحد

 
 mast-mounted sensor, MMS حسگر  دکلی

 کررررره بررررررای دیررررردبانی   ای  سرررررامانة چشرررررمی یكهارچررررره و دقیرررررق و چندحسرررررگره    
گرذار   ( رقمی و علامرت scanحسگرهای حرارتی و صوتی و مبدل پویش ) رود و در ساخت آن از به کار می

 یاب لیزری استفاده كده است مجهز به مسافت

 

 sensor seeding حسگرریزي

هرای دریرافتی،    برای ردیابی تحرکات دكمن ازطریق ارسال دادهدار  رهاسازی كماری حسگر کوچك باتری
 های صوتی و نوری و رادیویی، به مرکز پایش اعم از نشانك

 

 



 

 
 

 protection حفاظت

که بتواند توان رزمی خود را در زمان و مكان مشخص به  طوری حفظ و نگهداری استعداد جنگی یك نیرو به
 کار گیرد

 

 military rule حکمرانی  نظامیان

ترین مقام کشور در اختیار یك فرد نظامی است و ایرن مقرام را بره واسرهة      نوعی حكمرانی که در آن عالی
 مراتب ارتش به دست آورده است جایگاهش در سلسله

 

military government حکومت اشغالگران
6

 

 کند حكومتی موقت که یك نیروی نظامی خارجی در سرزمین تحت اكغالش ایجاد می

 

 martial law نظامی حکومت

 طور موقت بر تمام یا بخشی از کشور به دلیل وضعیت اضهراری اعمال حاکمیت نظامیان به

 

 حکومت نظامیان
 حاکمیت بر نهادهای حكومتی غیرنظامی توسط نظامیان در جنگ داخلی

 
 ای اثر  انگشت  حلقه  ←اي   حلقه

 
 كناوۀ  نجات  ←حلقة  نجات  

 

harness حمایل
6

 

 بندند نظام از روی دوش به فانوسقه می ای که معمولاً سربازان پیاده زنتی چهارركتهبند بر

 
 preemptive strike دستانه حملة  پیش

 های یك کشور تهاجم برای انهدام سلاح

 

 حفاظت



 

 
 

 پادکنش  الكترونیكی  ←ملة  الکترونیکی ح
 

 accidental attack حملة  غیرعمدي

براثر یك اتفا  تصادفی، مانند نقص فنی در مهار سلاح یا اكرتباه   ای غیرعمدی و بدون طراحی قبلی حمله
 انسانی یا فعالیت غیرمجاز کارکنان تحت امر

 

 compartmentation بندي حیطه

فراهم ساختن امكان دسترسی محدود به اطلاعات برای افرادی که برای انجام کاری مشخص به اطلاعات 
 خاصی نیاز دارند

 

بندی حیهه  



 

 

 خ

 chaff خاشه

کنرد و او را در   كود و در رادار دكمن اختلال ایجاد مری  ه یا نوارهای فلزی باریكی که در آسمان رها میبراد
 دهد یابی فریب می هدف

 

 parapet خاکریز

 خانة دكمن دیوارۀ دفاعی خاکی برای حفاظت در برابر آتش توپ

 

 saboteur خرابکار

 کند کسی که اقدام به خرابكاری می

 

 sabotage خرابکاري

 اقداماتی با هدف آسیب رساندن به توان دفاع ملی یك کشور

 
 contagious failure خرابی  سرایتگر

 نوعی خرابی که احتمال سرایت آن به دستگاه مجاور وجود دارد

 
 armistice demarcation line, ADL خط  ترک  مخاصمه

 کنند نشینی می خود عقببس از آنجا به مواضع  خهی که نیروهای متخاصم پس از متارکه یا آتش
  



 

 
 

 light line جنگی خط  چراغ

های معمرول خرود و اسرتفاده از     خط مشخصی که پس از آن خودروها در كب ملزم به خاموش کردن چراغ
 ماند های فروتاب خاصی هستند که از دید دكمن پنهان می چراغ

 
 boundary خط  حد

رای همراهنگیِ بهترر و جلروگیری از اخرتلال     هرا را بر   خهی فرضی که ناحیة تحت پوكش هریك از یگران 
 کند مشخص می

 

 phase line خط  خیز

كود که در منهقة عملیاتی  ای انتخاب می گونه خهی برای واپایش و هماهنگی عملیات نظامی که معمولاً به
 سهولت قابل تشخیص باكد به

 
 observer-target line بان ـ هدف خط  دید

 ف در هنگام ثبت مشاهداتبان و هد خهی فرضی میان دید

 
 bomb release line خط  رهاسازي  بمل

كده یا در اطراف یك هدف که هواپیمای خودی باید مهمات خود را  خهی فرضی در اطراف منهقة حفاظت
 بر فراز آن رها کند

 
 bridgehead line لخط  سرپُ

آن پدافند كود تا نیروهای هوابُرد سازی و از  ای که باید توسط نیروهای خودی تصرف و پاك محدودۀ منهقه
 بتوانند عملیات هجوم هوابُردی را انجام دهند

 
 airhead line ل  هواییخط  سرپُ

ای با فاصله از کنارۀ رود در اراضی دكمن یرا دكرمن برالقوه کره پرس از تسرخیر، عبرور سرربازان و          منهقه
توان عملیات آفندی را تداوم بخشید یا  جا میکند و نیز نقش پایگاهی را دارد که از آن تجهیزات را تسهیل می

 از اراضی کلیدی در پشت سر حفاظت کرد

 

 خط  سرپلُ  هوایی



 

 
 

 helicopter lane سیر  بالگرد خطِ

کننرد و   دالانی هوایی برای پرواز ایمن که بالگردها در حین عملیات، از درون آن به سوی مقصد پررواز مری  
 گردند بازمی

 

 line of departure خط  عزیمت

 كود در جنگ زمینی که از آن برای ایجاد هماهنگی در حرکت عناصر حمله استفاده میخهی فرضی 

 

 line of retirement روي خط  عقل

 خط حرکت به عقب نیروهای گشت

 

 line of fall خط  فرود

 خهی فرضی و مما  بر منحنی مسیر گلولة توپ در نقهة برخورد با هدف

 

 gun-target line, GTL خط  قبضه ـ هدف

 خهی فرضی و مستقیم از توپ تا هدف

 
 line of aim روي خط  نشانه

 رؤیت است  خهی فرضی از نگاه كخص توپچی یا تیرانداز که در امتداد آن، هدف قابلِ
 

 cam-car دار خودروِ  دوربین

 كود خودروِ مجهز به دوربین مخفی که از آن در عملیات مراقبت و تعقیب نامحسو  استفاده می

 

 bound خیز

 كود پناه دیگر که اغلب در زیر آتش دكمن انجام می پناه به جان حرکت سربازان از یك جان

 

دسیر  بالگر خطِ  



 

 

 د

 mobility corridor دالان  تحرک

دلیل وجود موانع و عوارض، مجبور به استفاده از یرك باریكره     مناطقی که در آنها یك نیرو برای حرکت، به
 كود می

 
 circular error probable,  CEP دایرة  خطاي  احتمالی

 circular error probability, CEP 

دهد و از آن برای تعیین خسارت احتمالی وارد برر هردف اسرتفاده     كاخصی که دقت پرتاب سامانة سلاح را نشان می
 کنند می

 

 engagement درگیري

 زدوخورد با نیروهای دكمن بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی و كدت آن

 
 cooperative engagement, CE اکیدرگیري  اشتر

در میران   های پرتابی و واپایش محل استقرار سلاح ها به اكتراك گذاكتن اطلاعات مربوط به هدف و سلاح
 رزمندگان

 
 cease engagement ب ! درگیري

 كده در پدافند هوایی، فرمان توقف آتش علیه هدف تعیین

 



 

 
 

 asymmetric engagement درگیري  ناهمگون

 های یكسانی ندارند د بین نیروهایی که ازلحاظ نیرو و تجهیزات توانمندینبر

 
 psychological theme مایة  عملیات  روانی درون

 كود ریزی می مضمونی که عملیات روانی براسا  آن پایه

 
 strategic sealift دریابَري  راهبردي

می در پشتیبانی از نیروهای نظامی کشرور و  پیمای حمل تجهیزات و مواد نظا کارگیری كناورهای اقیانو  به
 نیروهای ترابری راهبردی

 

 access panel دریچة  دسترسی

 سازد های داخلی هواگَرد را ممكن می بخشی از پوستة هواگَرد که قابل برداكتن است و دسترسی به سامانه

 
 escape hatch دریچة  گریز

 وآمد های بسته در هنگام انسداد مسیر اصلی رفت ز محوطهکوچك برای فرار خدمة ناو ا  دریچة خروج معمولاً

 

 military police دژبان

كود: پایش رفترار کارکنران،    های زیر به او سهرده می ضرورت مسئولیت  افسر یا سرباز ادارۀ دژبانی که بنا به
د، پیشگیری از ترغیب کارکنان به رعایت مقررات نظامی، اجرای احكام و قوانین نظامی، پایش مقررات كدآم
 وقوع جُرم، تحقیق، تهیة گزارش، جلب نظامیان غایب و فراری و همچنین زندانیان فراری

 

 PDA دستران

کند و ضمن برقراری ارتباط، روگرفت رقمری آن را بره    ای که تصویر چاپی از تخلف رانندگی تهیه می افزاره
 فرستد ایستگاه می
 دستگاه رقمی انفرادي ص. ك.

  personal digital assistant 

 
 

 درگیری  ناهمگون



 

 
 

 directed-energy device دستگاه  پرتوي

 كود ای که در آن از انرژی پرتوی برای کاربردهایی غیر از تهیة سلاح استفاده می دستگاه یا سامانه

 
 دستران  ← دستگاه  رقمی  انفرادي

 
  deployment preparation دستور  تهیة  استقرار

 order 

دار برای حرکت نیروها یا تدارك و آمادگی نیروها برای حرکت به منهقرة مرورد    دستوری که مقام صلاحیت
 کند نظر صادر می

 
 movement order جایی دستور  جابه

 کند دستوری که جزئیات فرمان حرکت را در بر دارد و فرمانده آن را صادر می

 
 debriefing agenda دستور  کار  نشست  توضیحی

 ه در جلسة توجیهی مورد بحث قرار خواهد گرفتفهرست نكات و موضوعاتی ک

 

 platoon دسته

 كود یگانی نظامی و زیرمجموعة گروهان که معمولاً از دو یا چند گروه یا رسد تشكیل می
 

 civil defense دفاع  غیرنظامی

 مجموعة اقدامات غیرنظامی برای کاهش تلفات جانی و مالی ناكی از حملة دكمن

 
  compressor inlet ساز دماي  ورودي  فشرده

 temperature 

 ساز در حالت روكن دمای هوای جاری در نخستین ردیف یا ورودی فشرده

 

 winch دو ار

 کند که با موتور سرخود یا موتور جداگانه کار می  دنده دستگاهی کِشنده دارای سیم بكسل و قلاب و جعبه

 دوّار



 

 
 

 capstan دو ار  عمودي

ها یا زنجیر لنگر از آن استفاده  یك محور عمودی، که برای کشیدن طناب ابزاری در عركة کشتی، مجهز به
 كود می

 

 windlass دو ار  لنگر

رود و بره یرك قرقررۀ     دار که معمولاً برای بالا کشیدن زنجیر لنگر بره کرار مری    ماكینی با یك قرقرۀ دندانه
 چرخنده برای بالا کشیدن طناب نیز مجهز است

 

  ,overhaul period دورة  بازآماد
 time between overhauls, TBO 

 درپی فاصلة زمانی بین بازآمادهای پی
  

 fault latency نهفتگی دورة  عیل

 زمان بین وقوع عیب و اولین خها مدت
 

 doublespeak گویی دوگانه

 سازی مقصود واقعی در گفتار و نوكتار پنهان
 

 escape trunk دهلیز  گریز

 های جدید دریاییدرگاهی ویژۀ فرار در زیر
 

  ,synthetic vision دید  تصویري
 pictorial format avionics 

نمایش عوارض سهح زمین ازجمله موانع و باندهای پرواز که درواقع همان چیزی است که خلبان از پنجررۀ  
 بیند اتاقك خلبانی می

 

 radar picket ور  راداري دیده

ای دورترر از نیرروی خرودی قررار دارد و هردف آن افرزایش برُرد         لهای که در فاص كناور یا هواگَرد یا وسیله
 كناسایی رادار است

 

 

 دوّار  عمودی



 

 

 ر

 ,radar رادار
 radio detection and ranging 

های امواج الكترومغناطیسی با بسامدهای رادیویی بازتابیده از سهح اكیا بررای   ای که در آن از باریكه سامانه
 آككارسازی آنها استفاده كود

 
 primary radar ر  اصلیرادا

 های بازگشتیِ پژواك هدف هستند راداری که در آن نشانك

 
 monostatic radar پایه رادار  تک

 راداری که فرستنده و گیرندۀ آن در یك محل یا سكو قرار دارد

 
 frequency agile radar بسامد رادار  چابک

 دهد یك باند بسامد تغییر می راداری که بسامد خود را بر مبنای تپَ به تپَ در محدودۀ
 

 multistatic radar رادار  چندپایه

 راداری دارای یك فرستنده و چند گیرنده که جدا از یكدیگر قرار دارند

 
 
 



 

 
 

 multimode radar وضعیتی رادار  چند

راداری که برای انجام عملیات در بیش از یك وضعیت و با قابلیت تغییر سریع از یك وضعیت بره وضرعیت   
 است دیگر طراحی كده 

 
 bistatic radar رادار  دوپایه

 راداری که فرستنده و گیرندۀ آن جدا از یكدیگر قرار دارند

 
 dual-mode radar رادار  دووضعیتی

 است برداریتصویرنیز سامانة و  «دهندۀ هدف متحرك نشان»راداری که دارای دو وضعیت 
 

 through-wall-radar ذررادار  دیوارگ

 کند گذرد فعالیت دكمن را کشف می هایی که از دیوار می حمل که با ارسال تپَ ی قابلرادار

 
  identification friend or foe  رادار  شناخت  دوست  از  دشمن

منظرور فرمران و واپرایش     ای الكترونیكی در مخابرات برای كناسایی دكمن از نیروهای خودی که به سامانه
 ست ازطریق رادار طراحی كده ا

 IFF رشداد  اختر .

 
 over-the-horizon radar, OTH radar رادار  فراافق

های بازتابی و ككست امواج، بُرد رهگیری خود را به فراتر از خط دید گسترش  راداری که با استفاده از پدیده
 دهد می

 
 secondary radar رادار  فرعی

 كود فرست و تَراپاسخگر و تكرارکننده دریافت می شانهای ن های بازگشتی از سامانه راداری که در آن نشانك

 
 combat surveillance radar رادار  مراقبت  رزمی

 راداری با عملكرد معمولی برای حفظ مداومت نظارت بر رزم

 وضعیتی رادار  چند



 

 
 

 gap filler radar رادار  مکمل

 كود فاده میراداری که از آن برای تكمیل پوكش رادار اصلی در مناطق فاقد پوكش کامل راداری است

 
 target acquisition radar یاب رادار  هدف

کرارگیری نروع    راداری که مأموریت آن كناسایی و آككارسازی هدف اسرت و موقعیرت هردف را بررای بره     
 کند افزار تعیین می جنگ

 
   side-looking airborne rada, SLAR رادار  هوابُرد  پهلونگر

کنرد و تصرویر اهرداف متحررك و      وجرو مری   رد جستبت به محور هواگَراداری هواپایه که در زاویة قائم نس
 آورد عوارض زمین را برای خلبان فراهم می

 

 strategy راهبرد

کارگیری آنها در زمان جنگ برای تأمین حداکثر منافع ملی و  . فن و علم توسعة نیروها و منابع نظامی و به1
منابع ملری اعرم از اقتصرادی و سیاسری و نظرامی بررای       ریزی و مدیریت  . برنامه2افزایش احتمال پیروزی 

 دستیابی به حداکثر منافع ملی در زمان صلح و افزایش احتمال پیروزی در زمان جنگ

 
 راهبردكنا   ←  ارراهبُرد

 

 information sharing strategy  راهبرد  اشتراک  اطلاعات
 كود  دی به اكتراك گذاكته میهای خو راهبردی که براسا  آن اطلاعات بین عوامل و سازمان

 اطلاعاتی  مشارکت  راهبرد متر .

 

 strategist راهبردشناس

کارگیری آنها را در زمان جنگ، برای تأمین حداکثر  كخصی که فن و علم توسعة نیروها و منابع نظامی و به
 داند منافع ملی و افزایش احتمال پیروزی می

 راهبُردار متر .

 راهبردكنا 



 

 
 

 theatre strategy راهبرد  صحنه

ها و راهبرد ملی و چندملیتی ازطریق کاربرد  كده درجهت تأمین اهداف و سیاست تدابیر و راهكارهای هدایت
 زمان و یكهارچة نیروهای نظامی و سایر ابزارهای قدرت ملی هم

 

 راهبرد  اكتراك  اطلاعات  ← راهبرد  مشارکت  اطلاعاتی

 

 national strategy راهبرد  ملی

کارگیری امكانات دیهلماتی و اقتصادی و اطلاعاتی و نیروهای نظامی یرك کشرور در    توسعه و به علم و هنر
 زمان صلح و جنگ برای تأمین اهداف ملی

 

 asymmetric strategy راهبرد  ناهمگون

 های نیرویی ضعیف در برابر نیرویی قوی گیری از توانمندی سازماندهی و بهره

 
 military strategy راهبرد  نظامی

های مربوط به استفاده از نیروهای مسلح یك کشور برای دست یافتن به اهداف سیاست ملری   فنون و دانش
 با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور

 

 strategic يراهبرد

 مربوط به راهبرد

 

 tactics راهکنش

جایی هماهنگ و  ا با آرایش و جابهه . استفاده از حداکثر توان رزمی یگان2 نیروها در رزم کارگیری . نحوۀ به1
 منظم آنها در برابر دكمن

 

 tactician شناس راهکنش

 کارگیری آنها در میدان نبرد است جایی نیروها و به فردی که متخصص جابه

 

 راهبرد  صحنه



 

 
 

 asymmetric tactic ونراهکنش  ناهمگ

 ی بیشتری باكدها کارگیری نیروها و تجهیزات در نبردهایی که طرف مقابل دارای توانمندی هنر به
 

 tactical راهکنشی

 کارگیری نیروها در میدان نبرد است آنچه مربوط به به

 

 cyber defense رایاپدافند

منظور دستیابی به دانش و ابزارهرای لازم بررای كناسرایی مهراجم و جلروگیری از تهراجم بره         تمهیداتی به
 ای های رایانه كبكه

 

 cyber attack رایاتکَ

به رایانة دیگر که در نتیجة آن محرمانه بودن اطلاعات و یكهارچگی آنها و دسترسری بره   تهاجم یك رایانه 
 كود رو می آنها با اككال روبه

 

 cyber threat رایاتهدید

بنیراد   های رایانره   تواند باعث تخریب یا تغییر یا کاهش کارایی سامانه ای که می فرد یا ویرو  یا برنامة رایانه
 كود

 

 cyber espionage رایاجاسوسی

 به اطلاعات حسا  دكمن های ارتباطی رقمی برای دسترسی  استفاده از رایانه یا دستگاه

 

 cyber warfare رایاجنگورد ـ رایا

 . هدایت یا آمادگی برای هدایت عملیات نظامی برطبق مبانی اطلاعاتی2رزم در قلمرو اطلاعات . 1
 

 cyber battlefield رایارزمگاه

ای صرورت   های رایانه ای که در آن به جای نزاع سرزمینی، سرقت اطلاعات و تخریب سامانه محیهی رایانه
 گیرد می

 رایارزمگاه



 

 
 

 cyberocracy رایاسالاري

های جهانی اطلاعات منبع اصلی قدرت  گذاری که در آن اطلاعات و كبكه یا سیاست  ای در کشورداری كیوه
 آیند كمار می  به

 

 cyber soldier رایاسرباز

ای استفاده  گری و درگیری و جنگ و جاسوسی در فضای رایانه های رخنه ی که از دانش و مهارتفردی نظام
 کند می

 

 cyber weapon رایاسلاح

یابد یا آنها را دستكاری  كدۀ دكمن دست می بندی های طبقه ای که به داده هر فرد یا برنامه یا ویرو  رایانه
 کند و تخریب می

 

 penetration aids ابزار رخنه

 گیرد های هوایی برای رخنة بیشتر به پدافندهای دكمن به کار می فنون یا ابزارهایی که سامانة سلاح

 
 mobility echelon ردة  تحرک

 کند ریزی می ردۀ تحت امر یك یگان که برای استقرار در موضع خاص، مستقل از یگانِ مادر برنامه
 

 birth-to-death tracking ردیابی  کامل

 گیری تا زمان انهدام اجسام فضایی از مرحلة كتابردیابی 

 
 compressor stage ساز ردیف  فشرده

 ساز محوری که كامل تعدادی تیغه است ای در فشرده مجموعه

 

 destage کاهی  ردیف

 ساز محوری های فشرده طراحی مجدد موتور ازطریق برداكتن یك ردیف از تیغه

 

 رایاسالاری



 

 
 

 combat رزم

 ای مسلح دو کشوربخشی از نبرد بین نیروه

 

 order of battle آرایی رزم

جرایی نفررات و واحردها و     آوری اطلاعات و توانمندی و ساختار فرماندهی و امكانرات جابره   كناسایی و جمع
 تجهیزات نیروی نظامی

 

 war march آهنگ رزم

نوكته و نواخته منظور تشویق و تهییج سربازان به حرکت و پیشروی منظم در جنگ،  که به ای موسیقی  قهعه
 كود می

 

 maneuver رزمایش

 طور جداگانه یا همراه با هم . تمرین گستردۀ نیروهای مسلح به2جایی راهبردی نیروهای مسلح  . جابه1

 
 battle cry بانگ رزم

 دهند فریادی که سربازان برای تهییج نیروهای خودی یا ترساندن دكمن در هنگام جنگ سر می

 
 empty battlefield رزمگاه  پوشیده

های جدید،  میدان جنگ با ظاهر تغییریافته که در آن سربازان برای مقابله با قدرت تخریبی و انهدامی سلاح
 كوند صورت پراکنده و در استتار مستقر می به

 
 digital battlefield رزمگاه  رقمی

دسرت   یر عملیاتی مشترکی به گیری که تصو یابی و ارتباطی و اطلاعاتی و هدف های مكان ترکیبی از سامانه
 دهند می

 
 dirty battlefield رزمگاه  کثیف

 توان افراد غیرنظامی را از افراد نظامی بازكناخت محیط عملیاتی رزمی که در آن نمی

 

 رزمگاه  کثیف



 

 
 

 ,virtual battlefield زيرزمگاه  مجا
 virtual battlespace 

 ای مختلف در یك محیط رقمیسازه ای از كبیه سازی رقمی جنگ ازطریق ترکیب مجموعه كبیه
 

 scenario نامه رزم

هرای راهكنشری    های منظوركده در دستورالعمل تمررین  هایی که دستیابی به هدف ترسیم و تجسم وضعیت
 پذیر سازد فرمانده را امكان

 

 combatant رزمنده

 کند فردی که در رزم كرکت می

 
 marching band نوازان رزم

 آهنگ، خود در رژه مشارکت دارند تن گامنوازندگانی که در هنگام نواخ

 
 military regime رژیم  نظامی

 آهنگ، خود در رژه مشارکت دارند نوازندگانی که در هنگام نواختن گام

 ژیم نظامیانر متر .

 
 رژیم  نظامی  ←رژیم  نظامیان  

 
 psychological media رسانة  عملیات  روانی

 كود عنوان ابزاری در عملیات روانی استفاده می ز آن بههرنوع رسانة تخصصی یا غیرتخصصی که ا

 

 

 section رسد

 تر از گروه است تر از دسته و بزرگ یگان راهكنشی نظامی در نیروی زمینی که کوچك

 رزمگاه  مجازی



 

 
 

 rope رسن

قسمتی از خاكه که دارای یك ركتة بلند فلزی است و برای ایجاد انعكا  وسیع باند بسرامدپایین برر روی   
 رود ه کار میرادار دكمن ب

 
 رادار  كناخت  دوست  از  دكمن  ← رشداد

 
 fault repair رفع  عیل

 ( از آنbypassحذف یا تعویض پودمان معیوب یا کنارگذری )

 

 loophole روزنه

 کنند منفذ یا ككافی باریك در دیوار سنگر که از آن تیراندازی می

 
 running fix method روش  نقطة  انتقالی

هرای مختلرف    یق آن با معلوم بودن مسیر و سرعت کشتی یك خط ورود نشانك را در زمانروكی که ازطر
 کنند تا امكان تعیین نقهة کشتی، تنها با استفاده از یك كیء فراهم كود تعیین می

 
 command guidance method  فرمان  روش  هدایت  به

 فرمان روكی در هدایت موكك با استفاده از هدایت به

 
 dispenser رهاساز

 کنند ای در هواگَرد که با آن مهماتی مانند خاكه و منور را حمل و رها می وسیله

 
 chaff dispenser رهاساز  خاشه

 ای در هواگَرد ویژۀ حمل و رهاسازی خاكه وسیله
 
 

 
 

 رهاساز  خاكه



 

 
 

 flare dispenser رهاساز  منور

 کند من به بیرون پرتاب میهای حرارتی دك ای در هواگَرد که مواد منور را برای فریب موكك وسیله

 

 interceptor رهگیر

 دار برای كناسایی یا درگیری با هواگَردهای دكمن هواگَردی سرنشین

 
 space-based interceptor, SBI رهگیر  فضاپایه

هرای   پایین، دارای سامانة رهگیری، بررای كناسرایی و رهگیرری موكرك     های ارتفاع ای از ماهواره مجموعه
 پرتابشی دكمن

 
 interception رهگیري

های الكترومغناطیسی هدف مورد نظر برای كناسایی عملكرد و موقعیت و مقاصد  فرایند آككارسازی نشانك
 آن

 
  Ground-Controlled رهگیري  با  واپایش  زمینی

 Interception, GCI 

 ایش کردرد یا موكك خودی را برای رهگیری ميثر واپتوان هواگَ فنی که با استفاده از آن می

 

 interceptibility پذیري رهگیري

 های الكترونیكی برای سنجش میزان رهگیری نیروهای خودی توسط دكمن مقیاسی در دستگاه

 

 bomblet ریزبمل

 كود ای قرار دارد و میان هوا رها می بمب کوچكی که معمولاً در یك بمب خوكه

 

 رهاساز  منور



 

 
 

 

 ز

 bombing angle زاویة  رهاسازي  بمل

 ط عمود بر هواگَرد و خط فرضی میان هواگَرد و محل اصابت بمبزاویة میان خ

 
  ,reactive armour زره  واکنشی

 RA, energetic armour 

(، یعنی سلاح shaped chargeنوعی زره عامل که با استفاده از عناصر نیروزا، در برابر ضربة خرج گود )
 کند می ضدزره، انرژی زیادی را برای حفاظت از خودروِ زرهی آزاد

 
 launch time زمان  پرتاب

 ای که قرار است یك هواگَرد یا موكك هوابُرد كود كده ریزی زمان برنامه

 
 explosive train زنجیرة  انفجار

 مجموعة عناصر لازم برای انفجار خرج اصلی از آغاز تا انجام
 

 kill chain زنجیرة  انهدام

گیرری،   وجو، تعیین موقعیت، ردیرابی، هردف   مرحلة جست هایی برای انهدام هدف كامل كش اقدام مجموعه

 درگیری و ارزیابی

 

 پذیرازدور وسیلة  زمینی  هدایت  ← زهپاد

 



 

 
 

 bunker زیرپناه

 پناهگاهی مستحكم در زیر زمین برای حفاظت از سربازان و تجهیزات و سلاح

 

 submarine زیردریایی

هرا و سرایر    هرا و زیردریرایی   انهدام ناوها و کشتینوعی کشتی جنگی که برای عملیات زیرسهحی، از قبیل 

 رود های دریایی به کار می مأموریت

 

 lifeguard submarine زیردریایی  نجات

 های كناور قادر به فعالیت نیستند کارایی دارد ای که یگان نوعی زیردریایی ویژۀ امداد و نجات که در منهقه

 

 biocrime جرُم زیست

 از مررررواد زیسررررتی از قبیررررل مررررواد كرررریمیایی و سررررمی و     جُرمرررری کرررره در ارتكرررراب آن  
 كود كده استفاده می های دستكاری ها و اندامگان كناختی و بافت زا و نیز مواد ژن بیماری

 

  bioradar رادار زیست

 ها كده در ساختمان وجوی افراد پنهان . راداری برای جست2وجوی افراد در زیر آوار  . راداری برای جست1

 

 زیرپناه



 

 

 س

 سامانة  برخوردگریز  ← سابگ 

 
 سامانة  پدافند  هوایی  همراه  ← ساپة  همراه

 

 beaching نشینی ساحل

که برا براز كردنِ در یرا كریبه، پیراده کرردن نیررو و          ای گونه قرار گرفتن سینة کشتی بر روی ساحل كنی به
 سادگی میسر باكد تجهیزات و همچنین بازگشت مجدد به سمت دریا به

 
 ة  ارتباط  داخلیسامان  ←ساد  

 
 ,security service سازمان  امنیت

 secret service 
آوری اطلاعات مربوط به تهدیدهای امنیتی از داخل و خارج و تحلیل آنها و  سازمانی دولتی که مسئول جمع

 نیز اقدام برای تأمین امنیت کشور است

 
 task organization سازمان  رزمی

 كود در آن وظایف مشخصی به فرماندهان محول می تشكیلاتی در نیروی دریایی که

 
 



 

 
 

 گریز سامانة  عارضه  ←ساعگ  

 

 gaiter پوش ساق

 پوكاند پوكشی از جنس چرم یا جیر که قسمت پایین سا  و بالای کفش را می

 
harness سامانة  ارتباط  داخلی

1
 

 کند  ار میسیم را برقر ای که ارتباط داخلی یا خارجی میان خدمة تانك و بی سامانه
 ساد اختر .

 

 command destruct فرمان  به   سامانة  انهدام

های بدون سرنشین را در هنگام بروز نقص فنی، برای جلوگیری  ای که موكك یا پههاد یا سایر پرنده سامانه
 کند  های جانبی، منفجر می از آسیب
 فرمان  به   انهدام متر .

 
 collision-avoidance system سامانة  برخوردگریز

 کند  ای که امكان تشخیص خهر تصادف با هواگَرد دیگر را برای خلبان فراهم می سامانه
 سابگ اختر .

 
 off-board countermeasures سامانة  پادکنش  بیرونی

 كود كود و در صورت خهر حملة مستقیم، برای پرتاب آماده می نوعی سامانة پادکنش که با هواگَرد حمل می

 
 on-board countermeasures پادکنش  درونی سامانة 

 ،كود و علیه هرگونه تهدید یرا حملره   نوعی سامانة پادکنش که در داخل هواگَرد یا در زیر بدنة آن نصب می
 کارگیری است آمادۀ به ،حتی پیش از حملة مستقیم

 
 
 

 ساعگ



 

 
 

 advanced threat infrared  پیشرفته  سامانة  پادکنش  فروسرخ  تهدید
 countermeasures, ATIRCM 

نوعی سامانة مانایی در هواگَردها کره ازطریرق آن اقرداماتی ماننرد هشردار موكركی و اخرتلال فروسررخ و         

 کنند بارمصرف را اجرا می رهاسازی فریبگرهای یك

 

 بسته سامانة  پادکنش  فروسرخ  حلقه
 closed-loop infrared 

 countermeasures, CLIRCM 

كونده را  های فروسرخ نزدیك موكك، از لیزر پرقدرتگیری  روسرخ که در آن با بهرهنوعی سامانة پادکنش ف

 کنند کور می

 

 movement tracking system مسیر   سامانة  پایش

برای نظارت بر حرکت   یابی جهانی سویه که در آن از سامانة موقعیت یابی رقمی دو سامانة ارتباطی و موقعیت

 كود های نظامی استفاده می روها و محمولهریزی مسیر حرکت خود و طرح

 

   Global Broadcast System, GBS نیسامانة  پخش  جها
 دهد ای ارتباطی که اطلاعات مورد نیاز نیروهای خودی را در سراسر جهان در اختیار آنها قرار می سامانه

 

 man portable air defense   اهسامانة  پدافند  هوایی  همر
 system  

ویرژه   پایین، بره  كونده که برای هواگَردهای ارتفاع هوای هدایت به پرتاب زمین های دوش ای از سلاح عهمجمو
 كود  بالگردها، تهدیدی جدی محسوب می

 MANPADS همراه   ساپة اختر .

 

 
 
 

 سامانة  پدافند  هوایی  همراه



 

 
 

  airborne early warning system اخطار  هوایی سامانة  پیش
هرای   واگَرد جنگ الكترونیكی برای کشف و كناسرایی یگران  كده در ه مجموعة تجهیزات الكترونیكی نصب

 های خودی هوایی و سهحی دكمن و ارسال پیام به یگان
 

  cooperative engagement سامانة  درگیري  اشتراکی
 system, CES 

آمده را بره نحروی یكهارچره     دست های به و دادهسازد  میای که حسگرهای پدافند هوایی را هماهنگ  سامانه
های منفرد نوعی سامانة پدافند هوایی نامتمرکز، ولی کاملاً هماهنگ، بره وجرود    کند که از كبكة سامانه می
 آید می

 
 synthetic vision system سامانة  دید  تصویري

دهد و وسریلة   بعدی واقعیت مجازی را نمایش می رد که با استفاده از امكانات سهای در هواگَ ای رایانه سامانه
 کند پرواز را برای خلبان فراهم می درك محیط

 
  weapon(s) system  سامانة  سلاح

ترکیبی از یك یا چند سلاح همراه با تجهیزات و متعلقات و مهمات و خدمه و نیز وسیلة پرتاب مانند تانرك  
 کند صورت مستقل عمل می که در آن هر سامانه به

 
 terrain-following system پاي سامانة  عارضه

دهد تا ارتفراع   های صعود و فرود را به خلبان یا سامانة خلبان خودکار هواگَرد نشان می ای که نشانك هسامان
 مناسب در طول پرواز حفظ كود

 
 terrain-avoidance system گریز سامانة  عارضه

 کند  ای که با نشان دادن عوارض زمین به خلبان امكان احتراز از برخورد را فراهم می سامانه
 ساعگ ر .اخت

 

 
 

اخهار  هوایی سامانة  پیش  



 

 
 

  movement report system جایی سامانة  گزارش  جابه
دربارۀ وضعیت و موقعیرت   ها آوری و قرار دادن اطلاعات حیاتی در دستر  برخی یگان ای برای جمع سامانه
 نیروی دریایی در یك مأموریت مشخص ها و ناوهای تحت امر جایی ناوهای سرفرماندهی و یگان و جابه

 

 military airspace یریت  فضاي  پرواز  نظامیسامانة  مد
 management system 

دفاعی که با استفادۀ خاص از وضعیت جاری فضرای پرروازی بره گرردآوری و توزیرع        بخشی از یك سامانة
 پردازد  اطلاعات مربوط می

 MAMS سامپَن  اختر .

 
 hyperbolic navigation system  سامانة  ناوبري  هُذلولی

تواند موقعیت هواگَرد مجهز به گیرندۀ خاص ناوبری را با تلاقی دو یا چند خط  ناوبری رادیویی که می سامانة
 موقعیت هُذلولی تعیین کند

 
   laser target designating system گذاري  لیزري سامانة  نشانه

هرایی بررای    فرزاره گرذار لیرزری و ا   ای برای هدایت انرژی لیزری به سمت هدف که مجهز به نشرانه  سامانه
 ردگیری و كناسایی هدف و هدایت پرتوِ انرژی به سمت آن است

 
 unmanned aircraft system, UAS سرنشین سامانة  هواگَرد  بی

 سرنشین برای هدایت و واپایش عملكرد آنها کاررفته در هواگَردهای بی سامانة به
 

 سامانة  مدیریت  فضای  پرواز  نظامی  ←  سامپَن

 

 French tunic وشپ سان

كود و عمومراًً آن را در   های فلزی که معمولاً روی آن کمربند چرمی یا حمایل بسته می کت نظامی با دکمه
 پوكند تشریفات و مراسم رسمی می

 
 

پوش سان  



 

 
 

 baffle سپرک

 كود گیرد و موجب تغییر جهت یا توقف تلاطم سیال می ای که در مسیر سیال قرار می تیغه
 

 ruggedized equipment افزار ستبر
 استفراده است یكی از انواع تجهیزات آماده که در كرایط نرامساعد محیهری قرابل 

 
 barrage سد  آتش

 تیراندازی پیوسته برای ایجاد خط آتش و جلوگیری از پیشروی دكمن و حفاظت از نیروهای خودی

 

 bridgehead, BH سرپلُ

پس از تسخیر، عبور سربازان   ر اراضی دكمن یا دكمن بالقوه کهای با فاصلة نسبتاً زیاد از کنارۀ رود د منهقه
توان عملیات آفندی را تداوم بخشید  کند و نیز نقش پایگاهی را دارد که از آنجا می و تجهیزات را تسهیل می

 اراضی کلیدی در پشت سر حفاظت کردیا از 

 

 beachhead سرپلُ  ساحلی

تصرف و نگهداری كود پیراده کرردن افرراد و وسرایل را در     ای مشخص از ساحل دكمن که چنانچه  منهقه
 سازد كده به ساحل فراهم می ریزی کند و فضای رزمایشی لازم را برای عملیات طرح پذیر می ساحل امكان

 
 airhead سرپلُ  هوایی

هروا در  ای در سرزمین دكمن یا مناطق اكغالی که یگان هوابُرد و آمادها و تجهیزات مربوط از راه  . منهقه1
ای  . ناحیره 2کننرد   از آفنرد منهقره را پراك و پدافنرد مری      های هجومی پس  آیند و یگان آن منهقه فرود می

 گیرد عنوان پایگاه آماد و تخلیه از راه هوا مورد استفاده قرار می مشخص در منهقة عملیاتی که به

 

 red out غش سرخ

 پایین هواگَرد دار و روبه ز در حرکات كتابازحد خون به مغ از دست رفتن بینایی براثر رسیدن بیش
 

 
 

 سهرك



 

 
 

 crew red out غش  خدمه سرخ

 كوند غش می حالتی که در آن خدمة هواگَرد دچار سرخ
 

 pilot red out غش  خلبان سرخ

 كود غش می حالتی که در آن خلبان هواگَرد دچار سرخ
 

 occupied territory سرزمین  اشغالی
كود  اپایش ميثر نیروهای مسلح یك کشور خارجی است و كامل سرزمینی نمیسرزمینی که تحت اختیار و و

 كود های صلح اداره می نامه که ازطریق عقد قرارداد با مقامات غیرنظامی یا در پی موافقت

 
 tachograph نگار سرعت

سواری بو  و  روی وسایل نقلیة عمومی مسافربر بین كهری، از قبیل اتوبو  و مینی كده بر دستگاه نصب
 کند روی صفحة مدور ثبت می كده را بر سوزن، سرعت و ساعت و مسافت طی وسیلة سه  که به
 

 speed gun یاب عتسر

حسا  است و با نشانه برداری یا تهانچه که به صدای موتور و خروجی اگزوز  ككل دوربین فیلم  ای به وسیله
 کردتوان سرعت آن را تعیین  گرفتن آن به سمت وسیلة نقلیه می

 
 identity theft سرقت  هویت

سرقت اطلاعات مهمی از قبیل كمارۀ کارت ملی و گواهینامة رانندگی و رمز کرارت اعتبراری بررای کسرب     
 اعتبار و خرید کالا و دیگر خدمات

 
 space asset سرمایة  فضایی

موكك و تجهیرزات   تنهایی، اعم از تجهیزات فضایی مانند ماهواره یا های سامانة فضایی به هریك از بخش
 کننده های پشتیبانی زمینی، مانند زیرساخت

 

 strategic level of war سطح  راهبردي  جنگ
 كود گیری دربارۀ جنگ که در آن اهداف ناظر بر امنیت ملی یك کشور تعیین می یكی از سهوح تصمیم

هح  راهبردی  جنگس  



 

 
 

 operational level of war سطح  عملیاتی  جنگ
 كود جایی نیروها و عملیات عمده طراحی و هدایت می شی و جابهسهحی از جنگ که در آن لشكرک

 
 radar cross section مقطع راداري  سطحِ

كده از رادار را به سمت  سهحی از یك بازتابندۀ فرضی امواج الكترومغناطیسی که همان مقدار انرژی گسیل
 تاباند عنوان هدف واقعی، بازمی رادار، به
 RCS سمََر  اختر .

 
  airdrop platform بارگیريسکوي  

 كود ها یا تجهیزات و وسایل نقلیه بارگیری می محلی که در آن محموله

 
 launch pad سکوي  پرتاب

 ای صاف و سخت، معمولاً سیمانی، که پرتابگر موكك بر روی آن قرار دارد منهقه
 

 آوری  اطلاعات سكوی  ثابت  جمع  ← آوري سکوي  ثابت  جمع
 

 fixed collection platform آوري  اطلاعات عسکوي  ثابت  جم
طرور   صورت ثابت، اخبار و اطلاعات مربوط به موضوعی خاص از دكمن را به تجهیزاتی بر روی زمین که به

 کند  مند گردآوری و گزینش می نظام
 آوري سکوي  ثابت  جمع متر .

 آوري  اطلاعات،  سکوي  زمینی  جمع       
 آوري عسکوي  زمینی  جم       

   ground collection platform 

 
 آوری  اطلاعات سكوی  جمع  ← آوري سکوي  جمع

 

 collection platform آوري  اطلاعات سکوي  جمع
 كود  آوری می محلی که در آن اطلاعات مربوط به دكمن جمع

 سهح  عملیاتی  جنگ



 

 
 

 آوري سکوي  جمع متر .

 
 آوری  اطلاعات سكوی  ثابت  جمع  ← آوري سکوي  زمینی  جمع

 
 آوری  اطلاعات سكوی  ثابت  جمع  ← آوري  اطلاعات سکوي  زمینی  جمع

 

 آوری  اطلاعات سكوی  متحرك  جمع  ← آوري سکوي  متحرک  جمع
 

 mobile collection platform اتآوري  اطلاع سکوي متحرک  جمع
رت متحررك بررای   صو ای از تجهیزات الكترونیكی که در اتاقكی درون خودرو تعبیه كده است و به مجموعه

 رود  های الكترونیكی و الكترومغناطیسی دكمن در منهقة نبرد به کار می گردآوری اطلاعات از دستگاه
 آوري سکوي  متحرک  جمع متر .
 

 آوری  اطلاعات سكوی  هوایی  جمع  ← ريآو سکوي  هوایی  جمع

 
 airborne collection platform آوري  اطلاعات سکوي  هوایی  جمع

آوری اخبرار و اطلاعرات از    كده در داخل هواگَرد که بررای جمرع   ای از تجهیزات الكترونیكی نصب عهمجمو
 رود  های الكترونیكی و الكترومغناطیسی دكمن از بالای میدان نبرد به کار می دستگاه
 آوري سکوي  هوایی  جمع متر .

 

 weapons control پایی سلاح

های پدافند هروایی در منهقرة    منهقه، در سهوح مختلف، بر تمام سلاح  نظارت رسمی فرماندهِ پدافند هوایی
 تحت فرماندهی او

 
 directed-energy weapon سلاح  پرتوي

سلاحی که در آن از انرژی پرتوی متمرکز با توان بالا برای صدمه زدن به تجهیزات و حسگرها و تأسیسات 
 كود تفاده میدكمن یا انهدام آنها و از بین بردن کارکنان دكمن اس

 سلاح  پرتوی



 

 
 

 organic weapon سلاح  خاص

 سلاحی که در هر نوبت پرواز عملیاتی مورد نیاز است

 
 sleeper weapon سلاح  خفته

دهند تا در صورت ظاهر كدن هدف مورد نظرر یرا خهرر     سلاحی که مخفیانه در عمق خاك دكمن قرار می
 طور خودکار فعال كود تهدید دكمن، به

 
  biological weapon سلاح  زیستی

 کند سلاحی که عوامل زیستی را پراکنده و منتشر می

 
 generic weapon سلاح  عام

 سلاحی که در برابر هر نوع سلاحی قابل استفاده باكد، فارغ از میزان کارایی آن

 
 thermobaric weapon سلاح  گرمافشاري
کند و سهس آن را با خررج دوم   میکمك یك خرج کوچك، ابری از غبار انفجاری ایجاد  سلاحی که ابتدا به

 سازد محتر  می

 

 thermal gun سلاح  گرمایی

 فرستد سمت هدف می سلاحی که انرژی گرمایی زیادی را به 

 

 weaponeering گزینی سلاح

مرواردی ماننرد میرزان     تعیین تعداد معینی سلاح برای صدمه زدن به یك هدف مشخص با در نظر گررفتن  
 ر سلاح و دقت پرتاب و معیار صدمه و احتمال تخریبپذیری هدف و تأثی آسیب

 
 conventional weapon سلاح  متعارف
 ای، میكربی، كیمیایی یا زیستی نباكد سلاحی که هسته

 

 سلاح  خاص



 

 
 

 یا هسته میكربی  كیمیایی های  سلاح  ← هاي  ش.م.ه. سلاح
  

 weapons of mass destruction, WMD هاي کشتارجمعی سلاح
های انفجراری کره    ای و میكربی و كیمیایی و پرتوزا یا انواع دیگر سلاح های هسته سلاح هایی از نوع سلاح

 قدرت کشتار بسیار دارند

 
 hung weapons هاي  گیرکرده سلاح
هایی که خلبان سعی در رهاسازی یا پرتاب آنها دارد، ولی به علت نقص فنری سرلاح یرا محفظره یرا       سلاح

 كوند ی پرتاب نمیپرتابگر یا سامانة مهار و رهاساز

 
 nuclear biological and يا هسته میکربی هاي شیمیایی سلاح

 chemical weapons 

سرمّی را   ای افزارها یا تجهیزاتی که توانایی رهایی و پخش و توزیع مواد كیمیایی یا میكربی یا هسرته  جنگ
 كود  دارند و برای کشتار و انهدام جمعی از آنها استفاده می

 هاي  ش.م.ه. سلاح اختر .
 N.B.C weapons 

 
 laser guided weapon لیزري سلاح  هدایت

وجوگر انرژی لیزریِ بازتابیده از هدف که پس از دریافت اكعة لیزرِ بازتابی و پردازش  مجهز به جست یسلاح
 کند هایی برای هدایت سلاح به سمت هدف به سامانة واپایش صادر می ها فرمان نشانك

 
 chain of command ماندهیمراتل  فر سلسه

مراتب سازمانی به  ها و اطلاعات از بالاترین مقام در سلسله توالی سهوح مختلف فرماندهی که در آن فرمان
 یابد های پایین انتقال می رده
 
 
 
 

مراتب  فرماندهی سلسه  



 

 
 

 air supremacy سلطة  هوایی

 یات هوایی ایجاد کندترین خللی در روند عمل که نیروی متخاصم نتواند کوچك نحوی تفو  در رزم هوایی به

 
 مقهع  راداری سهحِ  ←  سمََر

 trench سنگر

 كود جایی و چینش آن ساخته می هریك از انواع استحكامات نظامی که از خاك و با جابه

 
 casemate سنگر  توپ

 خانه دار توپ موضع یا سنگر بسته و سقف

 
 rifle trench افزار سنگر  جنگ

 كود ت ساخته میسرع خانه که به خاکریز ویژۀ توپ

 
 foxhole روباه سنگر  حفره

 نفره را دارد ای که حكم سنگر یك گودال حفركده

 
 slit trench سنگر  گروهی

 نفر 0تا  9سنگری کوچك برای 

 
 fleet oilers رسان  ناوگان سوخت

 کند های نفتی و مهمات را در مسیر حرکت ناوها تأمین می ناوی که فراورده

 
 گیری  مجدد سوخت  ← گیري سوخت

 
 refueling گیري  مجدد سوخت

 پر کردن دوبارۀ مخزن سوخت هواپیما در آسمان یا زمین یا دریا 
 گیري سوخت متر .

 

 سلهة  هوایی



 

 
 

 funeral march آهنگ سوگ

 نوازند سهاری می نوازان در مراسمی مانند خاك انگیزی که رزم قهعة موسیقی حزن

 
 black out غش سیاه

دار و  هرای كرتاب   رسانی به مغز در حرکرت  اكی از اختلال در میزان خونسیاهی رفتن چشم و حالت غش ن
 بالای هواگَرد روبه

 
 crew black out غش  خدمه سیاه

 كوند غش می حالتی که در آن خدمة هواگَرد دچار سیاه

 
 pilot black out غش  خلبان سیاه

 كود غش می حالتی که در آن خلبان هواگَرد دچار سیاه

 

غش  خلبان سیاه  



 

 

 ش

 lanyard آویز شان

ای سربی دوخته كده است  های آن قهعه های مختلف که به هریك از دو سر ركته كده در رنگ قیهانی بافته
 كود و روی كانة چپ یا راست لبا  نظامی بسته می

 "آویز كانه"* مخفف واژۀ 

 
 radar netting بندي  راداري شبکه

 هدف پیوند چند رادار به یك مرکز برای تأمین اطلاعات یكهارچة

 
 synthetic theatre of war ساز  جنگ شبیه

های نظامی مشترك و تمرین عملیات و آزمایش  سازی که برای افزایش کیفیت آموزش سامانة پیشرفتة كبیه
 رود به کار می

 
  electronic target simulation سازي  الکترونیکی  هدف شبیه

 های آموزكی های فنی، برای استفاده در برنامه و ميلفهبازسازی دیداری و كنیداری هدف، ازنظر نوع عملیات 

 

 catapult افزا شتاب

 ای برای پرتاب هواپیما با سرعت پرواز از روی عركة ناو افزاره

 
 



 

 
 

 police use of force شدت  عمل  پلی 

 استفادۀ افسر پلیس از نیروی فیزیكی در مواجهه با عضوی از جامعه

 

 shaping دهی شکل

 مقهع راداری با تغییر ككل هندسی بدنة هواگَرد یا كناور یا جزآن کاهش سهحِروكی برای 

 
 shoot back شلیک  متقابل

 دفاع از تجهیزات فضایی با كلیك به مهاجم

 

 ابی شلیک
 countersniper system,  
 gunshot detection system 

یراب   و بُرد و مختصات سرامانة موقعیرت   ای که اطلاعات مربوط به منشأ كلیك، مانند زاویه و ارتفاع سامانه
 کند درنگ فراهم می جهانی، را بی

 

 shore شمع

 داكتن آن در حوض خشك حمل برای مهار صدمات واردكده به کشتی یا کمك به بر پا نگه  الوارهای قابل

 

 shoring زنی شمع

داكتن کشتی در  ا ثابت نگه قرار دادن جك یا الوار در زیر سازه برای جلوگیری از ككستن یا تكان خوردن ی
 حوض خشك

 

 threat characterization شناخت  تهدید

 گیری ككل ارزیابی ماهیت و ابعاد و مقاصد تهاجم درحال

 

 stealth شناساگریزي

 کند نوعی فنّاوری رهگیری که هواگَرد را در برابر رادار و پرتوِ فروسرخ و كناسایی بصری تقریباً نامرئی می

 كناساگریزی



 

 
 

 observables شناسانه

 ء یا پدیده را كناسایی کرد های یك كیء یا پدیده که ازطریق آنها بتوان آن كی ویژگی

 
 countermeasures recognition شناسندگی  پادکنش

گیرد، بتواند نوع پادکنشری را کره    احتمال اینكه یك سامانة راداری، هنگامی که در معرض پادکنش قرار می
 كناسایی کندستی در هدف آن قرار گرفته است به

 
 tactical call sign شناسة  راهکنش

فرماندهی راهكنشی یا تأسیسرات ارتبراطیِ راهكنشری را    دهد تا  ای که به نیروهای خودی امكان می كناسه
 كناسایی کنند

 

 vessel شناور

 جررایی افراد یا کالا بر روی آب یا در زیررر آن ای برای جابه وسیله

 
 unmanned underwater vehicle رپذیرازدو شناور  هدایت
 تواند در زیر آب حرکت کند و نیاز به هدایت و واپایش مستقیم نیروی انسانی ندارد  كناوری که می

 UUV شهپاد  اختر .

 
 sonobuoy شناوة  صوتی

 کنند تا صدای زیردریایی را ردگیری و به ر گیرندۀ صوتی کوچكی که از هواگَرد بر سهح آب رها می فرستنده
 هواگَرد ارسال کند

 
 life buoy شناوة  نجات

 اند  ای كناور برای نجات افرادی که در آب افتاده وسیله
 life ring حلقة  نجات  متر .

 
 

 كناسانه



 

 
 

 dan buoy گذار شناوة  نشان

 کنند كده استفاده می روبی روبی برای مشخص کردن مسیر یا منهقة مین ای که از آن در عملیات مین كناوه

 

 eavesdropping شنود

ورود مخفیانه به یك كبكة ارتباطی، اعم از صوتی یا نوكتاری، بدون ایجاد هرگونه تغییر در محتوا یا اختلال 
 در آن
 

 bug شنودافزار

 های مخفی كنود هریك از افزاره

 

 debugging شنودزدایی
 عملیات كناسایی و برچیدن كنودافزار از محیط

 

 bugging شنودگذاري

 ودافزارعملیات نصب كن

 

 eavesdropper, Eve شنودگر

 یابد های یك كبكة ارتباطی دسترسی می صورت غیرمجاز به داده كخص یا نهادی که به

 
 پذیرازدور كناور  هدایت  ← شهپاد

 
 bleed valve شیر  برچین

 سازد كیری در موتورهای توربین گازی که خروج هوا را ممكن می

 
 kingstone valve شیرفلکة  توازن

کنرد ترا    هرای تررازه فرراهم مری     های بزرگ زیردریایی که امكان ورود آب را بره مخرزن   ریك از كیرفلكهه
 زیردریایی بتواند به عمق فرورود

 كیرفلكة  توازن



 

 
 

 
 
 
 
 

 ص

 theatre of operations صحنة  عملیات

بخشی از صحنة جنگ که فرماندهِ عملیات بررای هردایت و اجررا یرا پشرتیبانی عملیرات رزمری در منهقرة         

 کند یایی خاص تعیین میجغراف

 

  multinational operation theatre صحنة  عملیات  چندملیتی

کنرد؛   بخشی از منهقة جغرافیایی جنگ که فرماندهِ رزمی برای اجرای مأموریت یا پشتیبانی ویژه تعیین مری 

 كود این منهقه با توجه به نیروهای مختلف جنگ انتخاب می

 

 ,radar scope صفحة  رادار
 radar display, radar screen,  

 radar indicator 

 سهولت بتواند به ارزیابی آن بهردازد کند تا کاربر به تصویری عرضه می صورت نمایشگر رادار که اطلاعات را به

 
 
 

 
 



 

 
 

 peace keeper بان صلح

هرای   شبرس و پشرتیبانی از ترلا    نامة آترش  سازمان یا نیرویی که وظیفة آن پایش و تسهیل اجرای موافقت
 دیهلماتی برای حل اختلافات سیاسی درازمدت است

 
 peace keeping بانی صلح

نامره   های درگیر در جنگ برای نظرارت برر اجررای یرك موافقرت      انجام عملیاتی نظامی که با رضایت طرف
 كود طراحی می

 
 ejection system پران صندلی

 کند از اتاقك خلبان پرتاب می ای که صندلی هواپیما را با فرمان خلبان به بیرون سامانه

پران صندلی  



 

 

 ض

 غیرمسلح کردن  ← کردن  ضامن
 

 counter battery fire آتشبار ضد

 های سلاح دكمن آتشی برای از بین بردن یا خنثی کردن آتش غیرمستقیم سامانه

 
 anti-spot jamming اي ضداختلا   نقطه

ای امواج الكترومغناطیسی خرودی اعمرال   ه ای دكمن که بر روی گیرنده فنی برای کاهش اثر اختلال نقهه
 كود می

 
 countersabotage ضدخرابکاري

 سازی یا جلوگیری از خرابكاری منظور كناسایی یا انهدام یا خنثی اقدام ضداطلاعات به

 

 لبا   ضدكتاب  ←ضدشتاب  

 

 counterstealth ضدشناساگریزي

 نوعی فنّاوری که کارایی كناساگریزی را کاهش دهد

 



 

 

 ط، ظ

 artillery fire plan table طرح  آتش

 ها كدۀ گلوله بندی های لازم برای كلیك زمان كده، حاوی داده ریزی های طرح جدول آماج

 
 base development plan طرح  توسعة  پایگاه

 منظور پشتیبانی از عملیات نظامی طرح بهبود یا توسعة منابع و تسهیلات یك منهقه یا محل به

 
 movement plan اییج طرح  جابه

 هدف ةخاکی به منهق خاکی، طرح دریایی برای انتقال نیروی رزمی آب در عملیات آب

 
 strategic plan طرح  راهبردي

 طرحی جامع برای هدایت و اجرای کلی جنگ
 

 deployment planning ریزي  استقرار طرح

های اصلی بره منهقرة عملیراتی خراص      یتریزی عملیاتی برای حرکت نیروها و منابع مورد نیاز از موقع طرح

 برای اجرای عملیات مشترك مورد نظر در طرح واگذاری

 

 strategic planning ریزي  راهبردي طرح

عیار یا  منظور یك جنگ تمام اقداماتی که ستاد کل نیروهای مسلح یك کشور برای تهیة طرحی راهبردی به

 دهد دفاع در مقابل نیروهای متجاوز انجام می



 

 
 

 force planning ریزي  نیرو رحط

 های مورد نیاز برای پشتیبانی راهبرد ملی ر نظامی ها و محل استقرار یگان تعیین اندازه و ساختار و ویژگی

 

 operation plan عملیاتی  طرح

گیررد ترا    های زیردست و مجاور به کار می طرحی که فرماندهِ یگان برای ابلاغ تدابیر عملیاتی خود به یگان
 ها یا دستورهای عملیاتی و پشتیبانی خود را آماده کنند ماندهان زیردست بتوانند بر مبنای آن، طرحفر

 

 heaving line برَ طناب

ترِ اصلی متصل است و در  طنابی سبك که یك سر آن به ككل گلوله است و سر دیگر آن به طناب سنگین
کننرد و طنراب اصرلی را برا آن بره اسركله        می را به اسكله پرتاب ككل گلوله گرفتن کشتی سر هنگام پهلو

 کشند می

 

 destretch کاهی طو 

 جدید از آن ای کاهش طول بدنة هواگَرد ترابری برای تولید نسخه

 

 airlift capability ونقل  هوایی ظرفیت  حمل

جرایی   هکه از ظرفیت کامل خود ازنظر تعداد مسافران و وزن و جابر  ونقل هوایی هنگامی ظرفیت سامانة حمل
 محموله در هر نوبت، به یك مقصد مشخص استفاده کند

 

ریزی  نیرو طرح  



 

 

 ع

 agent عامل

 کسی که برای به دست آوردن اطلاعات و انجام امور اطلاعاتی یا ضداطلاعاتی آموزش دیده باكد
 

 human factor عامل  انسانی

های اجتماعی که بر  وهكناختی و فرهنگی و رفتاری و سایر خصوصیات افراد یا گر های روان مجموعة ویژگی
 گذارد ها در جامعه اثر می ها و انتشار اطلاعات و تفسیر داده گیری تصمیم

 
 defoliating agent ریز عامل  برگ

 كود ای كیمیایی که باعث ریزش زودر  برگ گیاهان می ماده

 
 biological agent عامل  زیستی

 كوند و حیوانات میهایی که باعث بیماری در افراد و گیاهان  ریزاندامگان

 

 retirement رَوي عقل

 کند نوعی عملیات پدافندی که در آن نیرویی که با دكمن درگیر نیست به سمت عقب حرکت می

 

 withdrawal نشینی عقل

کند و از دكرمن فاصرله    نوعی عملیات پدافندی که در آن نیروی درگیر با دكمن از ادامة درگیری پرهیز می
 گیرد می



 

 
 

 amphibious withdrawal خاکی آبنشینی   عقل

 كوند خاکی که در آن نیروها از ساحل دكمن یا دكمن بالقوه خارج می نوعی عملیات آب

 
  withdrawal by air نشینی  هوایی عقل

های هوایی برای تغییر موضع سریع نیروها یا خاتمه دادن به عملیرات کره معمرولاً تحرت      نشینی یگان عقب
 گردان است  ترین یگان، نشینی، بزرگ ود؛ در این نوع عقبك فشار دكمن آغاز نمی

 

 operation عملیات
های راهبردی، عملیاتی، راهكنشی، خدماتی، آموزكی یرا   . اقدام نظامی یا اجرای مأموریت نظامی در حوزه1

ب در . فرایند ادامة رزم كامل حرکت و آماد و تك و پدافند و رزمایش برای رسیدن به اهداف مهلرو 2 اداری
 هر نوع نبرد یا لشكرکشی

 

 amphibious operation خاکی عملیات  آب

 حملة دریا به خشكیِ نیروهای زمینی و دریایی به مواضع دكمن با ناوها و كناورهای نیروبَر

 

 overt operation عملیات  آشکار

 كود کاری انجام می ی که بدون پنهان عملیات

 

 clearing operation سازي عملیات  پاک

 کردن مسیر یا منهقه از مین  ی برای پاك عملیات

 

 radiological operation عملیات  پرتوي

رساندن به دكمن یا محدود کرردن او در منهقرة     های پرتوزا برای آسیب ی که در آن از مواد یا تابش عملیات
 کنند عملیات استفاده می

 

 covert operation عملیات  پنهان

 كود یا امكان انكار آن وجود دارد فراد یا سازمان اجراکنندۀ آن پوكیده نگه داكته میی که هویت ا عملیات

 

خاکی نشینی  آب عقب  



 

 
 

 delaying operation عملیات  تأخیري

نوعی عملیات پدافندی که در آن نیروی تحت فشار با کند کردن حرکت دكمن و واگذار کردن زمین به او، 
 آورد به دست می زمان کافی را برای وارد کردن بیشترین ضربه به دكمن

 
  ,multinational operation عملیات  چندملیتی

allied countries operation,  
allied forces operation 

 دهند عملیاتی که نیروهای نظامی دو یا چند کشور برای اجرای مأموریتی مشترك در یك منهقه انجام می

 
  psychological operations عملیات  روانی

 ای القای واکنش مورد نظر در مخاطبای بر كیوه

 
  consolidation psychological میعملیات  روانی  تحکی

operations 

نوعی عملیات روانی با هدف تأثیرگذاری بر جمعیت خودی ساکن در منهقة عملیراتی یرا در منهقرة تحرت     
 نظارت دكمن، برای تسهیل عملیات و جلب حداکثر همكاری مردمی

 

 biological operation یعملیات  زیست

 ی با استفاده از عوامل زیستی برای وارد آوردن خسارت به افراد یا حیوانات یا گیاهان عملیات

 
 network-centric operations مدار عملیات  شبکه

كوند و  عملیاتی که در آن حسگرهای سامانة فرماندهی و واپایش و تسلیحاتی به یكدیگر متصل می مجموعه
 کنند ای یكهارچه عمل می رزمی مانند كبكهدر عملیات 

 
 peace operations, PO عملیات  صلح

 های دیهلماتی برای برقراری و حفظ صلح هایی در حمایت از فعالیت   عملیات ركته

 
 

 عملیات  صلح



 

 
 

 peace keeping operations بانی عملیات  صلح

نامره انجرام    ای یرك موافقرت  های درگیر در جنگ برای نظارت برر اجرر   عملیاتی نظامی که با رضایت طرف
 كود می

 
 counterpropaganda operations عملیات  ضدتبلیغ

آگاهی، از تأثیر آن  كود و با افزایش وضعیت که در آن تبلیغات منفی دكمن كناسایی می  نوعی عملیات روانی
 كود بر مردم و نیروهای نظامی خودی جلوگیری می

 

 countermobility operations عملیات  ضدتحرک

کردن فعالیت دكرمن و    منظور به تأخیر انداختن یا مختل ی برای ساخت موانع یا ایجاد میدان مین به عملیات
 نابودی آن

 
 space-control operations عملیات  فضابانی

 کند کند و عرصه را برای دكمن تنگ می ی که آزادی عمل در فضا را برای نیروهای خودی فراهم می عملیات

 
 joint operations ت  مشترکعملیا

 دهند عملیاتی که دو یا چند نیرو از نیروهای مسلح یك کشور انجام می

 
 countermine operation زدایی عملیات  مین

 كود های مین انجام می ها یا میدان ی که برای کاهش یا رفع تأثیر مین عملیات

 
 military operation other than war, MOOW عملیات  نظامی  غیرجنگی

 آید تر از سهح جنگ متعارف به اجرا درمی ای پایین عملیاتی كامل استفاده از امكانات نظامی که در گستره

 
 intruder operations نفوذ  عملیات

 های او عملیات تهاجمی بر فراز خاك دكمن با هدف انهدام هواگَردهای مستقر در پایگاه

 

 

بانی عملیات  صلح  



 

 
 

 airborne operation عملیات  هوابُرد

ای مشخص که نیروهای رزمی در آن قرار دارند و حمایت آماد  انتقالات هوایی در منهقه و ی كامل نقل عملیات
 ی یا راهبردی و پشتیبانی از آنها برای اجرای مأموریت راهكنشی یا عملیات

 
 air mobility element, AME عنصر  تحرک  هوایی

بَری هوایی که با اعلام درخواست فرماندهِ رزم جغرافیایی،  تای از فرماندهی متحرك مرکز واپایی سوخ كاخه
 کند بَر را به منهقة مورد نظر اعزام می هواپیمای سوخت

 
 task element عنصر  رزمی

 کند فردی از یگان رزمی که فرماندهِ یگان رزمی یا مقام بالاتر او را هدایت می
 

 fault masking پوشانی عیل

 ن خهاهای ایجادكدهزما پوكاندن و تصحیح هم
 

 burn in پویی عیل

داكتن تجهیزات یا اجزای آنها پیش از عرضة محصول یا عملیراتی كردن سرامانه بررای تثبیرت        روكن نگه
 ها و تشخیص خرابی اولیه ویژگی

 
 fault tolerance تابی عیل

 های آن توانایی پردازكگر در حفظ کارایی، پس از خرابی برخی از زیرسامانه

 

 fault recovery اییزد عیل

 قبول برای تداوم عملیات تصحیح سامانه و بازگرداندن آن به وضعیت قابل

 

 fault diagnosis کاوي عیل

 كود  یافتن و كناسایی پودمان معیوبی که موجب خهایی معین می
 تشخیص  عیل متر .

کاوی عیب  



 

 
 

 fault containment مهاري عیل

 ر سامانه، پس از بروز اولین عیب و پیش از كناسایی آنجلوگیری از انتشار اطلاعات غلط یا زیانبار د

 

 troubleshooter یاب عیل

 کند وجو و كناسایی می دستگاه یا فردی که عیب یا اِككال موجود در یك وسیله یا سامانه را جست

 

 troubleshooting یابی عیل

 كیهای الكترونی فرایند یافتن و نشان دادن اِككال یا عیب موجود در سامانه

 

مهاری عیب  



 

 

 غ

 ,de-arming غیرمسلح کردن
safing 

 آتش به حالت ضامن  به تغییر وضعیت سلاح یا مهمات از حالت آماده
 ضامن کردن متر .

 
 civil غیرنظامی

 . آنچه با نیروهای مسلح ارتباط مستقیم ندارد2. كهروندی که جزو نیروهای مسلح نیست 1

 
 

 

  



 

 
 

 

 ف

 ,range ring نما  فاصله
range marker 

 دهد دایره یا کمانی که در صفحة نمایشِ نشانگر، موقعیت راداری فاصلة هدف را نشان می

 
 laser range finder   یاب  لیزري فاصله

 كود ای که در آن از امواج لیزری برای تعیین مسافت بین سلاح لیزری و هدف استفاده می وسیله

 

 ranging یابی فاصله

 های دستی گرفته تا استفاده از رادار اگون، از روشهای گون تعیین فاصلة هدف به روش

 
 laser range finding یابی  لیزري فاصله

 منظور تعیین مسافت بین سلاح لیزری و هدف برداری از تابش لیزری به بهره

 

 hyper war فراجنگ

 جنگ بسیار سریع و مهارنشدنی
 

 targeting process فرایند  تعیین  هدف

هرای   هرا و توانمنردی   های مناسب برا در نظرر گررفتن نیازمنردی     و یافتن پاسخ  ب هدففرایندی برای انتخا
 یعملیات

 



 

 
 

 base commander فرماندهِ  پایگاه

 افسری که به فرماندهی پایگاه منسوب كده است

 

 executive officer دوم فرمانده

ت و در غیراب فرمانرده نیرز،    ویژه امور انضرباطی اسر   های كناور مسئول امور اجرایی، به افسری که در یگان
 دار وظایف اوست چنانچه دستور دیگری صادر نشده باكد، عهده

 

 acting executive officer دوم  موقت فرمانده

 دوم مسئولیت امور وی را بر عهده دارد اركدترین افسر که در غیاب فرمانده

 
  multinational operation فرمانده  عملیات  چندملیتی

commander 

 كود فرماندهِ رزمی که از سوی یك کشور برای فرماندهی نیرو در صحنة عملیات چندملیتی منصوب می

 
 tactical air commander فرمانده  هوایی  راهکنشی

كونده، مسئولیت واپایش و هماهنگی  افسری که در هنگام عبور از ساحل، به نیابت از فرماندهِ نیروهای پیاده
 كونده بر عهده دارد هقة فرماندهی عملیات نیروهای پیادهعملیات هوایی را در من

 
 base command فرماندهی  پایگاه

هرای نظرامی کره تحرت امرر یرك فرمانردهِ نظرامی          ای كامل یك پایگاه نظامی یا گروهی از پایگاه منهقه
 سازماندهی كده است و ممكن است زمینی یا هوایی یا دریایی باكد

 
  فرماندهی  تحرک  هوایی

air mobility command, AMC 

 فرماندهِ نیروی هوایی که یكی از اعضای فرماندهیِ ترابری است
 
 

 

 رماندهی  تحرك  هواییف
 



 

 
 

 centralized control فرمان  متمرکز

های آتشبار صادر  های بالای فرماندهی به یگان وضعیتی در پدافند هوایی که در آن دستورها مستقیماً از رده
 كود می

 
 decentralized control فرمان  نامتمرکز

وضعیتی در پدافند هوایی که در آن ردۀ بالاتر اقدامات واحدهای تحت امر را فقط در موارد ضرروری پرایش   
 کند می

 
 military landing zone فرودراه  نظامی

 كود ای برای فرود هواگَرد که منحصراً برای آموزش نیروهای نظامی به کار گرفته می باریكه

 
 forward-looking infrared, FLIR فروسرخ  جلونگر

آوری اطلاعات و فراهم آوردن امكانات بهتر برای خلبان جهت پررواز   حسگر فروسرخ هواپایه که برای جمع
 گیرد در كب و در كرایط جوّی نامساعد مورد استفاده قرار می

 
 adjutant فَریار

 کند نان یاری میرتبه را در امور مختلف، برای پیشبرد وظایف آ افسری که فرماندهان عالی

 

 deception فریل

اقداماتی برای گمراه کردن دكمن و وادار کردن او به انجام واکنشی مغایر با منافعش ازطریرق دسرتكاری و   
 تحریف اطلاعات

 

 diversionary device افزار فریل

کند، فرد یا  می تولید ای که  کننده زای پرتابی که در هنگام انفجار، با صدای بلند و نور خیره نوعی افزارۀ آتش
 کند افراد حاضر در محل انفجار را گیج و سردرگم می

 

 
 

 فرمان  متمرکز



 

 
 

 electronic deception فریل  الکترونیکی

جررذب، انكررار، تقویررت یررا بازترراب انرررژی سررازی،  پنهرراناقررداماتی كررامل تررابش، بازتررابش، جررایگزینی، 
هرای الكترونیكری و    ننده به سمت دسرتگاه ک الكترومغناطیسی برای آنكه اخبار و اطلاعات الكترونیكی گمراه

اند،  هایی که به امواج الكترونیكی یا مدارهای الكترونیكی وابسته های سلاح الكترومغناطیسی دكمن یا سامانه
 فرستاده كود یا طوری عمل كود که دكمن به اخبار و اطلاعات معتبر دسترسی پیدا نكند

 

 decoy فریبگر

که هدف آن فریب تجهیزات مراقبتی و جاسوسی دكمن یا گمراه کرردن   ء یا پدیده بدل یك كخص یا كی
 عملیات ارزیابی آنهاست

 

 expendable decoy بارمصرف فریبگر  یک

اسرتفاده   های کاذب در صفحة رادار دكرمن بری   كود و پس از ایجاد هدف فریبگری که از هواگَرد پرتاب می
 كود می

 
  compressor discharge ساز فشار  تخلیة  فشرده

pressure 

 کن جریان دارد ای که در حالت روكن در قسمت پخش كده فشار هوای تخلیه

 
 فشار  روانی  رزمی ـ عملیاتی

combat and operational stress 

هرای   زا در هنگام عملیات نظامی جنگی یا غیرجنگی که باعث واکرنش  فشار روانی ناكی از رخدادهای تنش
 كود بینی در نیروهای نظامی می پیش تاری قابلعاطفی و فكری و جسمی و رف

 
 compressor inlet pressure ساز فشار  ورودي  فشرده

 ساز در حالت روكن یافته در ردیف نخست یا ورودی فشرده فشار هوای ورودی جریان

 

 compressor ساز فشرده

 دهد قسمتی از موتور توربین گازی که فشار هوای جاری را افزایش می

ساز فشرده  



 

 
 

 centrifugal flow compressor ساز  مرکزگریز فشرده

 های پیچی ساز در موتورهای توربین گازی با پروانه نوعی فشرده

 
 axial flow compressor سازي  محوري فشرده

 کند ساز عبور می ساز در موتورهای توربین گازی که در آن هوا مستقیم و موازی با محور فشرده نوعی فشرده

 

 space control فضابانی

برداری از  به نیروهای خودی در بهره  یافتن به برتری فضایی و حفظ آن ازطریق کمك ی برای دست  عملیات
 های فضایی و جلوگیری از توسعة امكانات و اقدامات مشابه دكمن توانمندی

 

 spacetrack فضاردیاب

ساخت را در مردار زمرین    سانسامانة جهانی حسگرهای راداری و اپتیكی و رادیوسنجشی که تمامی اجسام ان
 کند كناسایی و ردیابی و ثبت می

 

 space qualified فضاکارا

محیهی مرورد نیراز در پرتراب و     ویژگی تجهیزاتی که از آنها برای پشتیبانی الكترونیكی و مكانیكی و زیست
 کنند بالا استفاده می های پروازیِ ارتفاع ارسال ماهواره یا سامانه

 
 psychological activities یهاي  روان فعالیت

های  اقداماتی که در زمان صلح یا در مناطق بیرون از صحنة جنگ برای دستیابی به اهداف و تحقق سیاست
طررف یرا دوسرتان     گیرد تا بر افكار و احساسات و نگرش و رفتار نیروهای دكمن یا افراد بی ملی صورت می

 خارجی تأثیر مهلوب بگذارد

 
  consolidation psychological تحکیمی  هاي  روانی فعالیت

activities 

منظرور تأثیرگرذاری برر افرراد غیرنظرامی در       كده در منهقة عملیات نظامی به ریزی های روانی برنامه فعالیت
 مناطق زیر نظر نیروهای خودی برای ایجاد بستر روانی مناسب درجهت دست یافتن به اهداف نظامی

 

ساز  مرکزگریز فشرده  



 

 
 

 technocrime جُرم فن

 های جدید و پیشرفته استفاده كود امی مجرمانه که در ارتكاب آن از فنّاوریاقد

 
  electronic countermeasures فنون  اقدامات  ضدالکترونیکی

techniques, ECM techniques 

هرای خرودی بتواننرد بره      های الكترونیكی دكمن تا سرامانه  فنونی برای اختلال و سردرگمی و فریب سامانه
 ادامه دهند عملیات خود

 
 فنون  پشتیبانی  جنگ  الکترونیکی

electronic support measures techniques, ESM techniques 

های الكترومغناطیسی دكمن با هدف كناسایی  فنونی برای تجسس و ردگیری و تشخیص و تعیین فرستنده
 فوری تهدیدات آنها

 

 meaconing techniques سازي  ناوبري فنون  گمراه

كود و با تغییرر زاویره،    های ارسالی از دستگاه هدایت رادیویی دریافت می نی که با استفاده از آنها نشانكفنو
 كود برای فریب خلبان، دوباره به سمت آن فرستاده می

 
 guarded frequencies list شده فهرست  بسامدهاي  حفاظت

برداری اطلاعاتی  های خودی از آنها بهرههای دكمن که نیرو فهرست حاوی بسامدهای مورد استفادۀ سامانه
 کنند می

 
 target nomination list فهرست  تعیین  هدف

هایی که مقام اركد فرماندهی یا هیئت گزینش هدف برای درگیری و انهردام انتخراب کررده     فهرست هدف
 است

 

 

 
  

 

 فهرست  تعیین  هدف



 

 

 ق

 life boat قایق  نجات

 سرعت به آب انداخت توان آن را به مجهز است و می ای که به امكانات نجات در كب و روز قایق آماده

 

 cannibalization برداري قطعه

 استفاده از یك دستگاه برای نصب آن در دستگاه دیگر  خارج کردن قهعات قابل

 

 break lock شکنی قفل

گذاری كده  ( هدفی را که بر روی آن قفلhoming fuzeجو ) وضعیتی که در آن حسگر یا ماسورۀ هدف
 کند ده است، گم میبو
 

 lock on گذاري قفل

طور مداوم و خودکار، هدفی را با استفاده از یك یا  یابی که به های ردیاب یا هدف وضعیت هریك از سامانه
 کند چند ميلفه ردیابی می

 

 aircraft arresting hook قلاب  بازدار  هواپیما

 سازد كود و هواپیما را متوقف می قلابی در انتهای هواپیما که با بافة بازدار درگیر می
 

 crater قیف  انفجار
 

كود و بسته به بزرگی و عمرق انفجرار، كركل     فرورفتگی یا گودالی که براثر انفجار در سهح زمین ایجاد می
 بشقابی یا مخروطی دارد



 

 
 

 
 

 ک

 بافة  بازدار  هواپیما  ← کابل  بازدار  هواپیما
 

 trench knife کارد  سنگري

 وص سربازان مستقر در سنگرکاردی مخص

 

 Adjutant General's Corps کارگزینی

 های مربوط به مدیریت نیروهای انسانی است  بخشی از ستاد نیروهای مسلح که مجری طرح
 * مصوب فرهنگستان اول

 
  radar cross section reduction, RCS reduction مقطع  راداري کاهش  سطحِ

 های مختلف یك جسم با استفاده از فنون و روشمقهع راداری  کاستن از سهحِ
 RCS reduction کاهش  سَمرَ  اختر .

 
 مقهع  راداری کاهش  سهحِ  ←کاهش  سمََر  

 

 decoy ship کشتی  فریبگر

صورت یك کشتی غیررزمی ظراهر   ها و تجهیزات جنگی، که به نوعی کشتی یا ناو استتاركده، با انواع سلاح
 صورت ناو جنگی وارد عملیات كود واند بهت سرعت می كود و به می

 



 

 
 

 conflict کشمکش
هرای محردود    نزاع مسلحانه یا برخورد بین دو ارتش منظم یا بین اقوام یك کشور برای دستیابی بره هردف  

 سیاسی یا نظامی
 

 grand strategy راهبرد کلان

کشور و نیز امكانات نظامی آن  کارگیری امكانات دیهلماتی و اقتصادی و اطلاعاتی یك علم و فن توسعه و به
 در زمان صلح یا جنگ برای دست یافتن به اهداف ملی

 

 reentry vehicle, RV آکلاهک  باز

 كود کلاهكی که در مرحلة آخر پرواز موكك در مسیر پرتابش یا پرتابشی رها می

 
 maneuverable reentry vehicle, MaRV پذیر کلاهک  بازآي  جولان

 كده در حین پرواز در مرحلة بازورود است ریزی طرح به جولانِ ازپیشکلاهكی که قادر 

 
 

 کلاهک  بازآي  مستقل  چندگانه
multiple independent reentry vehicle, MIRV 

 كود ای از وسایل بازگشتی که هریك دارای چند کلاهك است و در یك موكك پرتابشی حمل می مجموعه

 
 fragmentation warhead زا کلاهک  ترکش

 كود كود و باعث انهدام یا آسیب هدف می کلاهكی که پس از انفجار، اكیای جامد و ریزی از آن رها می

 

 warhead mating گذاري کلاهک

 نصب کلاهك به بدنة موكك یا اژدر یا هواپیما

 
 broach warhead کلاهک  نفوذگر

 ه زره یا سازۀ مستحكمپیوسته برای نفوذ به بدن هم نوعی بمب یا موكك با دو کلاهك به

 کشمكش



 

 
 

 اثر  انگشت  کمانی  ←کمانی  

 

 ambush کمین

 های متحرك یا موقتاً ثابت دكمن نوعی تك غافلگیرکننده با اجرای آتش از مواضع پنهان علیه ستون

 
 dog watch پاس کوته

های  دسته بعدازظهر که برای چرخش ساعات 1تا  6یا  6تا  4هریك از دو نوبت نگهبانی دوساعته از ساعت 
 كود ریزی می نگهبانی برنامه

 
 

 
 

 

 

پا  کوته  



 

 
 

 

 گ

 tear gas آور گاز  اشک

 كود کند و سبب ریزش اكك می كدت ملتهب می ها را به طور موقت چشم ای که به ماده

 

 march آهنگ گام

 كود و برای برگزاری رژه طراحی كده است ای موسیقی که با ضرب نواخته می قهعه

 
 bombing run گام  بمباران

 بخشی از عملیات پروازی كامل كروع عملیات و یافتن هدف و رسیدن به نقهة رهاسازی بمب

 

 battalion گردان

ترر   یگانی راهكنشی که از یك ستاد فرماندهی و دو یا چند گروهان یا گروهان آتشبار و واحردهای کوچرك  
 كود تشكیل می

 

squadron گردان  هوایی
6

 

 نظامی، اعم از هوایی و دریایی و زمینی یگان هوایی در هریك از نیروهای

 

 overcoat پوش گرم

 پوكاند پوكند و بالاتنه را می های دیگر می نوعی لبا  گرم که نظامیان در فصل سرما بر روی لبا 

 

 



 

 
 

 group 6گروه

های پشتیبانی  كود و كامل یگان پذیری که از دو یا چند گردان تشكیل می یگانی راهكنشی و اداری انعهاف
 زمی و پشتیبانی خدمات رزمی نیز هستر
 

 جوخه  ←  1گروه

 
 amphibious group خاکی گروه  آب

 دهند خاکی مشخصی را انجام می خاکی که با هدایت یك فرمانده، عملیات آب بخشی از نیروی آب

 

 company گروهان

 یگانی نظامی که از دو یا چند دسته تشكیل كده است

 
 platoon sergeant گروهبان  دسته

 تر از استوار یكم دارد داری اركد در نیروی زمینی که جایگاهی بالاتر از گروهبان یكم و پایین درجه

 
  ,boarding party گروه  تفتیش

boarder 

 كوند گروهی از نیروهای نظامی یا انتظامی که برای تصرف یا بازرسی، وارد كناور مشكوك می
 

 movement group جایی گروه  جابه

 كوند كده که عازم محل قرار در منهقة هدف می های بارگیری ناوها و نیز یگان همجموع

 
 task group گروه  رزمی

 کند در نیروی دریایی، بخشی از نیروی رزمی که فرماندهِ نیرو یا مقامی بالاتر آن را سازماندهی و هدایت می
 

 
 
 

 گروه  رزمی



 

 
 

 tactical deception group گروه  فریل  راهکنشی

هرای الكترونیكری و ارتباطراتی و بصرری بررای ارائرة        می که عملیات فریب دكمن را بره روش سازمانی رز
 کند اطلاعات غلط به دكمن طراحی می

 
 movement control team جایی گروه  واپایش  جابه

جایی كامل هدایت و نظارت بر کارکنان و تجهیرزات و   های جابه طور غیرمتمرکز مسئولیت هایی که به یگان
 ای یا در نقاط کلیدیِ مسیر بر عهده دارند صورت منهقه  هماهنگی انتقال سوخت و آب را بهنیز 

 
  computer emergency اي گروه  واکنش  اضطراري  رایانه

response team 

ای دكرمن و ترداوم حرداقلی عملیرات      ای نظامی که برای مقابله با تهاجم رایانه گروهی از کاركناسان رایانه
 کنند  فعالیت می

 CERT گوار  اختر .

 
 airlift coordination cell هوایی  نقل و حمل  گروه  هماهنگی

ریزی و همراهنگی و مردیریت و اجررای عملیرات      گروهی در داخل مرکز عملیات هوایی که وظیفة آن طرح
 نقل هوایی در منهقة عملیاتیِ موردنظر است و حمل

 

 evasion and escape گریز  و  فرار

 سازد ی که خروج نیروهای نظامی را از مناطق دكمن یا مناطق تحت نظر او ممكن میعملیات

 
 night watch گشت  شل

 ككل اولیة گشت پلیس در كهرها

 

 corvette ناو گشت

نراو   های سبك که توان جولاندهی آن بسیار زیاد است و از پا  نوعی کشتی جنگی کوچك مجهز به سلاح
 تر است رگتر و از ناوچة گشتی بز کوچك

 گروه  فریب  راهكنشی



 

 
 

 directed patrol گشت  هدفمند

وری  تروان بهرره   گشتی که بر تحلیل علمی و ارزیابی كگردها و فنون ناظر بر آنها استوار است و برا آن مری  
 گشت را افزایش داد

 
 combat air patrol, CAP گشت  هوایی  رزمی

یرری و انهردام هواپیماهرای    گشتی که هواپیما در یك قلمرو هوایی خاص یرا منهقرة پدافنردی بررای رهگ    
 دهد متخاصم، قبل از رسیدن آنها به اهداف خودی، انجام می

 
 rescue combat air patrol گشت  هوایی  رزمی  نجات

 منظررررور رهگیررررری و انهرررردام هواپیماهررررای دكررررمن بررررر  گشررررت یررررك هواپیمررررا کرررره برررره
هرای   حفاظرت از گرروه   بینی كده است و مأموریت اصلی آن هدف تجسس و نجات رزمی پیش روی منهقة 

 رزمی تجسس و نجات در هنگام عملیات بازیابی است

 
 meaconing ساز  ناوبري گمراه

های دستگاه هدایت رادیویی و ارسال مجدد آنها با همان بسامد، با هدف فریب دكمن  سامانة دریافت نشانك
 و ایجاد اختلال در ناوبری او

 
 یا گروه  واکنش  اضهراری  رایانه  ←  گوار

 
 گیرندۀ  هشدار  راداری  ←  گهِر

 

entanglement گیرانداز
6

 

تور خاصی که پلیس ضدكورش ازآن برای متوقف ساختن خودرو یا به دام انداختن تظاهرکنندگان اسرتفاده  
 کند می
 

 

 

 گیرانداز



 

 
 

 target capture هدف  گیراندازي

 پرواز یابی هدفِ درحال تشخیص و كناسایی و موقعیت
 

 intercept receiver گیرندة  شنود

 های الكترومغناطیسی ای برای كناسایی و ارسال صوت و تصویر با استفاده از نشانك گیرنده

 
 radar warning receiver گیرندة  هشدار  راداري

كده را به  باند که اطلاعاتی مانند نوع رادار و مشخصات و جهت فعالیت نشانك رادار رهگیری پهن ای  گیرنده
 دهد  دست می

 RWR گهِر  ر .اخت

 

 گیراندازی  هدف



 

 

  

  ,anti-G suit لباس  ضدشتاب
pressure suit  

 پوكند  لباسی که خلبان و خدمة پرواز برای خنثی کردن آثار كتاب مثبت می
 ضدشتاب متر .

 

division لشکر
6

 

تر از تیپ یرا   یگانی راهكنشی که دارای تجهیزات و تسلیحات لازم برای اجرای عملیات رزمی است و بزرگ
 تر از سهاه است کوچك هنگ و

 

 campaign لشکرکشی

كرود و از   ای معرین انجرام مری    دادن دكرمن در زمران و منهقره    عملیات متوالی که با هدف ككسرت   ركته
جایی نیرو، فریب دكمن، پشتیبانی خدمات رزمی، اجرای عملیات روانی و  های آن تمرکز بر كیوۀ جابه ویژگی

 توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است

 

 laser shield لیزرگیر

ای که اثر انرژی لیزری را بر هدف، اعرم از دسرتگاه و مردار و موجرود      محفظه یا پرده یا عینك یا هر وسیله
 دهد زنده، کاهش می

 
 



 

 
 

 

 م

 self-destroying fuse, self-detonating fuse ماسورة  خودانهدامی

 كك پیش از اصابت به هدفای برای انفجار و انهدام مرمی یا گلوله یا مو ماسوره
 

 boresafe fuse دار ماسورة  ضامن

 كود ای که ضامن آن مانع انفجار گلوله پیش از خروج از دهانة لوله می ماسوره

 
 agent provocateur, inciting agent, provocateur مأمور  تحریک

كود و  عی وارد جمع آنها میفردی که برای كناسایی و دستگیری افراد مستعد ارتكاب جرم سیاسی یا اجتما
 کند آنها را به ارتكاب جرم ترغیب می

 

 

 mission capable پذیر مأموریت

 ویژگی هواگَردی که از امكانات و تجهیزات لازم برای انجام مأموریت برخوردار است

 
 strategic mission مأموریت  راهبردي

نظور از آن در هم ككستن توان نظامی و ارادۀ كود و م مأموریتی که علیه یك یا چند هدف دكمن انجام می

 افروزی دكمن است جنگ

 

 

 



 

 
 

 survivability مانایی

ها و تجهیزات، بره ایسرتادگی در برابرر دكرمن و      زمان با حفاظت از کارکنان و سلاح وضعیتی که در آن هم

 پردازند فریب او می

 

entanglement مانع
1

 

های سادۀ نظامی برای تأخیر در ورود مهاجمان  یزها یا ورودی سازهایذایی که در مقابل خاکر  هریك از موانع
 دهند قرار می

 
 مرکز  واپایش  هوایی  راهكنشی  ←  ماهراه

 
 capital satellite ماهوارة  اصلی

 طلبد ها کارآیی و نقش بیشتری دارد و ساخت آن هزینة بالاتری می ای که در مقایسه با دیگر ماهواره ماهواره

 
 truce جنگ متارکة 

 توقف موقت مخاصمه و تمامی اقدامات جنگی با توافق طرفین

 
 movement credit جایی مجوز  جابه

عمرلِ   كود تا تحت نظارت و در زمان مقرر، براسرا  دسرتور   مجوزی که به یك یا چند وسیلة نقلیه داده می
 جایی، در مسیری مشخص حرکت کنند جابه

 

 movement restriction جایی محدودیت  جابه

كود تا از ازدحام جلوگیری  طور موقت بر تردد در داخل یك منهقه و خارج از آن اِعمال می محدودیتی که به
 كود یا ازدحام موجود برطرف كود

 

 bomb site, bombing site, bombarded site محل  بمباران

 های آن را بمب ویران کرده است ای که ساختمان منهقه

 
 

 محل  بمباران



 

 
 

 axis of advance محور  پیشروي

 كود و اغلب كامل یك یا چند جادۀ مشخص است مسیری که برای واپایش عملیات تعیین می

 
 brigade axis of advance محور  پیشروي  تیپ

 کنند های تابعة تیپ به سمت دكمن پیشروی می كده در منهقة عمل تیپ که در آن یگان مسیرهای تعیین

 
 battalion axis of advance محور  پیشروي  گردان

 کنند های رزمیِ گروهانی به سمت دكمن پیشروی می مسیرهایی که در آن گروهان رزمی یا گروه

 
 division axis of advance محور  پیشروي  لشکر

هرای تابعرة لشركر بره سرمت دكرمن        كده در طرح عملیاتی لشكر که براسا  آن تیپ مسیرهای مشخص
 کنند پیشروی می

 
 information sharing environment اطلاعات  محیط  اشتراک

 كود های خودی به اكتراك گذاكته می نیاز عوامل و سازمان محیهی که در آن اطلاعات مورد 
 محیط  مشارکت  اطلاعاتی متر .

 

 radiological environment محیط  پرتوزده

 ای که آلوده به تابش پرتوی است فضای موجود در منهقه

 
 theatre strategic environment صحنه محیط  راهبردي 

 كود منهقة جغرافیایی مشخص زمین یا دریا و فضای بالای آن که در آن عملیات راهبردی اجرا می

 
 operational environment محیط  عملیات

کرارگیری   های فرمانردهِ یگران در نحروۀ بره     ای که بر تصمیم مجموعة كرایط و پیشامدها و عوامل ناخواسته
 گذارد وهای نظامی اثر مینیر
 

 

 محور  پیشروی



 

 
 

 biological environment محیط  عملیات  زیستی

 است های زیستی قرار گرفته  ای که مورد حملة سلاح منهقه

 
 محیط  اكتراك  اطلاعات  ← محیط  مشارکت  اطلاعاتی

 

 loiter time زنی مدت  پرسه

 کند زنی می ف، پرسهزن، پس از خاموش كدن امواج رادار هد زمانی که موكك پرسه مدت

 
 combat surveillance مراقبت  رزمی

موقعِ اطلاعرات بررای فرمانردهِ عملیرات        مند و مداوم بر آن برای تهیة به بانی منهقة نبرد و نظارت نظام دید
 رزمی راهكنشی

 
 ghost surveillance مراقبت  نامحسوس

 مراقبت محتاطانه و فراگیر دور از دید هدف مورد نظر

 
 movement phase جایی لة  جابهمرح

خاکی از نقهة بارگیری یرا نقهرة    زمانی که در طی آن، عناصر مختلفِ نیروی آب خاکی، مدت در عملیات آب
 كوند مبدأ به منهقة عملیات منتقل می

 
 sick leave مرخصی  پزشکی

 دلیل بیماری  معافیت از وظایف به

 
  ,battery centre مرکز  آتشبار

 chart location of the battery 
دهنردۀ موقعیرت آتشربار اسرتفاده      عنوان مرجرع نشران   محلی بر روی زمین که از مختصات جغرافیایی آن به

 کنند می

 
 

 مرکز  آتشبار



 

 
 

  base defense operations مرکز  عملیات  پدافند  پایگاه

centre 

تأمین و پدافند پایگراه   عنوان هستة مرکزی برای تسهیلات فرماندهی و واپایش که توسط فرماندهِ پایگاه به
ریزی و هدایت و یكهارچگی و هماهنگی با مراکز راهكنشی و مرکز عملیات  كود؛ این کانون، طرح ایجاد می

 عهده دارد ردۀ عقب را بر 

 
 tactical air control centre مرکز  واپایش  هوایی  راهکنشی

واپایش همة هواگَردها و عملكردهای اخهار تأسیسات عمدۀ هوایی دریاپایه که در عملیات راهكنشی هوایی، 
 هوایی را بر عهده دارد 

 TACC ماهراه  اختر .

 
  movement report control جایی مرکز  واپایی  گزارش  جابه

centre 

 کند جایی نظارت می بنگاه یا سازمانی که بر کل سامانة گزارش جابه

 
 strategic advantage مزیت  راهبردي

سازد وضعیت سیاسری را   کلی قدرت میان نیروهای متخاصم که یك یا چند کشور را قادر میرابهة نسبی و 
 طور ميثر واپایش کنند به

 
  ,operational documentation مستندسازي  عملیات

OPDOC 

 های افراد، معمولاً در زمان صلح ها و تجهیزات و فعالیت گردآوری اطلاعات دیداری دربارۀ مكان

 

 weapons enablement سازي مسلح

 قرار دادن سلاح در بالاترین وضعیت آمادگیِ پیش از كلیك
 
 
 

 مرکز  عملیات  پدافند  پایگاه



 

 
 

 arming مسلح کردن

 تغییر وضعیت سلاح یا مهمات از حالت ضامن به حالت آماده برای كروع آتش

 
 helicopter retirement route مسیر  بالگرد

 کنند رودِ خاص پرواز میمسیر یا مسیرهایی که در امتداد آن، بالگردها از یك منهقة ف

 
 distribution pipeline مسیر  توزیع

 كود ای که ازطریق آن عملیات توزیع امكانات انجام می مسیر یا زنجیره

 

 range markers مسیرنما

دهرد و   راستا كدنشران در دیرد نراوبر، مسریر درسرت را نشران مری        دو نشانة عمودی مجهز به چراغ که هم
نشینی كرناور   ها به ساحل خاکی نیز این نشانه کند؛ در عملیات آب ت ناوبری کمك میترتیب، به عملیا این به

 کند یا ناو کمك می

 
 اكتراك  اطلاعات  ← مشارکت  اطلاعاتی

 

 operational architecture معماري  عملیات

 كرد رزمیهای اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرا یا پشتیبانی عمل تشریح وظایف و عناصر عملیاتی و جریان

 

 
 degaussing, demagnetisation کاهی مغناطی 

هرا و   کاهش میدان مغناطیسی ناو با قرار دادن سیم در سینه و پاكنة آن برای در امان ماندن در برابرر مرین  
 اژدرهای مغناطیسی دكمن

 
 flashing کاهی  طولی مغناطی 

موقت، با پیچش افقی، در اطراف ناو بررای   پیچ مغناطیدۀ کاهش مغناطیس دائمی ناو ازطریق قرار دادن سیم
 ها و اژدرهای مغناطیسی حفاظت آن در برابر مین

 

 ی  طولیکاه مغناطیس



 

 
 

 deperming کاهی  عرضی مغناطی 

پیچ مغناطیدۀ موقت، با پیچش عمرودی، در اطرراف نراو     کاهش مغناطیس دائمی ناو ازطریق قرار دادن سیم
 ها و اژدرهای مغناطیسی برای حفاظت آن در برابر مین

 
  electromagnetic hardening سازي  الکترومغناطیسی قاومم

اقداماتی برای حفاظت از کارکنان و تأسیسات و تجهیزات در برابر اثرات ناخوكایند انرژی الكترومغناطیسری  
 بندی و اتصال به زمین ازطریق پالایش و تضعیف و عایق

 
 airlift requirement ونقل هوایی مقتضیات حمل

 جایی محمولة موردنیاز برای حمل ازطریق هواپیما در عملیات ویژه فران و بار و جابهتعداد کل مسا
 

 bomb bay مقرّ  بمل

 محل استقرار بمب در هواگَرد

 
 rules of engagement مقررات  درگیري

 هایی است کنندۀ كرایط و محدودیت کنند و تعیین صلاح نظامی صادر می نامه و قوانینی که مقامات ذی آیین
 دهند كوند یا به درگیری ادامه می که نیروهای نظامی براسا  آنها با نیروهای دكمن درگیر می

 
 army regulation مقررات  نظامی

 های مختلف نیروهای مسلح ضوابط ناظر بر بخش

 

 interdiction ممانعت

یری آن علیره  کرارگ  اقدامی برای منحرف و مختل کردن و انهدام توان برالقوۀ نظرامی دكرمن پریش از بره     
 نیروهای خودی

 
 
 

 کاهی  عرضی مغناطیس



 

 
 

 air interdiction ممانعت  هوایی

سازی یا تأخیر در انجام عملیات نیروی بالقوۀ نظامی دكرمن،   منظور انهدام یا خنثی اجرای عملیات هوایی به
 ای دور از نیروها وارد عمل كود طور ميثر در فاصله که بتواند به قبل از این

 
 mobility system support resources تحرکمنابع  پشتیبانی  سامانة  

کم یكی از موارد زیر: الف( انجام ترابری هوایی و دریایی نیروها؛ ب( اجرای  منابع مورد نیاز برای انجام دست
 كود جایی مربوط می های جابه طور مستقیم به آغاز و پردازش و اتمام نیازمندی اقداماتی که به

 

 source منبع
 كود های اطلاعاتی به کار گرفته می تابعیت خارجی دارد و برای انجام مأموریت كخصی که معمولاً

 
 logistic sourcing یابی  آمادي منبع

 كناسایی منابع آمادی و تعیین نحوۀ دسترسی نیروها به آنها

 
 منهقة  كناسایی  پدافند  هوایی  ←  مَنشاپ  هوایی

 
 zone of fire منطقة  آتش

 ر  یك یگان زمینی یا یك کشتی پشتیبان استای که در تیر منهقه

 
 weapons free zone اختیار به منطقة  آتش

های هوایی، که در آنجا اجررای   منهقة پدافند هوایی برای حفاظت از اماکن و تأسیسات حیاتی، غیر از پایگاه
 آتش علیه هرنوع هدفی مجاز است، مگر آنكه خودی بودن آن ثابت كود

 
 assembly area منطقة  تجمع

 منهقة استقرار یگان پیش از آغاز عملیات، برای تدارك مقدمات لازم

 
 

 منهقة  تجمع



 

 
 

 tactical assembly area منطقة  تجمع  راهکنشی

سرازی   خانة سبك دكمن که در آنجا واحدها اقدامات مربوط بره آمراده   ای عموماً خارج از تیرر  توپ منهقه
 کنند ت میدهند و پیش از حرکت استراح نهایی را انجام می

 
 area of interest منطقة  توجه

جوار آن را  منهقة تحت فرمان فرمانده که متناسب با اهداف جاری عملیات است و منهقة نفوذ و مناطق هم
 یابد كود و تا خاك دكمن نیز گسترش می كامل می

 
 air defence identification zone منطقة  شناسایی  پدافند  هوایی

 نمایی و واپایی كود   نی که در آن هرگونه پروازی باید كناسایی و مكانفضای پروازی معی
 ADIZ مَنشاپ  هوایی اختر .

 
 air defence operations area هوایی  منطقة  عملیاتی  پدافند

 كود های نظامی انجام می منهقة جغرافیایی نسبتاً وسیعی که در آن عملیات هوایی و سایر عملیات

 

 area of responsibility, AoR منطقة  مسئولیت

 عهده دارد ای که در آن سرفرماندهِ جنگ اختیارات لازم برای طراحی و اجرای عملیات جنگی را بر  منهقه

 

 flare منور
 رود های حرارتی دكمن به کار می ای با نور زیاد و كفاف که برای فریب سلاح وسیله
 

 radar absorbent materials, RAM مواد  جاذب  رادار

radar absorbing materials 

 کند  های راداری دكمن را جذب می رد که نشانكموادی در رنگ بدنة هواگَ
 جاذب  رادار متر .

 

 engine-out موتورپرَ

 رانش یكی از موتورهایش را از دست داده است هواپیماهای چندموتوره که كتاب پیش ی دروضعیت

 منهقة  تجمع  راهكنشی



 

 
 

  intermediate-range ballistic موشک  پرتابشی  بینابُرد

missile, IRBM 

 کیلومتر 0455تا  2755موكك پرتابشی با بُرد ميثر 

 
  submarine-lunched ballistic موشک  پرتابشی  زیردریایی

missile, SLBM 

 کیلومتر است 15155تا  0455كود و بُرد ميثر آن از  موكك پرتابشی که از زیردریایی پرتاب می

 
  intercontinental ballistic پیما موشک  پرتابشی  قاره

missile, ICBM 

 کیلومتر 14455تا  0455موكك پرتابشی با بُرد ميثر 

 
  ,short-range ballistic missile بُرد موشک  پرتابشی  کوتاه

SRBM 

 کیلومتر 1555تا  95موكك پرتابشی با بُرد ميثر 

 
  medium-range ballistic بُرد موشک  پرتابشی  میان

missile, MRBM 

 کیلومتر 2755تا  1555موكك پرتابشی با بُرد ميثر 
 

 hypervelocity missile موشک  پرُسرعت

 موككی با سرعت بیش از چهار کیلومتر در ثانیه

 
  loitering missile, hovering زن موشک  پرسه

missile 

کنرد و چنانچره امرواج     هدف مینوعی موكك ضدرادار که پس از پرتاب اقدام به تعیین موقعیت و كناسایی 
 ماند زند و در انتظار روكن كدن مجدد رادارِ هدف باقی می رادار هدف خاموش كود، در هوا پرسه می

 
 

زن موكك  پرسه  



 

 
 

 loitering attack missile, LAM زن موشک  تهاجمی  پرسه

 زند زنی به هدف مورد نظر تك می زن که پس از پرتاب، با استفاده از فن پرسه نوعی موكك پرسه

 
 stand-off missile موشک  دورایست

 است زمین که بُرد ميثر آن بیش از بُرد رادار هدف  هوا یا هوابه نوعی موكك هوابه

 
 shoulder-launched missile پرتاب موشک  دوش

 دهند گیری و كلیك، پرتابگر آن را روی كانه قرار می موككی که برای هدف

 
 penetrating missile گر موشک  رخنه

رود و پس از نفوذ  موككی با فیوز تأخیری و کلاهك ویژه که برای تخریب اهداف پنهان در زمین به کار می
 كود تا عمق معینی منفجر می

 
  sea-skimming missile, sea رو موشک  سطح

skimmer 

آب  كوندۀ دریایی که پس از پرتاب، برای جلوگیری از كناسایی كدن، در نزدیك سهح نوعی موكك هدایت
 کند حرکت می

 
 anti-radiation missile, ARM موشک  ضدرادار

 کند های راداری را دنبال می طور غیرعامل منبع انتشار نشانك موككی که به

 
  high-speed anti-radiation موشک  ضدرادار  سریع

missile, HARM 

های پدافند هوایی به  یه و سامانهموكك ضدراداری با سرعت زیاد که برای استفاده علیه رادارهای اخهار اول
 رود کار می

 

 
 

زن موكك  تهاجمی  پرسه  



 

 
 

 missile magnet فریل موشک

 کند فریبگری که موكك پرتابی به سمت هواپیما را به سوی خود منحرف می

 
 loitering cruise missile زن موشک  کروز  پرسه

ت و پس از پرتراب،  زنی اس موككی که دارای دو ویژگی موكك کروز، یعنی هدایت با سرعت ثابت، و پرسه
 کند وجوی هدف برای حمله به آن می در نزدیك هدف كروع به جست

 
 attack position موضع  تک

 كود محلی که قبل از آغاز عملیات، ردۀ هجوم در آن مستقر می

 
 position finder یاب موقعیت

 یی آنگیری سمت منبع تابش موج و یافتن موقعیت و مكان جغرافیا دستگاهی برای اندازه

 

 position finding یابی موقعیت

 یاب طور خودکار با موقعیت ء به تعیین موقعیت یك فرد یا كی

 
 hit-to-kill مهمات  اصابتی

بررد و در هنگرام برخرورد برا      وجو و هدایت و مهار و فیوز بهره می های یكهارچة جست مهماتی که از سامانه
 كود هدف کلاهك آن فعال می

 بَر مهمات  ناو  ←بَر   مهمات

 
 threat-oriented munitions مهمات  تهدیدنگر

 كود سازی تهدیدهای معینی در نظر گرفته می مهماتی که برای خنثی

 
 ,armour-piercing ammunitions مهمات  ثاقل

 piercing armour 
 کنند رسانی به خودروهای زرهی استفاده می هایی که از آنها برای نفوذ به بدنه و آسیب پرتابه

 

 مهمات  ثاقب



 

 
 

 biological ammunition مهمات  زیستی

 كود مهماتی که در آن عمدتاً از عوامل زیستی استفاده می

 
 blunt impact munitions اثر اي  کم مهمات  ضربه

ترا   15ای که سرعت کمی دارد و بُرد آن برین   دار یا ساچمه ای باله ساز متشكل از پرتابه نوعی مهمات ناتوان
 متر است 05

 
 dud نکرده ات  عملمهم

 طور که باید مسلح نشده یا پس از مسلح كدن عمل نكرده است مهماتی که از ابتدا آن 

 
 dumb ammunition مهمات  غیرهوشمند

 بمبی که فاقد هرنوع سامانة هدایتی است

 
 submunition مهمات  فرعی

 كود مهماتی که در حین عمل از مهمات اصلی جدا می

 
 shoot-to-kill مهمات  مجاورتی

وجرو، در مجراورت    های مهار و هدایت و جسرت  مهماتی با فیوز مجهز به حسگر که بدون استفاده از سامانه
 كود هدف فعال می

  ,precision-guided munitions دقیق مهمات  هدایت

PGM 

و  وجوگر که با كناسایی انرژی الكترومغناطیسی بازترابی از هردف یرا نقهرة مرجرع      سلاحی مجهز به جست
ترتیب، سلاح به سرمت هردف    این کند و به های هدایت را برای سامانة واپایش ارسال می پردازش آن فرمان

 كود هدایت می

 

range میدان  تیر
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 ای معین و محدود و مجهز به برخی ادوات برای تمرین تیراندازی عرصه
 

 مهمات  زیستی



 

 
 

 mine مین

ا آسیب رساندن به وسایل نقلیة زمینی و دریرایی  ای حاوی مقداری مواد منفجره که برای نابود کردن ی افزاره
 رود و هوایی یا افراد به کار می
 * مصوب فرهنگستان اول

 
 training mine مین  آموزشی

 مینی كبیه به مین جنگی که فاقد مادۀ منفجره باكد

 
 inert mine اثر مین  بی

ت، امرا همرة مرواد منفجرره و     نوعی مین آموزكی که ازلحاظ اندازه و ككل و وزن مشابه مرین جنگری اسر   
 اثر است زای آن بی آتش

 
 mine countermeasures, MCM پادکنش مین

های زمینی و دریایی  سازی مین بندی و خنثی هایی که برای كناسایی و طبقه ای از فنون و راهكنش مجموعه
 كود به کار گرفته می

 
 scatterable mine مین  پخشی

 كود كود و در زیر خاك قرار داده نمی خانه یا خودروهای زمینی پخش می توپوسیلة هواگَرد یا  مینی که به
 

 delayed action mine مین  تأخیري

کننده و برای بره   نشینی كود و اغلب پشت سر نیروهای عقب مینی که مدتی بعد از تحریك كدن منفجر می
 رود کنندۀ دكمن به کار می ستوه آوردن و انهدام نیروهای تعقیب

 
 drill mine تمرینی  مین

های آمرادی بره    نوعی مین آموزكی که ازلحاظ اندازه و ككل و وزن مشابه مین جنگی است و برای تمرین
 رود کار می

 
 

 مین  تمرینی



 

 
 

 bounding mine مین  جهندة  ضدنفر

كرود مرین در ارتفراع     کند و موجب می نوعی مین ضدنفر با خرجی کوچك که بدنة مین را به هوا پرتاب می
 ها پرتاب كود متری منفجر و قهعات آن در همة جهت كتقریباً ی

 
 controlled mine مین  دورفرمان

 مینی که از ایستگاه فرمانِ راه دور هدایت و منفجر كود

 
 mine sweeper روب مین

های ضربتی و صوتی و  ای که به موتورهای غیرمغناطیسی و تجهیزات ویژۀ روبش مین كناور چوبی پیشرفته
 هز استمغناطیسی مج

 

 mine sweeping روبی مین

 روب های دریایی با مین آوری مین جمع

 
 chemical mine مین  شیمیایی

 مینی محتوی مواد كیمیایی سمّی برای کشتن افراد یا از کار انداختن یا آلوده کردن وسایل و زمین
 

 acoustic mine مین  صوتی

 كود مینی که با امواج منتشركده از هدف منفجر می

 
 antitank mine مین  ضدتانک

 مینی که تانك را از تحرك بیندازد یا باعث انهدام آن كود

 
 antipersonnel mine مین  ضدنفر

 مینی برای وارد کردن تلفات و ضایعات به افراد پیادۀ دكمن و ناتوان کردن آنها

 
 

 مین  جهندۀ  ضدنفر



 

 
 

 anti-airborne mine مین  ضدهوابُرد

 كدن نیروهای هوابُرد کار گذاكته كودهای احتمالیِ پیاده  مینی که در محل

 
 contact mine اي ضربه   مین

 كود مینی که به محض اصابت به چیزی منفجر 

 

 bottom mine نشین مین  کف

کننده مغناطیسی و صوتی و فشاری که پس از رها كدن از ناو یا زیردریایی یرا   مینی دارای حسگرهای عمل
 كود از آن برای انهدام كناور سهحی و زیرسهحی استفاده میگیرد و  هواگَرد در کف دریا قرار می

 

 mine layer, mine planter ship گذار مین

 گذاری طراحی و ساخته كده است كناوری که ویژۀ مین

 
 practice mine مین  مشقی

 نوعی مین آموزكی که ازلحاظ اندازه و ككل و وزن مشابه مین جنگی است و ماسورۀ آن مقدار کمی مرادۀ 
 منفجرۀ کُندككن یا دودزا دارد

 
 magnetic mine مغناطیسی   مین

 کند مینی که در میدان مغناطیسی هدف عمل می

 
 moored mine مین  مهارشده

ها  كود و در عمق متناسب با آبخور کشتی مینی که با استفاده از لنگر در مناطق حسا  به کف دریا مهار می
 كود ی به آن منفجر میور است و با برخورد بدنة کشت غوطه

 مین  مهاركده



 

 

 ن

 kill vehicle نابودگر

 کند کلاهكی که موكك رهگیر آن را حمل می

 
 kinetic kill vehicle, KKV نابودگر  با  انرژي  جنبشی

 کند نابودگری که از انرژی جنبشی برای انهدام هدف استفاده می

 
  ,exoatmospheric kill vehicle جو  نابودگر  برون

EKV 

 گیرد ی که در خارج از جوّ قرار مینابودگر

 
 multiple kill vehicle, MKV نابودگر  چندگانه

های موردنظر  نابودگری که دارای کلاهك چندگانه، اعم از لیزری و ریزموجی و جنبشی، برای نابودی هدف
 است

 

thermal kill سازي  گرمایی ناتوان
1

 

 سازی نفرات با ایجاد گرما ناتوان

 
 
 



 

 
 

 base defense zone, BDZ فند  پایگاهناحیة  پدا

بُررد از پایگراه    های کوتراه  كود و در محدودۀ سلاح منهقة پدافند هوایی که در اطراف پایگاه هوایی ایجاد می
 کند پدافند می

 
 kitchen police ناظر  آشپزخانه

 هزی نیستفردی که در تدارك مواد غذایی و مراعات اصول بهداكتی فعالیت دارد اما وظیفة او آك

 
 dropmaster ناظر  پرتاب

سازی، بازرسی، پذیرش، بارگیری، باربندی و پرتاب لوازم بررای برارریزی هروایی     کاركناسی که وظیفة آماده
(airdropرا بر عهده دارد ) 

 

 jumpmaster ناظر  پرش

 ت نظارت دارددار که چتربازان را از زمان ورود به هواگَرد تا خروج از آن تح کاركنا  هوایی صلاحیت

 

 fitting out ناوآمایی

 سازی و تجهیز ناو با اقلام و ادوات لازم مهابق سفارش یگان مربوط برای واگذاری به نیروی دریایی آماده

 
 helicopter carrier ناو  بالگردبرَ

 نوعی ناو جنگی که کارکرد اصلی آن حمل بالگرد است

 
 navigation ناوبري

 ای كهری و جاده ایی وسایل نقلیه اعم از دریایی و هوایی و ریلی و درونعلم و مهارت هدایت و واپ
 

 long range navigation ناوبري  دوربُرد

كده از دو  های تَهی ارسال نوعی سامانة ناوبری با بُرد بلند که در آن از اختلاف زمان ارسال و دریافت نشانك
 كود یا چند ایستگاه ثابت استفاده می

 

 

 ناوبری  دوربرُد



 

 
 

 hyperbolic navigation ذلولیناوبري  هُ

های مرتبط با زنجیرۀ دو یا چند ایستگاه رادیویی  یافتن خط یا خهوط مكانی که مهابق با هُذلولی یا هُذلولی
 باكند

 

 supply ship ناو  تدارکاتی

 کند جا می ناوی که کارکنان یا اقلام ضروری را جابه

 

 flotilla ناوتیپ

. نروعی  2شتیبانی نیروهرا در نیرروی دریرایی كرامل دو یرا چنرد نراوگروه        بندی اداری ر پ  . نروعی تقسیم1
سازماندهی راهكنشی یا عملیاتی در نیروی دریایی كامل دو یا چند ناوگروه، همراه با ناو سرفرماندهی یا ناو 

 پشتیبانی یا هر دو

 
  ,man of war جنگی  ناو

fighting ship, armed naval  

ship, warship 

 است دریایی نیروی به متعلق که جنگی ادوات به مسلح كناور

 
 patrol craft ناوچة  گشتی

 گیرد كناور جنگی کوچك که برای انجام گشت و همهایی مورد استفاده قرار می

 

division ناودسته
1 

پشتیبانی نیروها در نیروی دریایی چره برر روی کشرتی و چره در      ر     برنردی اداری تررین ترقسیم ای . پرایه1
. نوعی سازماندهی راهكنشی یا عملیاتی در نیروی دریایی که زیرمجموعة ناوگروه و كرامل دو یرا   2احل س

 چند ناو است
 
 

 
 

 ناوبری  هُذلولی



 

 
 

 guide ناو  راهنما
کننده در آرایش، موقعیت و مسیر و سررعت خرود را نسربت بره آن تنظریم       های كرکت ناوی که سایر یگان

 کنند می

 
 flagship ناو  سرفرماندهی

 اند ور جنگی حامل فرماندهِ گروهی از ناوهای جنگی که به مأموریتی خاص اعزام كدهنوعی كنا

 

 destroyer ناوشکن

همراهری   خراکی برا    نوعی كناور جنگی پُرسرعت که از آن در عملیرات آفنردی و پشرتیبانی از عملیرات آب    
 کنند های ككار و انهدام استفاده می نیروهای ضربت و گروه

 
 task fleet ناوگان  رزمی

واحدی كامل تعدادی یگان كناور و پروازی برای انجام یك مأموریت خاص که ممكن است استمرار داكته 
 باكد

 

squadron ناوگروه
1

 

تر از ناوتیرپ   تر از ناودسته و کوچك بندی اداری ر پشتیبانی نیروها در نیروی دریایی، بزرگ  . نروعی تقسیم1
 در نیروی دریایی كامل دو ناودسته یا بیشتر . نوعی سازماندهی راهكنشی یا عملیاتی2

 

 amphibious squadron خاکی ناوگروه  آب

خاکی که برای حمل نیروهرا و تجهیرزات در    ( آبassault shippingمجموعة چند ناو نیروبَر هجومی )
 گیرد خاکی مورد استفاده قرار می عملیات هجومی آب

 
 ammunition ship بَر ناو  مهمات

جنگی که ویژۀ حمل مهمات برای ناوها و هواگَردهای نیروی دریایی طراحی كده یا تغییر کاربری نوعی ناو 
 داده است 

 بَر مهمات متر .

 

بَر ناو  مهمات  



 

 
 

 aircraft carrier, CV ناو  هواپیمابرَ

 آید کند یا بر روی آن فرود می نوعی كناور جنگی که هواپیما از روی آن پرواز می

 

 battle نبرد

 مدت بین نیروهای مسلح دو کشور در زمین و هوا و دریا سترده و کوتاهمنازعه و درگیری گ

 

 battle ship نبردناو

 ( توپ استcalibreترین قهرینة ) ای با بزرگ خانه نوعی كناور جنگی بزرگ با زره ضخیم که دارای توپ

 

 rescue نجات

جودآمده به حالت ایمنی و سلامت و دیدگان را از وضعیت به دیده، سانحه عملیاتی که در آن نیروهای آموزش
 برسانند

 
 clearance rate نرخ  مختومگی

كده بره   كده یا کشف ای مرسوم در ارزیابی کارآمدی تحقیقات پلیس که از نسبت تعداد جرائم گزارش سنجه
 آید ها منتفی كده است به دست می جرائمی که ازطریق دستگیری یا دیگر روش

 
  ,compression ratio نسبت  فشردگی

compressor pressure ratio 

 ساز به فشار هوای ورودی به آن كده از فشرده نسبت فشار هوای تخلیه

 
 personal locator beacon فرست  همراه نشان

ای که در مواقع اضهراری و در طی عملیات امداد و نجرات امكران    نما و دوسویه فرست رادیویی مكان نشان
 ندک ردیابی نفرات را فراهم می

 
 
 
 

 ناو  هواپیمابرَ



 

 
 

 plan-position indicator, PPI نشانگر  موقعیت  راداري

هرای روكرن برر     صورت نقهه لحظة آن را به به های هدف موقعیت لحظه نوعی نشانگر رادار که در آن پژواك
 کند ای یا بادبزنی منهقة تحت پویش آككار می نقشة دایره

 
 intelligence indicators نشانگرهاي  اطلاعاتی

توانرد   درستی تفسیر کند، می و اطلاعاتی که برای دكمن قابل دستیابی است و چنانچه بتواند آنها را بهقرائن 
 ها و مقاصد نیروهای رقیب به دست آورد اطلاعاتی را در مورد توانمندی

 
  ,laser target designator گذار  لیزري نشانه

laser marker, LTD 

 کند گذاری می خاصی را نشانه ای که با گسیل امواج لیزر هدف وسیله

 
 information compromise نشت  اطلاعات

فرایندی در جنگ اطلاعات که در طی آن اطلاعات انحصاری یك سازمان یا کشور به سرازمان یرا کشرور    
 رسد رقیب می

 
 debriefing ست  توضیحیشَنِ

 نجام كده استجلسة پرسش و پاسخ برای دریافت اطلاعات در مورد مأموریت یا کاری که ا
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 مربوط به نیروهای مسلح و تشكیلات مرتبط با آن

 

 air trooping نفربَري  هوایی

 انتقال غیرراهكنشی و هوایی نفرات و نقل
 

 

 

 

 نفربَری  هوایی



 

 
 

 infiltration نفوذ
  آنكره دیرده   های کوچك در اطراف مواضع دكمن بری  صورت منفرد یا در گروه حرکت یك نیروی نظامی به

 كود

 
 strategic map نقشة  راهبردي

ریزی عملیات، كامل حرکات و تمرکز و آماد نیروهرای   تر که برای طرح ای با مقیا  متوسط و کوچك نقشه
 گیرد نظامی، مورد استفاده قرار می

 
 running fix نقطة  انتقالی

تفاوت به دسرت  های م ( است که در زمانLOPای جغرافیایی که حاصل تقاطع حداقل دو خط مكان ) نقهه
 كود آید؛ خط مكان اول به روش ناوبری تخمینی به زمان آخرین خط مكان منتقل می می

 
 supply point نقطة  تدارک

 كود محلی موقت و سیار که در آن تدارکات و تجهیزات خدماتی و جز آن نگهداری می

 
 pinpoint نقطة  دقیق

 دهد و هدف بسیار کوچكی را نشان میای بر روی زمین که دقیقاً كناسایی كده است  نقهه

 
 bomb release point نقطة  رهاسازي  بمل

 کند ای که هواگَرد پس از رسیدن به آن بمب را به سوی هدف رها می نقهه

 
 fix نقطه کردن

مشخص کردن محل کشتی و هواگَرد و سایر اهداف بر روی نقشه که ازطریرق امرواج رادیرویی یرا تهرابق      
 كود به طول و عرض جغرافیایی انجام مینجومی و با توجه 

 
 
 

 نفوذ



 

 
 

 horizontal situation display نمایشگر  افقی

هرای   هرای مربروط بره مأموریرت و روش     نمایش الكترونیكی در هواگَرد که اطلاعات ناوبری و داده صفحة 
ر جداگانه بر روی صورت نقشه یا تصوی تواند به دهد؛ اطلاعات راداری و تلویزیونی نیز می پروازی را نشان می

 آن دیده كود

 
 head-up display, HUD نمایشگر  بالا

 دهندۀ اطلاعات پرواز و ناوبری و تهاجم یا سایر اطلاعاتی که در میدان دید خلبان قرار دارد صفحة نشان

 

 deployment diagram نمودار  استقرار

هرای   صورت گرروه  خاکی قرار است به بهایی که در مرحلة هجوم عملیات آ دهندۀ ترکیب یگان نمودار نشان
كرونده،   قایقی از مناطق تجمع به خط عزیمت، مهابق با روش اعزام و استقرار یگان در قالب نیرروی پیراده  

 پیشروی نمایند

 
 rate of fire نواخت  آتش

 تعداد دفعات كلیك هر سلاح در دقیقه

 
 نوبت  پرواز  ←  نوبت

 
 sortie نوبت  پرواز
 ای عملیاتی یك هواگَردهریك از پروازه

 نوبت متر .

 

 masking سازي نهان

 رؤیت کردن عملیات با اقدامات الكترونیكی روكی برای غیرقابل

 

 

 

سازی نهان  



 

 
 

 cache نهانگاه

محل ذخیرۀ اقلامی مانند مواد خوراکی و دارویی و همچنین تجهیزات ارتباطی برای پشرتیبانی از نیروهرای   
گرفتگری یرا    كود تا در برابر انفجار یا آب های مجزا پنهان یا دفن می بندی در مكان صورت بسته منفرد که به

 های احتمالی به حداقل برسد سوزی، آسیب آتش

 

 steganography نگاري نهان

 صورت پنهان فن و دانش برقراری ارتباط به

 
 movement requirement جایی هاي  جابه نیازمندي

ها و کارکنان و تجهیزات از مبدأ مشخص به  وانتقال یگان به نقلكدۀ مربوط  بندی كده و زمان نیازهای اعلام
 مقصد مشخص

 

 intention نیت

 كود های یك کشور برای اجرای راهكاری معین انتخاب می هدف یا طرحی که با توجه به توانمندی

 
 war intention نیت  جنگ

راهكار معین برای اجرای جنرگ   منظور تهیة یك های یك کشور به هدف یا طرحی که با توجه به توانمندی
 كود ریزی می پی

 
 commander intention نیت  فرماندهی

 کند ریزی می بیان مختصر و کوتاهی از منظور فرماندهی که بر مبنای آن ستاد فرماندهی عملیات را طرح

 
 chief in command intention نیت  فرماندهی  کل  قوا

جه به راهكاری معین برای دفاع که بر مبنای آن سرتاد نیروهرای   هدف فرماندهی کل قوای یك کشور با تو
 کند ریزی دفاعی می مسلح طرح

 
 

 

 نهانگاه



 

 
 

 armed forces intention نیت  نیروهاي  مسلح

ریرزی   هدف یا طرحی که با توجه به توانمندی نیروهای مسلح یك کشور برای اجرای راهكاری معرین پری  
 كود می

 

 force multiplier نیروافزا

 دهد توجهی افزایش می صورت قابل ای که اگر در اختیار یك نیروی رزمی قرار گیرد توان آن را به مندیتوان

 
 peace enforcement forces نیروهاي  اِعما   صلح

هرا و   المللری و وادار کرردن کشرورها بره تابعیرت از فرمران       ای که برای کسرب اقتردار برین    نیروهای نظامی
 كوند جهانی تعیین می  جهت حفظ نظم و صلحهای سازمان ملل در قهعنامه

 
 base defense forces نیروهاي  پدافند  پایگاه

نیروهای مسلح منتسب یا تحت امر یك پایگاه که مأموریت اصلی آنها حفظ امنیت و دفاع از پایگاه اسرت و  
 در اختیار فرماندهِ پایگاه قرار دارند

 
 unconventional warfare forces نیروهاي  جنگ  نامتعارف

 نیروهایی که از توانمندی لازم برای جنگ نامتعارف برخوردارند

 

 strategic sealift forces نیروهاي  دریابَري  راهبردي

 جایی و تحویل بار و کارکنان آنها های جابه نیروهای دریابَری، مرکب از ناوها و سامانه

 
 paramilitary forces نظامی نیروهاي  شبه

هایی که متمایز از نیروهای مسلح یك کشور هستند، اما سازمان و تجهیزات و آموزش و نوع  گروهنیروها یا 
 مأموریت آنها كبیه به نیروهای نظامی است

 

 
 
 

نظامی نیروهای  كبه  



 

 
 

 peace keeping forces بان نیروهاي  صلح

یرین  نامة صلح تع های درگیر در جنگ برای نظارت بر اجرای موافقت ای که با رضایت طرف نیروهای نظامی
 كوند می

 
 multinational operation forces نیروهاي  عملیات  چندملیتی

پیمان برای اجرای یرك مأموریرت    نیروی نظامی مرکب از عناصری از نیروهای نظامی دو یا چند کشور هم
 واحد
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 دیدۀ نظامی هر کشور افسران و کارکنان و نیروهای آموزش

 

 special forces نیروهاي  ویژه

 اند دیدۀ نیروی زمینی که برای انجام عملیات ویژه تجهیز و آماده كده یافته و آموزش نیروهای سازمان

 
 amphibious force خاکی نیروي  آب

دیده  كده و آموزش های كناور نیروهای دریایی و زمینی و نیز نیروهای پشتیبانی سازماندهی ترکیبی از یگان
 خاکی ات آببرای انجام عملی

 
 landing force, LF شونده نیروي  پیاده

 خاکی سازمان رزمیِ زمینی یا دریایی برای اجرای عملیات آب

 
 tactical combat force, TCF نیروي  رزم  راهکنشی

واحدی رزمی با پشتیبانی رزمی مناسب و برخوردار از امكانات پشتیبانی خدمات رزمی که وظیفرة مقابلره برا    
 سهح سوم، یعنی نیروی پشت جبهة دكمن را بر عهده داردتهدیدهای 

 

 
 task force نیروي  رزمی

 ای بر عهده دارند کنند و مأموریت یا عملیات ویژه های موقتی که زیر نظر یك فرمانده عمل می یگان

بان نیروهای  صلح  



 

 
 

 Army نیروي  زمینی

تقل دارند و معمرولاً دارای  های کمكی آنها که قابلیت عملیاتی مس در بعضی کشورها، دو یا سه سهاه و یگان
 یك ستاد و قرارگاه فرماندهی هستند

 
 space force نیروي  فضایی

ها و نیروی انسانی مورد نیراز بررای    های فضایی و زمینی و تجهیزات و تسهیلات و سازمان مجموعة سامانه
 برداری از آن و واپایش آن درجهت تأمین امنیت ملی دسترسی به فضا و بهره

 
 mobility air forces, MAF وایی  متحرکنیروي  ه

های عادی، فرمان عملیات  كود و در تمرین های هوایی و خدماتی که تحرك نیروها به آنها واگذار می یگان
 كود آنها به مقام مسئول داده می

 

 at the dip افراشته نیمه

ای عملیات یا احترام به ناو دیگرر  حالتی که در آن پرچم در میانة میلة پرچم، به نشانة آماده بودن کشتی، بر
 .قراردارد

  

 

افراكته نیمه  



 

 
 

 

 

 و

 lookthrough وابینی

هررای رادار  گیررری ميلفرره گررر ازطریررق انرردازه روكرری در جنررگ الكترونیكرری برررای تعیررین کررارایی اخررتلال
 كده گیری هدف

 
 emission control واپایش  تابش 

های  یا صوتی یا جز آن برای افزایش توانمندیهای الكترومغناطیسی  استفادۀ گزینشی و مهاركده از فرستنده
 فرماندهی و نظارت

 
 movement control جایی واپایش  جابه

 جایی کارکنان و تجهیزات و نیز ایجاد هماهنگی در انتقال سوخت و آب های مسئول بر جابه نظارت یگان

 
 سازی  پرواز واحد  آماده  ← واپَر
 
 

 



 

 
 

 air staging unit سازي  پرواز واحد  آماده

 كررررود و کلیررررة امررررور پررررذیرش و    یگررررانی کرررره در فرودگرررراه صررررحرایی مسررررتقر مرررری    
 سازی پرواز هواگَردها و واپایش نفرات و بار را بر عهده دارد  نگهداری و تعمیر و آماده

 واپر اختر .

 
  ,handover واگذاري  هواگَرد

aircraft handover, handoff 

 رد از یك مرکز یا كخص واپایشگر به مرکز یا كخص دیگردر اختیار قرار دادن واپایش یك هواگَ

 

 mobility kill سازي وامانده

 های آن متوقف ساختن وسیلة نقلیه بدون از کار انداختن سلاح

 

 amphibian خاکی وسیلة  آب

 تنهایی یا توأمان داكته باكد ای که توانایی عمل در دریا و خشكی را به وسیله

 
 carrier vehicle وسیلة  حامل

 دهند كده که رهگیر فضاپایه را قبل از استفاده بر روی آن قرار می سكویی فضایی در كرایط حفاظت

 
 unmanned ground vehicle دور از  پذیر وسیلة  زمینی  هدایت

ها قادر به انجام عملیات  حملی که با عبور از مسیرهای آب و فاضلاب و سرداب وسیلة زمینی و سبك و قابل
 ر مناطق كهری است نظامی د
 UGV زهپاد  اختر .

 

 situation awareness, SA آگاهی وضعیت

 آگاهی از وضعیت نیروی خودی در برابر تهدید در كرایط راهكنشی
 

 

آگاهی وضعیت  



 

 
 

 global situation awareness آگاهی  جهانی وضعیت

انرات نیروهرای خرودی و    ها و امك ها و اقدامات و عملیات و نحوۀ استقرار تجهیزات و سلاح آگاهی از فعالیت
 دكمن در نقاط مختلف جهان

 
 space situation awareness آگاهی  فضایی وضعیت

ها و تجهیزات و محیط که طراحان و فرماندهان و مجریان عملیات را در اتخاذ راهكارهای  آگاهی از فعالیت
 سازد مورد نیاز توانمند می

 
 shared situation awareness آگاهی  مشترک وضعیت

ها و آرایش نیروهای خودی و دكرمن   ی و تجهیزات و سلاح آگاهی از وضعیت میدان نبرد و موقعیت عملیات
 كود های خودی به اكتراك گذاكته می که بین نیروها و سازمان

 
 contingency وضعیت  اضطراري

ومرت کره نیراز بره     العاده یا حالت اضهراری به عللی نظیر بلایای طبیعی یا حملة مخالفان حك وضعیت فو 
 عملیات نظامی دارد

 
 psychological situation وضعیت  روانی

هرای ملری و اجتمراعی و اقتصرادی و      های افراد یرك جامعره کره ویژگری     حالات عاطفی و ذهنی یا انگیزه
 گذارد دهد و كرایط و حوادث جاری نیز بر آنها تأثیر می كناختی آنها را ككل می روان

 

 military posture وضعیت  نظامی

 نحوۀ آرایش و میزان توانمندی و آمادگی نیروی نظامی

 

 loadmaster duties وظایف  بارناظر

 عهدۀ بارناظر است وظایفی که بر 
 

 
 

آگاهی  جهانی وضعیت  



 

 
 

 hang fire وقفه  در  آتش

 وضعیتی که در آن عملكرد سامانة آتش با تأخیر یا اخلال همراه است

 
 operational characteristics هاي  عملیاتی ویژگی

 طور جداگانه یا در ترکیب با سایر تجهیزات های نظامی مرتبط با عملكرد تجهیزات نظامی به ویژگی

 
 

های  عملیاتی ویژگی  



 

 

 هـ

 command guidance فرمان هدایت  به

 كود های هدایت موكك از منبعی خارج از موكك ارسال می نوعی هدایت موككی که در آن فرمان

 
 terminal guidance هدایت  پایانی

 ی هدایت که در فاصلة بین هدایت میانی و مرحلة نزدیك كدن موكك به هدف قرار داردنوع

 
 celestial guidance هدایت  سماوي

 هدایت موكك یا کلاهك با استفاده از اجرام سماوی

 
  ,active homing guidance هدایت  عامل

active guidance 

کند، در  ای که بازتابش از هدف را دریافت می رندهنوعی هدایت موككی که در آن منبع تابش به هدف و گی
 درون موكك قرار دارد

 
 passive homing guidance هدایت  غیرعامل

 کند نوعی هدایت موككی که در آن گیرندۀ موكك از تابش حاصل از خودِ هدف برای ردیابی استفاده می

 
 midcourse guidance هدایت  میانی

 گیری و مرحلة پایانی هدایت موكك حلة كتابنوعی هدایت در فاصلة بین مر



 

 
 

 عامل هدایت  نیمه
semi-active homing guidance, semi-active guidance 

وسیلة یك  های هدفی که به گیری از تابش نوعی هدایت موككی که در آن گیرندۀ درون موكك برای هدف
 کند منبع خارجی روكن كده است استفاده می

 

 high-payoff targets هدف  پرارزش

 هدفی که خارج ساختن آن از چنگ دكمن به طرز محسوسی موجب موفقیت عملیات نیروهای خودی كود

 

 targeteer گزین هدف

وتحلیل و توسعة راهكارهای تعیین هدف برای پشتیبانی از اهداف  ای که درزمینة تجزیه کاركناسی چندركته
 است فرماندهِ عملیات آموزش دیده 

 

 target designation گزینی هدف

 انتخاب هدف در صحنة عملیات برای تهاجم

 
 dynamic targeting گزینی  پویا هدف

اند و اقدام علیه آنهرا   گزینیِ سنجیده نشده هدف تر پیش بخشی از فرایند تعیین و كناسایی اهداف نظامی که
 است ریزی نشده  برنامه

 
 deliberate targeting گزینی  سنجیده هدف

كوند تا در زمران   ز فرایند تعیین و كناسایی اهداف نظامی که در طی آن اهداف بالقوه كناسایی میبخشی ا
 مناسب علیه آنها اقدام كود

 
 flex targeting گزینی  منعطف هدف

 توانایی هواگَرد در تغییر هدف مسیر پرواز
 

 
 

 گزینی  منعهف هدف



 

 
 

 target of opportunity هدف  ناگهانی

طرور ناگهرانی نمایران     هرا قررار دارد و بره    بان ای سهحی و هوایی یا دیدهدفی که در بُرد كناسایی حسگره
 ریزی یا درخواست نشده باكد كود، ولی برای مقابله با آن ازطریق اقدام پدافندی یا كلیك موكك برنامه می

 
  ,time-sensitive targets حساس هاي  زمان هدف

time-critical targets 

 و نیازمند واکنش فوری نیروهای خودی استهدفی که آككارا خهرآفرین است 

 
 deeply buried targets هاي  ژرفانهفت هدف

 کنند های جنبشی در زیر زمین پنهان می هایی که آنها را برای مقاوم کردن در مقابل سلاح تمامی هدف

 

 target acquisition یابی هدف

کرارگیری سرلاح تعیرین     یت آن بررای بره  كود و موقع فرایندی که در آن، هدف، كناسایی و آككارسازی می
 كود می

 
 main body هستة  کاروان

 بخش عمده یا ناوهای اصلی یك آرایش دریایی

 

 threat warning هشدار

 الوقوع دلالت دارد نشانة تصویری یا كنیداری یا حسی که بر خهری قریب

 
 man aloft هشدار  دکل

کننرد و   بر روی کنسول دستگاه فرستنده یا رادار نصرب مری  تابلویی که تعمیرکاران ركتة بر  و الكترونیك 
نشانة حضور تعمیرکار بر روی دکل و هشداری برای حفظ سلامت او در برابر تابش امواج الكترومغناطیسری  

 است
 

 

 

 هدف  ناگهانی



 

 
 

 threat warner هشدارده

 دهد کند و هشدار می های تهدید بمب یا موكك را كناسایی می ای که نشانك افزاره

 
 کنندۀ  هوایی  راهكنشی هماهنگ  ← همَاراه

 

 tactical air coordinator کنندة  هوایی  راهکنشی هماهنگ

افسری که از درون یك هواگَرد مسئولیت هماهنگی هواگردها را در عملیات پشرتیبانی هروایی از نیروهرای    
 مستقر در زمین یا دریا، بر عهده دارد 

 TAC هَماراه اختر .

 

 overlap پوشانی هم

های مجاور خود دارای منهقرة مشرترك باكرند؛ مقردار منهقرة       نهبا  دو یا چند عكس هوایی که با عكسا
 درصد است  65مشترك طولی در عكس هوایی معمولاً 

 پوشی هم متر .

 
 پوكانی هم  ←  پوشی هم

 

 swarming تازي هم

-semiكررا )خودات ( یررا نیمررهautonomousهررای عملیرراتی خوداتكررا ) روكرری کرره براسررا  آن یگرران

autonomousآیند برند و سهس دوباره گرد هم می ( از چند سو به دكمن هجوم می 

 

 garnishing سازي همرنگ

 افزودن مواد طبیعی یا مصنوعی به یك كیء یا وسیله یا ایجاد تغییر در محیط برای استتار آن

 
 operational art هنر  عملیات

ها و هدایت  و افسران ستاد در طراحی راهبردها و لشكرکشی خلاقیت و مهارت و دانش و تجربة فرماندهان
 کارگیری نیروهای نظامی  های عمده و سازماندهی و به نبردها و عملیات

 هنر  عملیات



 

 
 

 هنر  عملیاتی متر .
 

 هنر  عملیات  ←  هنر  عملیاتی

 

 regiment هنگ

 كود یگانی راهكنشی که معمولاً از دو یا چند گردان تشكیل می

 

 air policing هوابانی

 استفاده از هواگَردهای رهگیر در زمان صلح برای حفاظت از حریم هوایی مشخص

 
 strategic transport aircraft هواپیماي  ترابري  راهبردي

 هواپیمایی که کاربرد اصلی آن ترابری افراد یا بار در فواصل خیلی طولانی است

 
 decoy aircraft هواپیماي  فریبگر

 كود های دكمن پرتاب می های ظاهری هواپیمای واقعی را دارد و برای فریب موكك هواپیمایی که ویژگی

 
 manned aircraft هواگَرد  باسرنشین

 هواگَردی که ترابری و هدایت پرواز آن را نیروی انسانی بر عهده دارد

 
 faker هواگَرد  بد   

 عهده دارد بر هواگَردی که نقش هواگَرد تهاجمی دكمن را در تمرین پدافند هوایی 

 
 modified aircraft شده هواگَرد  بهینه

 سازی كده است هواگَردی که برای ارتقای کیفی بهینه

 
 unmanned aircraft سرنشین هواگَرد  بی

 كود صورت خودکار یا از راه دور هدایت می های مختلف نظامی به هواگَردی که در انجام مأموریت

   هنر  عملیاتی



 

 
 

 lead aircraft هواگَرد  پیشرو

 واگَرد فرماندهی و رهبری تعدادی هواگَرد در حین پروازه

 

 hovercraft هواناو

 دارد سوی هوا خود را در فاصلة کمی در بالای سهح آب یا زمین نگه می كناوری که با اِعمال فشار پایین

 
 bleed air هواي  برچیده

زدایری و   كود و از آن بررای یرخ   ساز گرفته می هوایی که در موتور توربین گازی از یك یا چند ردیف فشرده
 کنند سازی هوای اتاقك خلبان و گرمایش یا سرمایش استفاده می فشرده

 
  joint targeting coordination هیئت  هماهنگی  تعیین  هدف  مشترک

board 

هرا، اقردام بره گرزینش      افسران مرکز عملیات فرماندهی که با توجه به اهمیت و ترتیب تقدم هدف مجموعه
 کنند که انهدام آنها برای موفقیت عملیات ضرورت دارد هایی می هدف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیئت  هماهنگی  تعیین  هدف  مشترك



 

 
 

 ي

 battlefield integration سازي  رزمگاه یکپارچه

كرده   صورت سامانة رزمی منسجم و پیكربندی های تجهیزاتی و منابع انسانی مجزا به سازی سامانه هماهنگ
 برای افزایش توانمندی کلی سامانه

 
 base unit هیگان  پایگا

که حرکرات و رزمرایش    طوری گیرد به راهكنشی پایه و محور عملیات قرار می یگانی سازمانی که در عملیات
 كود ریزی و اجرا می یگان با توجه به توانمندی آن طرح

 
 task unit یگان  رزمی

ازماندهی و هردایت  در نیروی دریایی، بخشی از گروه رزمی که فرمانده گروه رزمی یا مقام برالاتر آن را سر  
 .کند می

 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 ها‎فهرست واژه

 با ترتيب الفباي انگليسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

abilities → capabilities 

 

accelerated-life test  یافته آزمون عمر كتاب    

 

access panel دریچة دسترسی 

 

accidental attack  حملة غیرعمدی 

 

accommodation ladder پلكان ورودی 

 

acoustic mine مین صوتی 

 

acting executive officer دوم موقت فرمانده  

 

active defense پدافند عامل 

 



 

 
 

active defense principles اصول پدافند عامل 

 

active electronic countermeasures 

عاملل، پادکال پادکنش الكترونیكی عام   

 

active electronic warfare عامل الكترونیكی جنگ  

 

active guidance → active homing guidance 

 

active homing guidance عامل هدایت  

    syn. active guidance 

 

ADIZ هوایی مَنشاپ  

 

adjutant فَریار 

 
Adjutant General's Corps کارگزینی 

 

ADL → armistice demarcation line 

 

administrative movement   حرکت اداری                                    
  

advanced base            پایگاه ردۀ جلو 

 

advanced operations base پایگاه عملیاتی ردۀ جلو 
 

advanced threat infrared countermeasures 
 

 سامانة پادکنش فروسرخ تهدید پیشرفته

 abbr. ATIRCM  

 

active defense principles 



 

 
 

aerospace defense پدافند هوافضا 

 
afloat → tactical air officer 

 

agent عامل 
 

agent provocateur مأمور تحریك 

    syn. inciting agent, provocateur 
 
aground نشسته گِل به  
 

airborne collection platform 
آوری سكوی هوایی جمع  

،آوری اطلاعات سكوی هوایی جمع   
 
airborne early warning and control   

اخهار و نظارت هوایی پیش  
 

 

airborne early warning system  
اخهار هوایی سامانة پیش   
 
airborne operation عملیات هوابرُد 
 

aircraft arresting cable بافة بازدار هواپیما 

 کابل بازدار هواپیما  

 

aircraft arresting hook پیماقلاب بازدار هوا  

  
aircraft arrestment بازداری هواپیما 
 

aircraft arrestment 



 

 
 

aircraft carrier ناو هواپیمابَر 
    abbr. CV 
 

aircraft handover → handover 

 
aircraft modification سازی هواگرَد بهینه  

  
aircraft replenishment تغذیة هواگَرد 
 

air defense artillery خانة پدافند هوایی توپ  

 

air defence identification zone منهقة كناسایی پدافند هوایی 
 

air defence operations area منهقة عملیاتی پدافند هوایی 
 

airdrop platform سكوی بارگیری 
 

airhead سرپُل هوایی 
 

airhead line خط سرپُل هوایی 
 

air interdiction ممانعت هوایی 
 
airlift capability اییهو ونقل ظرفیت حمل  

  
airlift coordination cell یونقل هوای گروه هماهنگی حمل  

  

airlift requirement یونقل هوای مقتضیات حمل  

  
air liaison officer افسر رابط هوایی 
 

air mobility تحرك هوایی 
 

aircraft carrier 



 

 
 

air mobility command  فرماندهی تحرك هوایی  

    abbr. AMC  

 
air mobility division ش تحرك هواییبخ  

    abbr. AMD  
 

air mobility element عنصر تحرك هوایی  

    abbr. AME  
 

air movement جایی هوا جابه یی  
 

air movement table جایی هوایی جدول جابه  
  

air policing هوابانی 
 

air staging unit واپر ،سازی پرواز واحد آماده  
 

airstrip باند اضهراری 
 

air superiority برتری هوایی 
 

air supremacy سلهة هوایی 
 

air trooping نفربَری هوایی 
 

allied countries operation → multinational operation 

 

allied forces operation → multinational operation 

 
all-source intelligence  فراگیر اطلاعات  

 

ambush کمین 
 

ambush  



 

 
 

AMC → air mobility command 
 

AMD → air mobility division 
 

AME → air mobility element 

 
ammunition ship  بَر مهمات ،بَر مهمات ناو  
 

amphibian خاکی وسیلة آب  
 

amphibious خاکی آب  
 

amphibious demonstration خاکی تك آب تظاهربه  
 

amphibious force خاکی نیروی آب  
 

amphibious group خاکی گروه آب  
 

amphibious operation خاکی عملیات آب  
 

amphibious squadron خاکی ناوگروه آب  
 

amphibious withdrawal خاکی نشینی آب عقب  
 

anti - airborn mine مین ضدهوابرُد 
 

anti - G suit ضدكتاب ،لبا  ضدكتاب  

    syn. pressure suit 
 

antipersonnel mine مین ضدنفر 
 
anti-radiation missile     موكك ضدرادار 
abbr. ARM 

 

AMC 



 

 
 

anti-spot jamming ای ضداختلال نقهه  
 

antitank mine مین ضدتانك 
 

AoR → area of responsibility 
 

arch → arch finger print 
 

arch finger print اثر انگشت کمانی،  

 کمانی 
    syn. Arch 
 

area assessment ارزیابی منهقه 
 

area defense ای پدافند منهقه  
 

area of interest  منهقة توجه 
  

area of responsibility     منهقة مسئولیت 
abbr. AoR 
 

ARM → anti-radiation missile 
 

armed forces intention نیت نیروهای مسلح 
 

armed naval ship → man of war 

 

arming مسلح کردن 
 

armistice ترك مخاصمه 

 

armistice demarcation line     خط ترك مخاصمه 

abbr. ADL 

armistice demarcation line     



 

 
 

armour piercing → armour-piercing ammunitions 

 
armour-piercing ammunitions مهمات ثاقب 

    syn. armour piercing 

 
Army نیروی زمینی 

 

army ارتش 
 

َArmy base پایگاه نیروی زمینی 

 

army regulation مقررات نظامی 

 

artillery fire plan table طرح آتش 
 

assembly area منهقة تجمع 

 

assured kill انهدام قهعی 

 

asymmetric engagement درگیری ناهمگون 
 

asymmetric strategy راهبرد ناهمگون 

 

asymmetric tactic راهكنش ناهمگون 

 

asymmetric threat تهدید ناهمگون 
 

asymmetric warfare جنگ ناهمگون 

 

ATIRCM → advanced threat infrared countermeasures 

 

 

armour piercing 



 

 
 

attack تك 

 

attack position موضع تك 

 

at the dip افراكته نیمه  
 

axial flow compressor سازی محوری فشرده  

 

axis of advance محور پیشروی 

 

 

 

B 

 

baffle سهرك 

 

barrage سد آتش 
 

barrage jammer اختلالگر سدی 

 

barrage jamming اختلال سدی 

 

barrage jamming power توان اختلال سدی 
 

barrier بازدار 

 

base پایگاه 

 

base command فرماندهی پایگاه 
 

base commander فرماندهِ پایگاه 

 

base commander 



 

 
 

base defense forces نیروهای پدافند پایگاه 

 

base defense operations center مرکز عملیات پدافند پایگاه 

 

base defense zone ناحیة پدافند پایگاه 
    abbr. BDZ 

 

base development plan طرح توسعة پایگاه 
 

base of operations پایگاه عملیاتی 

 

base unit یگان پایگاه 

 

basic intelligence اطلاعات پایه 
 

battalion گردان 

 

battalion axis of advance محور پیشروی گردان 

 

battery آتشبار 
 

battery centre مرکز آتشبار 

    syn. chart location of the battery 

 

battle نبرد 

 

battle cry بانگ رزم  

 

battle dress بَرپوش 

 

battlefield integration  سازی رزمگاه یكهارچه  

base defense forces 



 

 
 

battlefield visualisation آوردنمایی 

 

battle rhythm آهنگ نبرد 

 

battle ship نبردناو 

 

BDZ → base defense zone 

 

beachhead ُل ساحلیسرپ  

 

beaching نشینی ساحل  

 

BH → bridgehead 

 

biocrime جُرم زیست  

 

biological agent عامل زیستی 

 

biological ammunition مهمات زیستی 

 

biological defense پدافند زیستی 

 

biological environment محیط عملیات زیستی 

 

biological operation عملیات زیستی 

 

biological threat تهدید زیستی 

 

biological warfare جنگ زیستی 

 

biological weapon سلاح زیستی 

biological weapon 



 

 
 

bioradar  رادار زیست  

 

birth-to-death tracking ردیابی کامل 

 

bistatic radar رادار دوپایه 

 

black out غش سیاه  

 

black propaganda تبلیغات سیاه 

 

bleachers كانیپل  

 

bleed air هوای برچیده 

 

bleed valve كیر برچین 
 

blunt impact munitions  اثر ای کم بهمهمات ضر   

 

boarder → boarding party 

 

boarding party گروه تفتیش 
    syn. Boarder 

 

bomb بمب 
 

bombarded site → bomb site 

 

bomb bay مقرّ بمب 

 

bombing angle بزاویة رهاسازی بم  
 

bioradar 



 

 
 

bombing run گام بمباران 

 

bombing site → bomb site 

 

bomblet ریزبمب 
 

bomb rack گیره بمب  

 

bomb release line خط رهاسازی بمب 

 

bomb release point نقهة رهاسازی بمب 
 

bomb site محل بمباران 

    syn. bombing site, 

        bombarded site 

 

booby trap تلة انفجاری 
 

boresafe fuse / boresafe fuze دار ماسورۀ ضامن  

 

bottom mine نشین مین کف  

 

bound خیز 
 

boundary خط حد 

 

bounding mine مین جهندۀ ضدنفر 

 

break lock ككنی قفل  
 

breechblock بسَتار 

 

breechblock 



 

 
 

bridgehead سرپُل 

    abbr. BH 

 

bridgehead line ُخط سرپل 

 

brigade تیپ 

 

brigade axis of advance محور پیشروی تیپ 
 

broach warhead کلاهك نفوذگر 

 

bug كنودافزار 

 

bugged تحتِ كنود 
 

bugging كنودگذاری 

 

bunker زیرپناه 

 

bunker buster کوب پناه  
 

burn in پویی عیب  

 

burnthrough  گذری اختلال  

 

burnthrough range گذری برُد اختلال  
  

by-points 

 جهات جنبی 
 

 

 

bridgehead 



 

 
 

C 

 

cache نهانگاه 

 

cam-car دار خودروِ دوربین  
 

camouflage استتار 

 
camouflage measures اقدامات استتاری 

 

campaign لشكرکشی 
 

cannibalization برداری قهعه  

 

CAP → combat air patrol 

 

capabilities ها توانمندی  

    syn. abilities, possibilities 

 

capital satellite اصلی ماهوارۀ  
 

capstan دوّار عمودی 

 

cardinal points جهات اصلی 

 

carpet bombing ای بمباران منهقه  

 

carrier vehicle وسیلة حامل 

 

casemate سنگر توپ 

 

casemate 



 

 
 

catalytic attack آمیز تك تحریك  

 

catapult افزا كتاب   

 

CDIRCM → coherent directed infrared countermeasures 

 

CE → cooperative engagement 

 

cease engagement بس! درگیری  

 

cease fire بس آتش  

 

celestial guidance هدایت سماوی 

 

centralized control فرمان متمرکز 

 

centrifugal flow compressor ساز مرکزگریز فشرده  

 

CEP → cooperative engagement processor 

 

CERT گوار 

 

CES → cooperative engagement system 

 

chaff خاكه 

 

chaff dispenser خاكه رهاساز  

 

chain of command فرماندهی مراتب سلسه  

 

catalytic attack 



 

 
 

chart location of the battery  → battery centre 

 

checkout بازبینی 

 

chemical bomb بمب كیمیایی 

 

chemical mine مین كیمیایی 

 

chief in command intention انیت فرماندهی کل قو  

 

circular error probability → circular error probable 

 

circular error probable , CEP دایرۀ خهای احتمالی 

    syn. circular error probability 

 

civil غیرنظامی 

 

civil defense دفاع غیرنظامی 

 

clearance rate نرخ مختومگی 

 

clearing operation سازی عملیات پاك  

 

CLIRCM → closed-loop infrared countermeasures 
 
closed-loop infrared بسته حلقه فروسرخ پادکنش سامانة  

countermeasures   
    abbr. CLIRCM 
 

close support نزدیك پشتیبانی  
 

close support 



 

 
 

cluster bomb ای خوكه بمب  
 

clutter برفك 
 

coherent directed infrared countermeasures رخ هدایتی همدو پادکنش فروس  

    abbr. CDIRCM  
 

collection platform آوری اطلاعات سكوی جمع،  
آوری سكوی جمع  

 

collision-avoidance system سابگ ،سامانة برخوردگریز  

   
combat رزم 
 

combat air patrol گشت هوایی رزمی 
    abbr. CAP 
 

combat and operational stress  عملیاتیفشار روانی رزمی ر  
 

combatant رزمنده 
 

combat power توان رزمی 
 

combat surveillance مراقبت رزمی 
 

combat surveillance radar رادار مراقبت رزمی 
 

combined sight چشمی ترکیبی 
 

command destruct  فرمان به انهدام  ،فرمان به سامانة انهدام  
 

commander intention نیت فرماندهی 
 

cluster bomb 



 

 
 

commander's concept → concept of operations 

 

command guidance فرمان هدایت به  
 

command guidance method فرمان روش هدایت به  
 

commando تكاور 
 

command post پاسگاه فرماندهی 
 

common battlespace display → common battlespace picture 
 
common battlespace view → common battlespace picture 
 
common battlespace picture آوردنمای مشترك 
     syn. common battlespace view, 

        common battlespace display 
 

common-flow afterburner  جریان سوز هم پس  

 
communication countermeasures پادکنش ارتباطی 
  
company گروهان 
 

compartmentation بندی ههحی  
 

compression ratio نسبت فشردگی 

    syn. compressor pressure ratio 

 

compressor ساز فشرده  

 

compressor case ساز پوستة فشرده  

compressor case 



 

 
 

compressor discharge pressure ساز فشار تخلیة فشرده  

 

compressor inlet pressure  ساز فشار ورودی فشرده  
  

compressor inlet temperature ساز دمای ورودی فشرده  

 

compressor pressure ratio → compression ratio 

 

compressor stage ساز ردیف فشرده  

 

computer emergency response team ای گروه واکنش اضهراری رایانه  

 

computer virus countermeasures   
  abbr. CVCM ای پادکنش ویرو  رایانه   

 

concealment فااخت  

 

concept of operations تدبیر عملیات 

    abbr. CONOPS 

    syn. commander's concept 

 

conflict کشمكش 

 

CONOPS → concept of operations 

 

consolidation psychological  های روانی تحكیمی فعالیت  

activities 
  

consolidation psychological operations یمیعملیات روانی تحك

  

 

compressor discharge pressure 



 

 
 

contact mine ای ضربه  مین  

 

contagious failure سرایتگر خرابی  

 

contingency اضهراری وضعیت  

 

continuous fire پایدار آتش  

 

controlled mine دورفرمان مین  

 

controlled war مهاركده جنگ  
 

conventional weapon سلاح متعارف 

 

cooperative engagement درگیری اكتراکی 

abbr. CE 

 

cooperative engagement پردازكگر درگیری اكتراکی 

processor 

    abbr. CEP  
 

cooperative engagement system 

    abbr. CES سامانة درگیری اكتراکی 
 

coordinated attack → deliberate attack 

 
corner reflector بازتابة چندوجهی 

 

corvette ناو گشت  
 

counter battery fire آتشبار ضد  

counter battery fire 



 

 
 

 

countermeasures پادکنش 
 

countermeasures detectability آككارکنندگی پادکنش  

  

countermeasures recognition كناسندگی پادکنش 

 

countermine operation زدایی عملیات مین  
 

countermobility operations عملیات ضدتحرك 

 

counterpropaganda operations تبلیغعملیات ضد  

 

countersabotage ضدخرابكاری 
 

countersniper system یاب كلیك   

    syn. gunshot detection system , shot spotter , gunshot localization system 
 

counterstealth ضدكناساگریزی 

 

cover پوكش 
 

covert operation عملیات پنهان 
 

crater قیف انفجار 
 

crew black out غش خدمه سیاه  

 

crew red out غش خدمه سرخ  

 

crime laboratory  آزمایشگاه تشخیص جُرم 
 

countermeasures 



 

 
 

crime prevention پیشگیری جُرم 
 

critical intelligence اطلاعات حیاتی 
 

critical item اقلام حیاتی 
 

current intelligence اطلاعات جاری 
 

CV → aircraft carrier 

 

CVCM → computer virus countermeasures 

 

cyber attack َرایاتك 
 

cyber battlefield رایارزمگاه 
 

cyber defense رایاپدافند 
 

cyber espionage رایاجاسوسی 
 

cyberocracy رایاسالاری 
 

cyber soldier رایاسرباز 
 

cyber threat رایاتهدید 
 

cyber warfare رایاورد ر رایاجنگ 
 

cyber weapon رایاسلاح 
 

 

 

 

 

cyber weapon 



 

 
 

 

D 

damage tolerant تاب آسیب  

 

dan buoy گذار كناوۀ نشان  

 

darken ship ی ناوساز تاریك   
 
dart آماجه 
 

de-arming غیرمسلح کردن،  

 ضامن کردن 

    syn. Safing 

 

debriefing نشست توضیحی 
 

debriefing agenda دستور کار نشست توضیحی 
 

debugging كنودزدایی 

 

decentralized control مان نامتمرکزفر  

 

deception فریب 
 

decoy فریبگر 
 

decoy aircraft هواپیمای فریبگر 
 

decoy ship کشتی فریبگر 
 

deeply buried targets های ژرفانهفت هدف  

 

defilade پناه جان  

damage tolerant 



 

 
 

defoliating agent ریز عامل برگ  

 

degaussing کاهی مغناطیس   
    syn. Demagnetization 

 

delayed action bomb بمب تأخیری 
 

delayed action mine مین تأخیری 
 

delaying operation عملیات تأخیری 
 

deliberate attack تك هماهنگ 
    syn. coordinated attack 

 

deliberate targeting  گزینی سنجیده هدف  

 

demagnetisation → degaussing 

 

demonstration تك تظاهربه  

 

departmental intelligence اطلاعات سازمانی 
 

deperming کاهی عرضی مغناطیس   
 

deployment استقرار 
 

deployment diagram نمودار استقرار 
 

deployment planning ریزی استقرار طرح  

 

deployment preparation order دستور تهیة استقرار 

 

deployment preparation order 



 

 
 

depth bomb بمب زیرآبی 

 

destage کاهی ردیف    

 

destretch اهیک طول   

 

destroyer ناوككن 

 

digital battlefield رزمگاه رقمی 

 

DIRCM → directional infrared countermeasures 

 

directed-energy device دستگاه پرتوی 

 

directed-energy protective measures اقدامات حفاظت پرتوی 

 

directed-energy warfare جنگ پرتوی 

 

directed - energy weapon سلاح پرتوی 

 

directed patrol گشت هدفمند 

 

directional infrared countermeasures 

    abbr. DIRCM پادکنش فروسرخ سمتی 

 

direction finder یاب جهت  

 

direction finding یابی جهت  

 

direct support پشتیبانی مستقیم 

depth bomb 



 

 
 

dirty battlefield رزمگاه کثیف 

 

dispenser رهاساز 

 

distributed fire آتش پخشیده 

 

distribution pipeline مسیر توزیع 

 

diversionary attack تك فریبنده 

 

diversionary device افزار فریب  

 

division
6
 لشكر 

 

division
1
 ناودسته 

 

division axis of advance محور پیشروی لشكر 

 

dog watch پا  کوته  

 

doublespeak گویی دوگانه  

 

drill mine ن تمرینیمی  

 

dropmaster ناظر پرتاب 

 

dual-mode radar رادار دووضعیتی 

 

dud نكرده مهمات عمل  

 

dumb ammunition مهمات غیرهوكمند 

dumb ammunition 



 

 
 

dynamic targeting  پویا گزینی هدف  

 

 

 

E 

 

EA → electronic  attack 

 

early warning اخهار پیش  

    syn. tactical warning 

 

eavesdropper كنودگر 

    abbr. Eve 

 

eavesdropping كنود 

 

ECCM پادکشُال 

 

ECM → electronic countermeasures 

 

EGCM → endgame countermeasures 

 

ejection پرانش 

 

ejection system پران صندلی  

 

EKV → exoatmospheric kill vehicle 

 

dynamic targeting 



 

 
 

electromagnetic bomb بمب الكترومغناطیسی 

 

electromagnetic hardening  سازی الكترومغناطیسی مقاوم  

 

electronic attack  الكترونیكیحملة  
    abbr. EA 

 

electronic counter-countermeasures ككنی الكترونیكی پادکنش  

  

electronic countermeasures     پادکنش الكترونیكی، پادکال 

abbr. ECM 

 

electronic countermeasures techniques 
دامات ضدالكترونیكیفنون اق   

 

electronic deception فریب الكترونیكی 

 

electronic order of battle , EOB آرایش رزمی الكترونیكی 

 

electronic support measures , ESM پشتیبانی جنگ الكترونیكی 

 

electronic support measures techniques فنون پشتیبانی جنگ الكترونیكی 

  

electronic target simulation سازی الكترونیكی هدف كبیه  

 

electronic warfare , EW جنگال جنگ الكترونیكی ،  

 

electronic warfare officer افسر جنگ الكترونیكی 

 

emission control  واپایش تابش 

emission control 



 

 
 

empty battlefield رزمگاه پوكیده 
 

enabler افزا توان  
 

endgame countermeasures      وضعیت نهاییپادکنش  
abbr. EGCM 
 

endurance آوری تاب  
 

enemy capabilities های دكمن توانمندی  

 

energetic armour → reactive armour 

 

engagement درگیری 
 

engine-out موتورپَر 
 

entanglement
6
 گیرانداز 

 

entanglement
1
 مانع 

 

escape hatch دریچة گریز 
 

escape trunk دهلیز گریز 
 

evasion and escape گریز و فرار 
 

Eve → eavesdropper 

 

EW جنگال 
 

executive officer دوم فرمانده  

empty battlefield 



 

 
 

exoatmospheric kill vehicle جوّ نابودگر برون  

    abbr. EKV 
 

expendable decoy بارمصرف فریبگر یك  

 

explosive train زنجیرۀ انفجار 
 

 

 

F 

 

faker  هواگرَد بدل 
 

fault containment مهاری عیب  

 

fault diagnosis تشخیص عیب ،کاوی عیب  

 

fault latency نهفتگی دورۀ عیب  

 

fault masking پوكانی عیب  

 

fault recovery زدایی عیب  

 

fault repair رفع عیب 
 

fault tolerance تابی عیب  

 

FFE → fire for effect 

 

field manual نامة رزمی آیین  

 

fighting ship → man of war 

fighting ship 



 

 
 

finger print اثر انگشت 
 

fingerprint card نگاری برگ انگشت  

 

fire bomb زا بمب آتش  

 

fire for effect آتش ميثر 
    abbr. FFE 

 

firm kill → hard kill 

 

fitting out ناوآمایی 
 

fix نقهه کردن 
 

fixed collection platform آوری اطلاعات سكوی ثابت جمع،  
وریآ سكوی ثابت جمع  

 

FL → flashing light 

 

flagship ناو سرفرماندهی 
 

flare منور 
 

flare dispenser ر منور انداز رهاساز منور  
 

flashing  طولی کاهی مغناطیس  

 

flashing light زن چراغ چشمك   
    abbr. FL 

 

fleet oilers رسان ناوگان سوخت  

finger print 



 

 
 

flex targeting  گزینی منعهف هدف  
 

flotilla ناوتیپ 
 
force multiplier نیروافزا 
 

force planning ریزی نیرو طرح  
 

forcible entry تصرف قهرآمیز،  
 تصرف قدرتمندانه

 

formation آرایش 
 

forward-looking infrared , FLIR فروسرخ جلونگر 
 

foxhole روباه سنگر حفره  
 

fragmentation warhead زا کلاهك ترکش  
 

free drop بارریزی آزاد 
 

French tunic پوش سان  
 

frequency agile radar بسامد رادار چابك  
 

frequency agility چابكی بسامد 
 

frequency deconfliction تفكیك بسامد 
 

frequency hopping پرش بسامد 
 

friendly fire آتش خودی 

friendly fire 



 

 
 

frigate  ناو پا  
 

functional kill → soft kill 
 

funeral march آهنگ سوگ  

 

 

 

G 

 

gaiter  پوش سا  
 

gangway پل تردد 
 

gap filler radar رادار مكمل 
 

garnishing سازی همرنگ  

 

GBS → Global Broadcast System 

 

GCI → Ground-Controlled Interception 
 
general support پشتیبانی عمومی 
 

general war جنگ عمومی 
 

generic weapon سلاح عام 
 

ghost surveillance اقبت نامحسو مر  
 

Global Broadcast System سامانة پخش جهانی 

 abbr. GBS 

frigate 



 

 
 

global situation awareness آگاهی جهانی وضعیت  

 

grand strategy راهبرد کلان  

 

grazing fire آتش تراش 

 

grey propaganda تبلیغات خاکستری 

 

ground collection platform 

آوری ی زمینی جمعسكوآوری اطلاعات،  سكوی زمینی جمع  

 

Ground-Controlled Interception رهگیری با واپایش زمینی 

     abbr. GCI 

 

group 1گروه  

 

GTL → gun - target line 

 

guarded frequencies كده بسامدهای حفاظت  

 

guarded frequencies list كده فهرست بسامدهای حفاظت  

  

guerrilla چریك 

 

guide ناو راهنما 

 

gunshot detection system → countersniper system 

 

gun-target line خط قبضه ر هدف 

   abbr. GTL 

gun-target line 



 

 
 

H 

 

hand-made bomb → improvised explosive device 

 
handoff → handover 
 

handover هواگرَد واگذاری  

    syn. aircraft handover, handoff 
 

hangar  آكیانه 
 

hang fire آتش در وقفه  
 

hardened site مقاوم ایستگاه  
 

hard kill سخت انهدام  

    syn. firm kill 
 

hard-kill electronic countermeasures 

 ت، سخ پادکنش الكترونیكی انهدام
  سخت پادکال انهدام

 

hard missile base پایگاه موككی مقاوم 
 

HARM → high-speed anti-radiation missile 
 
harness

6
یلحما   

 

harness
1
ساد ،سامانة ارتباط داخلی   

 

hate crime محور جُرم نفرت  

 
 

hand-made bomb 



 

 
 

head-up display نمایشگر بالا 
    abbr. HUD 
 

heat seeker وجوگر حرارتی جست  

 
heaving line بَر طناب  
 

heliborne برُد بال  
 

helicopter بالگرد 
syn. Chopper 

 

helicopter carrier َناو بالگردبر 
 

helicopter lane ِسیر بالگرد خط  
 

helicopter retirement route مسیر بالگرد 
 

high-payoff targets هدف پرارزش 
 

high power microwave bomb , HPM bomb  بمبِ ریزموج پُرتوان 
 

high-speed anti-radiation missile     موكك ضدرادار سریع 
abbr. HARM 
 

high velocity drop سرعتبارریزی پر  
 

hit-to-kill مهمات اصابتی 
 

home-on-jam پویی اختلال  
 

horizontal situation display نمایشگر افقی 

 

horizontal situation display 



 

 
 

hovercraft هواناو 

 

hovering missile → loitering missile 

 

howitzer وار توپ  

 

hub and spoke distribution توزیع كعاعی 

 

HUD → head-up display 

 

human factor انسانی عامل  
 

human-in-control فرمان انسان  

 

hung weapons های گیرکرده سلاح  

 

hybrid threat تهدید ترکیبی 
 

hydrofoil سُر آب  

 

hydrogen bomb بمب هیدروژنی 

 

hyperbolic navigation  ناوبری هُذلولی  

  

hyperbolic navigation system سامانة ناوبری هُذلولی 

 
hypervelocity missile موكك پُرسرعت  

  

hyper war فراجنگ 
 

 

 

hovercraft 



 

 
 

 

I 

 

ICBM → intercontinental ballistic missile 

 

identification friend or foe دكمن از دوست كناخت رادار  

 

identity theft هویت سرقت  
 

IFF ركداد 

 
imagery intelligence تصویری اطلاعات  

 

immediate kill آنی انهدام  
 

improvised explosive device, IED ساز دست بمب  

    syn. hand-made bomb 
 

inciting agent → agent provocateur 

 
inert mine اثر مین بی  

 

infiltration نفوذ 
 

information attack تك اطلاعاتی 

 

information compromise َشت اطلاعاتن  

 

information denial بازداری اطلاعاتی 
 

information destruction تخریب اطلاعات 

information destruction 



 

 
 

information dominance چیرگی اطلاعاتی 

 

information dominance warfare      جنگ چیرگی اطلاعاتی  

 

information sharing  مشارکت اطلاعاتی ،اكتراك اطلاعات  
 

information sharing environment  محیط اكتراك اطلاعات 
 محیط مشارکت اطلاعاتی

  

information sharing strategy 

راهبرد مشارکت اطلاعاتی ،راهبرد اكتراك اطلاعات  

 

information sharing vision 

،انداز اكتراك اطلاعات چشم    
انداز مشارکت اطلاعاتی چشم  

 

information superiority برتری اطلاعاتی 
  
information transport ترابری اطلاعات 
 

infrared countermeasures     پادکنش فروسرخ 
abbr. IRCM 
 

infrared seeker وجوگر فروسرخ جست  
 

intelligence agencies → intelligence services 
 
intelligence annex اطلاعاتی پیوست  

 

 

 

 

information dominance 



 

 
 

intelligence-based warfare پایه اطلاعات جنگ  
 

intelligence cycle اطلاعات چرخة  
 

intelligence cycle security اطلاعات چرخة یتامن  
 

intelligence indicators اطلاعاتی نشانگرهای  

 
intelligence service → security intelligence

2 

 
intelligence services  تشكیلات امنیتی 
    syn. intelligence agencies, 

        secret intelligence agenies 
 

intention نیت 
 

intercardinal points  فرعیجهات  
 

interceptibility پذیری رهگیری  

 

interception رهگیری 

 

interceptor رهگیر 
 

intercept receiver گیرندۀ كنود 

 

intercontinental ballistic missile پیما موكك پرتابشی قاره  

    abbr. ICBM  

 

 interdiction ممانعت 

 

interior guard پاسدار داخلی 

interior guard 



 

 
 

intermediate points هات میانیج  

 

intermediate-range ballistic missile 
 موكك پرتابشی بینابُرد  

    abbr. IRBM 
intermediate-range bomber aircraft  افكن بِینابُرد بمب  

 

Interpol الملل پلیس بین  
 

intruder operations عملیات نفوذ 

 

IRBM → intermediate-rang ballistic missile 

 

IRCM → infrared countermeasures 

 

 

 

 

J 

 

jammer اختلالگر 

 

jamming اختلال 
 

jam resistant تاب اختلال   

 

joint logistics آماد مشترك 

 

joint operations عملیات مشترك 
 

 

intermediate points 



 

 
 

joint targeting coordination board  
 هیئت هماهنگی تعیین هدف مشترك   
 

jumpmaster ناظر پرش 

 

 

 

K 

 

kill chain نجیرۀ انهدامز  

 

kill enhancement device افزا انهدام  
 

kill probability احتمال انهدام 

 

kill vehicle نابودگر 

 

kinetic kill vehicle 

    abbr. KKV نابودگر با انرژی جنبشی 

 

kingstone valve كیرفلكة توازن 
 

kitchen police ناظر آكهزخانه 

 

KKV → kinetic kill vehicle 

 

 

 

 

 

 

 

KKV 



 

 
 

L 

 

landing force كونده نیروی پیاده   

    abbr. LF 

 

landing force supplies كونده تدارکات نیروی پیاده   

 

lanyard آویز كان  

 

laser guided weapon لیزری سلاح هدایت  

 

laser illuminator تابشگر لیزری 

 

laser marker → laser target designator 

 

laser range finder یاب لیزری هفاصل  

 

laser range finding یابی لیزری فاصله  

 

laser retrofire ریتابش لیز پس  

 

laser seeker وجوگر لیزری جست  

 

laser shield لیزرگیر 

 

laser target designating system گذاری لیزریسامانة نشانه  

 

 

 

 

landing force 



 

 
 

laser target designator     گذار لیزری نشانه  

    abbr. LTD  

     syn. laser marker  

 

launcher پرتابگر 

 

launching site ایستگاه پرتاب 

 

launch pad سكوی پرتاب 

 

launch time زمان پرتاب 

 

lead aircraft هواگرَد پیشرو 

 

lethal electronic countermeasures پادکال مخربپادکنش الكترونیكی مخرب ،  

 

LF → landing force 

 

liaison officer رابط افسر  

 

life boat نجات قایق  

 

life buoy نجات كناوۀ  

 

lifeguard submarine نجات زیردریایی  

 

life ring نجات حلقة  

 

light line جنگی خط چراغ  

 

limited war جنگ محدود  

limited war 



 

 
 

line of aim روی خط نشانه  

 

line of departure خط عزیمت 

 

line of fall خط فرود 

 

line of retirement روی ط عقبخ  

 

live scan نگاری خودکار انگشت  

 

loadmaster بارناظر 

 

loadmaster duties وظایف بارناظر 

 

local war جنگ محلی 

 

lock on گذاری قفل  

 

loft bombing بمباران کمانی 

    syn. toss bombing 

 

logistic assessment ارزیابی آمادی 

 

logistic estimate of the situation ورد وضعیت آمادیبرآ  

 

logistic implication test پیامدسنجی آمادی 

 

logistics آماد 

 

logistic sourcing یابی آمادی منبع  

 

line of aim 



 

 
 

logistic support پشتیبانی آمادی 

 

loitering attack missile, LAM زن موكك تهاجمی پرسه  

 

loitering cruise missile زن موكك کروز پرسه  

 

loitering missile زن موكك پرسه  

    syn. hovering missile 

 

loiter time زنی مدت پرسه  

 

long-range bomber aircraft  افكن دوربُرد بمب  

 

long range navigation  ناوبری دوربرُد  

  

lookthrough وابینی 

 

loop → loop finger print 

 

loop finger print  ای حلقه ،ای اثر انگشت حلقه  

    syn. Loop 

 

loophole روزنه 

 

low velocity drop سرعت بارریزی کم  

 

LTD → laser target designator 

 

 

 

LTD 



 

 
 

M 

 

MAF → mobility air forces 

 

magnetic mine مغناطیسی  مین  

 

main body هستة کاروان 

 

main effort تلاش اصلی 

 

MAMS سامهَن 

 

MANPADS  ساپة همراه 

 

man aloft هشدار دکل 

 

maneuver رزمایش 

 

maneuverable reentry vehicle    

 abbr. MaRV پذیر کلاهك بازآی جولان  

 

manned aircraft هواگرَد باسرنشین 

 

man of war ناو جنگی 

    syn. fighting ship, 

        armed naval ship, warship 

 

man portable air defense system, MANPADS        وایی همراه    سامانة پدافند ه   

 

MAF 



 

 
 

march آهنگ گام  

 

marching band نوازان رزم  

 

marine base پایگاه تفنگداران دریایی 

 

martial law نظامی حكومت  

 

MaRV → maneuverable reentry vehicle 

 

masking سازی نهان  

 

mast - mounted sensor حسگر دکلی 

    abbr. MMS 

 

materiel افزارگان 

 

materiel readiness افزارآمایی 

 

MCM → mine countermeasures 

 

meaconing ساز ناوبری گمراه  

 

meaconing techniques سازی ناوبری فنون گمراه    
  

medium-range ballistic missile  
   abbr. MRBM برُد موكك پرتابشی میان   

 

midcourse guidance هدایت میانی 
 

midcourse guidance 



 

 
 

military
6
 نظامی 

 

military
1
یروهای مسلحن   

 

military airspace management system 

 سامانة مدیریت فضای پرواز نظامی 

 

military government
حكومت اكغالگران 6

  
military government  حكومت نظامیان 

1 
  
military landing zone فرودراه نظامی 

 

military occupation اكغال نظامی 
 

military operation other than war, MOOTW عملیات نظامی غیرجنگی 

 
military police دژبان 

 

military posture نظامی وضعیت  
 

military regime  ،رژیم نظامی  

 رژیم نظامیان
 

military rule حكمرانی نظامیان 

 
military strategy نظامی راهبرد  

 

mine مین 
 

 

 

military
1
 



 

 
 

mine countermeasures  پادکنش مین  

    abbr. MCM 
 

mine layer گذار مین  

syn. mine planter ship 

 

mine planter ship → mine layer 

 

mine sweeper روب مین  

 

mine sweeping روبی مین  

 

MIRV → multiple independent reentry vehicle 

 

missile magnet فریب موكك  

 

missile seeker موكك وجوگر جست  

 

mission capable پذیر مأموریت  

 

MKV → multiple kill vehicle 

 

MMS → mast-mounted sensor 

 

mobile collection platform 

،آوری اطلاعات سكوی متحرك جمع   

آوری سكوی متحرك جمع  

 

mobile defense پدافند متحرك 

 

mobile defense 



 

 
 

mobility تحرك 

 

mobility air forces     نیروی هوایی متحرك 

abbr. MAF 

 

mobility analysis  تحلیل تحركو تجزیه  

 

mobility corridor دالان تحرك 

 

mobility echelon ردۀ تحرك 

 

mobility kill سازی وامانده  

 

mobility system support resources منابع پشتیبانی سامانة تحرك 

 

modified aircraft كده هواگرَد بهینه  

 

monostatic radar پایه رادار تك  

 

moored mine مین مهاركده 

 

mopping up سازی پاك  

 

movement control جایی واپایش جابه   
 

movement control post جایی پاسگاه واپایش جابه   
 

movement control team جایی گروه واپایش جابه   
 

movement credit جایی مجوز جابه   

mobility 



 

 
 

movement group جایی گروه جابه   
 

movement order جایی دستور جابه   
 

movement phase جایی مرحلة جابه   
 

movement plan جایی طرح جابه   
 

movement report control centre اییج مرکز واپایی گزارش جابه   
 

movement report system جایی سامانة گزارش جابه   
 

movement requirement جایی ی جابهها نیازمندی   
 

movement restriction جایی محدودیت جابه   
 

movement schedule جایی برنامة جابه   
 

movement table جایی جدول جابه   
 
movement tracking system مسیر  سامانة پایش  
 

moving target indicator, MTI نما تحرك   
 

MRBM → medium-range ballistic missile 
 
multimode radar  چندوضعیتی رادار  
 

multinational operation تیچندملی عملیات  

    syn. allied countries operation, 

        allied forces operation 
multinational operation commander ِچندملیتی عملیات فرمانده  

multinational operation commander 



 

 
 

multinational operation forces چندملیتی عملیات نیروهای  

 

multinational operation theatre چندملیتی عملیات صحنة  

 

multiple independent reentry vehicle چندگانه مستقل بازآی کلاهك  

    syn. MIRV 

 

multiple kill capability تاچ ،توانمندی انهدام چندگانه  

 

multiple kill vehicle نابودگر چندگانه 

    abbr. MKV 

 

multistatic radar رادار چندپایه 

 

mutual support پشتیبانی متقابل 

 

 

 

N 

 

napalm bomb ب ناپالمبم  

 

national strategy راهبرد ملی 

 

naval base پایگاه نیروی دریایی 

 

NAVCM → navigation countermeasures 

 

navigation  ناوبری 

 

multinational operation forces 



 

 
 

navigation countermeasures     پادکنش ناوبری 

abbr. NAVCM 

 

N.B.C weapon  های ش.م.ه سلاح  

 

network-centric operations, NCO مدار كبكه عملیات  

 

network-centric warfare, NCW مدار كبكه جنگ  

 

neutron bomb نوترونی بمب  

 

night watch كب گشت  

 

no nuclear kill ای غیرهسته انهدام  

 

notice bomb ای بمب اعلامیه  

 

nuclear biological and chemical weapons 

ای هسته میكربی كیمیایی های  سلاح   

    abbr. N.B.C. weapon 

 

nuclear capabilities ای های هسته توانمندی  

 

number → sortie 

 

 

 

 

 

number 



 

 
 

O 

 

obscurant ساز پنهان  

 

observables كناسانه 

 

observer-target line بان ر هدف خط دید  

 

occupied territory سرزمین اكغالی 

 

OCM  → optical countermeasures 

 

off-board countermeasures ادکنش بیرونیسامانة پ  

 

off-the-shelf item اقلام آماده 

 

on-board countermeasures سامانة پادکنش درونی 

 

on-call → on-call fire 

 

on-call fire  آتش درخواستی 

    abbr. on-call  

 

OPDOC → operational documentation 

 

open-source intelligence اطلاعات آككار 
 

operation عملیات 
 

obscurant 



 

 
 

operational architecture معماری عملیات 
 
operational art هنر عملیاتی،  هنر عملیات  

 

operational characteristics های عملیاتی ویژگی  

 

operational documentation     مستندسازی عملیات 

abbr. OPDOC 

 

operational environment محیط عملیات 

 

operational intelligence عات عملیاتیاطلا  

 

operational level of war سهح عملیاتی جنگ 

 

operational readiness      آمادگی عملیاتی 

abbr. OR 

 

operational readiness evaluation ارزیابی آمادگی عملیاتی 

 

operational testing آزمایش عملیاتی 

 

operation plan طرح عملیاتی 

 

optical counter-countermeasures , optical CCM اپُتیكی ككنی پادکنش  

 

optical countermeasures     اپُتیكی پادکنش  

abbr. OCM 

 

 

optical countermeasures     



 

 
 

OR → operational readiness 

 

order of battle آرایی رزم  

 

organic weapon خاص سلاح  
 

overcoat پوش گرم  

 

overhaul بازآماد 

 

overhaul period دورۀ بازآماد 
    syn. time between overhauls, 

         TBO 

 

overlap پوكی هم ،پوكانی هم  

 

over-the-horizon radar , OTH radar رادار فراافق 
 

overt operation عملیات آككار 

 

own capabilities های خودی توانمندی  

 

 

 

P 

 

para bomb بمب چتردار 

 

paradrop  با چتر پرتاب  
 

paramilitary forces نظامی هنیروهای كب  

 

OR 



 

 
 

parapet خاکریز 

 

passive defense پدافند غیرعامل 
 

passive defense principles اصول پدافند غیرعامل 
 

passive electronic countermeasures 

پادکال غیرعامل،  پادکنش الكترونیكی غیرعامل   
 

passive electronic warfare غیرعامل الكترونیكی جنگ  
 

passive homing guidance غیرعامل هدایت  
 

patrol craft گشتی ناوچة  

 

pattern bombing الگومند بمباران  
 

PDA  دستران 
 

peace enforcement اِعمال صلح 
 

peace enforcement forces نیروهای اِعمال صلح 
 

peace keeper بان صلح  

 
peace keeping بانی صلح  
 

peace keeping forces بان نیروهای صلح  
 

peace keeping operations بانی عملیات صلح  
 

 

peace keeping operations 



 

 
 

peace operations عملیات صلح 
    abbr. PO  

 
penetrating missile گر موكك رخنه  
 

penetration aids ابزار رخنه  
 

perimeter defense پدافند پیرامونی 
 

peripheral war ای جنگ حاكیه  

 
personal digital assistant, PDA ادیدستگاه رقمی انفر  
 
personal locator beacon همراه فرست نشان  
 

personal protection equipment انفرادی حفاظت تجهیزات  
 

PGM → precision-guided munitions 
 

phase line خیز خط  

 

photoflash bomb دِرَخشی بمب  

 

photographic intelligence اطلاعات عكسی 

 

pictorial format avionics → synthetic vision 

 

pilot black out خلبان غش سیاه  

 

pilot house  سكان اتا  

 

peace operations 



 

 
 

pilot red out خلبان غش سرخ  

 

pinpoint دقیق نقهة  

 

plan-position indicator    راداری موقعیت نشانگر  

abbr. PPI 

 

platoon دسته 

 

platoon sergeant گروهبان دسته 

 

PO → peace operations 
 

point defense ای پدافند نقهه  

 

police use of force كدت عمل پلیس 

 

politico-military gaming نظامی ر  سازی سیاسی بازی  

 

poncho گیر باران  

 

position finder یاب موقعیت  

 

position finding یابی موقعیت  

 

possibilities → capabilities 

 

PPI → plan-position indicator 

 

 

PPI 



 

 
 

practice mine ن مشقیمی  

 

prearranged fire كده ریزی آتش طرح  

 

precision-guided munitions    دقیق مهمات هدایت   

abbr. PGM 

 

pre-emptive attack دستانه تك پیش  

 

pre-emptive infrared countermeasures  گیرانه پادکنش فروسرخ پیش  

    abbr. pre-emptive IRCM 

 

pre-emptive IRCM → pre-emptive infrared countermeasures 

 

preemptive strike دستانه پیش حملة  
 

pressure suit → anti - G suit 

 

preventive war پیشگیرانه جنگ  

 

primary radar اصلی رادار  
 

principles of war جنگ اصول  

 

priority intelligence دار اطلاعات اولویت  

 

protection حفاظت 
 

provocateur → agent provocateur 

 

practice mine 



 

 
 

psychological activities های روانی فعالیت  

 

psychological media رسانة عملیات روانی 

 

psychological operations عملیات روانی 
 

psychological situation وضعیت روانی 

 
psychological theme مایة عملیات روانی درون  

 

psychological warfare جنگ روانی 
 

pursuit تعقیب 

 

 

 

R 

 

RA → reactive armour 

 

radar رادار 

    syn. radio detection and ranging 

 

radar absorbent materials, RAM جاذب رادار ،مواد جاذب رادار  

    syn. radar absorbing materials 

 

radar absorbing materials → radar absorbent materials 

 

radar cross section / radar cross-section ِراداری مقهع سهح
  

radar cross section reduction, RCS reduction راداری مقهع سهح  کاهش  

 

radar cross section reduction 



 

 
 

radar display → radarscope 

 

radar echo راداری پژواك  

 

radar indicator → radarscope 
 

radar netting بندی راداری كبكه  

 

radar order of battle, ROB یش رزمی راداریآرا  

 

radar picket ور راداری دیده  
 

radar scope صفحة رادار 

    syn. radar display, radar screen, 

         radar indicator 

 

radar screen → radarscope 
 

radar warning receiver گیرندۀ هشدار راداری 

 

radiated electronic countermeasures تابشی، پادکال تابشی پادکنش الكترونیكی  

 

radio detection and ranging → radar 
 

radio direction finding رادیویی یابی جهت  

 

radiological defense پرتوی پدافند  

 

radiological environment پرتوزده محیط  

 

radiological operation پرتوی عملیات  

 

radar display 



 

 
 

range
6
 برُد 

 
range

1
عملیاتی برُد   

 

range
7
دان تیرمی   

 

rang marker → rang ring 

 

range markers مسیرنما 

 

range ring نما فاصله   
    syn. range marker 

 

ranging یابی فاصله   
 

rate of fire نواخت آتش 

 

ration dense جیرۀ فشرده 

 

RCS سَمَر 
 

RCS reduction کاهش سَمَر 

 

reactive armour زره واکنشی 

    abbr. RA 

    syn. energetic armour 
 

reactive infrared countermeasures پادکنش فروسرخ واکنشی

  

red out غش سرخ  

 

 

red out 



 

 
 

reentry vehicle کلاهك بازآ 

    abbr. RV 
 

refueling گیری سوخت،  گیری مجدد سوخت  

 

regiment هنگ 

 

relief in place تعویض در محل 
 

rescue نجات 

 

rescue combat air patrol شت هوایی رزمی نجاتگ  

 

retirement رَوی عقب  
 

retrograde movement عقب به حرکت  
 

rifle trench افزار سنگر جنگ  
 

rope رسن 
 

ruggedized equipment افزار ستبر  

 
rules of engagement مقررات درگیری 
 
run aground به گِل نشستن 
 

running fix نقهة انتقالی 
 

running fix method  نقهة انتقالیروش  

 
RV → reentry vehicle 

reentry vehicle 



 

 
 

RWR گهِر 
 

 

S 

 
sabotage خرابكاری 
 

saboteur خرابكار 
 
safing → de-arming 
 
SBI → space-based interceptor 
 

scatterable mine مین پخشی 
 

scatter bomb بمب پاكان 
 

scenario نامه رزم  
 

scramble تندخیزی 
 

screen پرده 
 

searching fire ش غلتانآت  
 

sea skimmer → sea-skimming missile 
 
sea-skimming missile رو موكك سهح  

    syn. sea skimmer 
 

secondary radar رادار فرعی 
 

secret intelligence agencies → intelligence services 

 

secret intelligence agencies 



 

 
 

secret service  سازمان امنیت 

syn. security service 

 
section رسد 
 

security intelligence
6
 اطلاعات امنیتی 

    syn. intelligence
1 

 

security studies پژوهی امنیت  

 

self - destroying fuse خودانهدامی ماسورۀ  

    syn. self - detonating fuse 

 

self-detonating fuse → self-destroying fuse 

 

semi-active guidance → semi-active homing guidance 
 

semi-active homing guidance عامل نیمه هدایت  

    syn. semi-active guidance 
 

sensor fusion حسگرآمیزی 

 

sensor seeding حسگرریزی 

 

shaping دهی ككل   
 

 

 
 

 

 

 

secret service 
awareness 



 

 
 

shared situation awareness مشترك آگاهی وضعیت  

 
shelter پناهگاه 
 

shoot back كلیك متقابل 

 

shoot-to-kill  مجاورتیمهمات  

 

shore كمع 

 

shoring زنی كمع  

 

short-range ballistic missile برُد موكك پرتابشی کوتاه  

    abbr. SRBM   

 

shoulder-launched missile پرتاب موكك دوش  

 

shrouding ballistic missile defence countermeasures 

 

 پادکنش پوكش پدافند موكك پرتابشی 

    syn. shrouding BMD 

        countermeasures 

 

shrouding BMD countermeasures 

→ shrouding ballistic missile defence countermeasures 

 

sick leave مرخصی پزككی 

 

side-looking airborne radar رادار هوابرُد پهلونگر 

    abbr. SLAR  

 

side-looking airborne radar 



 

 
 

site ایستگاه 

 

situation awareness, SA آگاهی وضعیت  

 

SLAR → side-looking airborne radar 

 

SLBM → submarine-lunched ballistic missile 

 

sleeper weapon سلاح خفته 

 

slit trench سنگر گروهی 

 

soft kill انهدام نرم 

    syn. functional kill 

 

sonobuoy كناوۀ صوتی 

 

sortie نوبت ،نوبت پرواز  

    syn. Number 

 

source منبع 

 

space asset سرمایة فضایی 

 

space-based interceptor     رهگیر فضاپایه 

abbr. SBI 

 

space control فضابانی 

 

space-control operations عملیات فضابانی 

 

site 



 

 
 

space defense پدافند فضایی 

 

space force نیروی فضایی 

 

space force enhancement تقویت نیروی فضایی 

 

space parity فضایی برابری  

 

space power توان فضایی 

 

space qualified فضاکارا 

 

space situation awareness آگاهی فضایی وضعیت  

 

spacetrack فضاردیاب 

 

special forces نیروهای ویژه 

 

speed gun یاب سرعت  

 

spoiling attack تك ایذایی 

 

spot jammer ای اختلالگر نقهه  

 

spot jamming ای اختلال نقهه  

 

squad 2گروه ،جوخه  

 

squadron
6
 گردان هوایی 

 

squadron 



 

 
 

squadron
1
 ناوگروه 

 

SRBM → short-range ballistic missile 

 

stand-off jammer اختلالگر دورایست 

 

stand-off jamming اختلال دورایست 
 
stand-off missile موكك دورایست 
 

stand-off range بُرد دورایست 
 

stealth كناساگریزی 
 

steep turn تندگرَدی 
 

steganography نگاری نهان  
 

strategic راهبردی 
 

strategic advantage مزیت راهبردی 
 

strategic concentration تمرکز راهبردی 
 

strategic estimate برآورد راهبردی 
 

strategic intelligence اطلاعات راهبردی 
 

strategic level of war سهح راهبردی جنگ 
 

strategic map نقشة راهبردی 
 

strategic mission مأموریت راهبردی 
 

squadron 



 

 
 

strategic mobility تحرك راهبردی 
 
strategic plan طرح راهبردی 
 

strategic planning ریزی راهبردی طرح  
 

strategic sealift دریابَری راهبردی 
 

strategic sealift forces نیروهای دریابَری راهبردی 
 

strategic transport aircraft هواپیمای ترابری راهبردی 
 

strategic vulnerability پذیری راهبردی آسیب  
 

strategic warning اخهار راهبردی 
 

strategist  راهبُردار ،راهبردكنا  
 

strategy راهبرد 
 

submarine زیردریایی 
 

submarine-lunched ballistic missile … موكك پرتابشی زیردریایی
  

    abbr. SLBM 
 

submunition مهمات فرعی 

 

submunition ballistic missile defence countermeasure 

 

 پادکنش پدافند موكك پرتابشی مهمات  

 فرعی، پداموپ مهمات فرعی
    abbr. submunition BMD 

        countermeasures 

submunition ballistic missile defence countermeasure 



 

 
 

submunition BMD countermeasures 

→ submunition ballistic missile defence countermeasure 
 

supplementary facilities تكمیلی تسهیلات  

 

supplies تدارکات 

 

supply تأمین ،تدارك  
 

supply point تدارك نقهة  

 

supply ship تدارکاتی ناو  

 

support پشتیبانی 
 

support capabilities پشتیبانی های توانمندی  

 

electronic support measures techniques 

 فنون پشتیبانی جنگ الكترونیكی

 
suppressive fire آتش سرکوب 

 

surgical countermeasures پادکنش گزینشی 

 

survivability مانایی 

 

sustainability پایایی 

 

swarming تازی هم  

 

sweep jammer اختلالگر روبشی 

submunition BMD countermeasures 



 

 
 

sweep jamming اختلال روبشی 

 

sweep jamming power ل روبشیتوان اختلا  

 

synthetic theatre of war ساز جنگ كبیه  

 

synthetic vision دید تصویری 

    syn. pictorial format avionics 

 

synthetic vision system سامانة دید تصویری 

 

 

 

T 

 

table of allowance جدول سهمیه 

 

taboo frequencies بسامدهای ممنوع 

 

TAC همَاراه 
 

TACC ماهراه 

 

tachograph نگار سرعت  

 

TACINTEL → tactical intelligence 
 

tactical راهكنشی 

 

tactical air commander راهكنشی هوایی فرمانده  

 

tactical air commander 



 

 
 

tactical air control centre  راهكنشی هوایی واپایش مرکز  

 
tactical air coordinator  راهكنشی هوایی کنندۀ هماهنگ  

 

tactical air officer راهكنشی ییهوا افسر  

    syn. Afloat 

 

tactical assembly area راهكنشی تجمع منهقة  

 

tactical call sign راهكنش كناسة  

 

tactical combat force  راهكنشی رزم نیروی  

    abbr. TCF  

 

tactical concept تدبیر راهكنشی 

 

tactical deception group گروه فریب راهكشی     

  

tactical intelligence  اطلاعات راهكنشی 

    abbr. TACINTEL  

 

tactical warning → early warning 

 

tactician كنا  راهكنش  

 

tactics راهكنش 

 

tank تانك 

 

target تیرنشان 

tactical air control centre 



 

 
 

target acquisition یابی هدف  

 

target acquisition radar یاب رادار هدف  

 

target allocation تخصیص هدف 

 

target capture گیراندازی هدف 

 

arget designation گزینی هدف  

 

target discrimination تفكیك هدف 

 

targeteer   گزین هدف  

 

targeting تعیین هدف 

 

targeting process فرایند تعیین هدف 

 

target nomination list فهرست تعیین هدف 

 

target of opportunity هدف ناگهانی 

 

task element عنصر رزمی 

 

task fleet ناوگان رزمی 

 

task force نیروی رزمی 

 

task group گروه رزمی 

 

task group 



 

 
 

task organization سازمان رزمی 

 

task unit یگان رزمی 

 

TBO → overhaul period 
 

TCF → tactical combat force 

 

tear gas آور گاز اكك  

 

technical manual نامة فنی آیین  
 

technocrime جُرم فن  

 

terminal guidance هدایت پایانی 

 

terrain-avoidance system ساعگ ،گریز سامانة عارضه  
 

terrain-following system پای سامانة عارضه  

 

test stand پایة آزمایش 

 

theatre of operations صحنة عملیات 
 

theatre strategic environment محیط راهبردی صحنه 

 

theatre strategy راهبرد صحنه 

 

thermal gun سلاح گرمایی 
 

thermal kill 
6
 انهدام گرمایی 

 

task organization 



 

 
 

thermal kill 
1
سازی گرمایی ناتوان   

 

thermobaric bomb بمب گرمافشاری 

 

thermobaric weapon سلاح گرمافشاری 

 

threat characterization كناخت تهدید 

 

threat evaluation تهدیدسنجی 

 

threat-oriented munitions تهدیدنگر مهمات  

 

threat warner هشدارده 

 

threat warning هشدار 
 

through-wall-radar رادار دیوارگذر 
 

time between overhauls → overhaul period 
 
time bomb بمب ساعتی 
 

time-critical targets → time-sensitive targets 
 
time-sensitive targets حسا  های زمان هدف  
    syn. time-critical targets 
 

torpedo اژدر 
 

torpedo launcher اژدرافكن 
 

toss bombing → loft bombing 
 

toss bombing 



 

 
 

total asset visibility, TAV  نمایی امكانات  

 

training mine مین آموزكی 
 

trajectory ballistic missile defence countermeasures 

 

 پادکنش مسیر پدافند موكك پرتابشی 
    abbr. trajectory BMD 

        countermeasures 

 
trajectory BMD countermeasures 

→ trajectory ballistic missile defence countermeasures 
 
trench سنگر 
 

trench knife کارد سنگری 
 

troubleshooter یاب عیب  
 

troubleshooting یابی عیب  

 

truce متارکة جنگ 
 

 

 

U 

 

UAV پههاد 
 

UGV هادزه  

 

unattended aerial vehicle → unmanned aerial vehicle 

 

total asset visibility 



 

 
 

unconventional warfare 

    abbr. UW نامتعارف جنگ  

 

unconventional warfare forces نامتعارف جنگ نیروهای        

 

unmanned aerial vehicle, UAV پذیرازدور هدایت پرندۀ  

    syn. unattended aerial vehicle 

 

unmanned aircraft سرنشین هواگرَد بی   

 

unmanned aircraft system سرنشین سامانة هواگرَد بی   

 

unmanned ground vehicle, UGV 

پذیر از دور وسیلة زمینی هدایت   

 

unmanned underwater vehicle پذیرازدور            كناور هدایت  

 

UUV كههاد 

 

UW → unconventional warfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW 



 

 
 

V 

 

vandal گر تخریب  
 

vandalism گری تخریب  

 

vessel كناور 

 

virtual battlefield رزمگاه مجازی 
    syn. virtual battle space 

 

virtual battle space → virtual battlefield 
 

voice stress analysis صوت کاوی تنش  

 

 

 

W 

 

war جنگ 

 

warhead mating گذاری کلاهك  

 

war intention جنگ نیت  

 

warload ِرزمی بار  

 

war march آهنگ رزم  

 

warship → man of war 

vandal 



 

 
 

watchman style پاسیاری 

 

weaponeering گزینی سلاح  

 

weapons control پایی سلاح   

 

weapons enablement  سازی مسلح   

 

weapons free  اختیار! به آتش  

 

weapons free zone    اختیار به منهقة آتش  

                 

weapons hold فرمان! به آتش  

 
weapons of mass destruction کشتارجمعی های سلاح  
 

weapons tight   احتیاط به آتش!  
 

weapon (s) system سلاح سامانة  
 

weight and balance sheet ترازبرگه 
 

white propaganda سفید تبلیغات  
 

whorl → whorl finger print 
 

whorl finger print ،اثر انگشت پیچشی 
 پیچشی

    syn. Whorl 
 

winch دوّار 

winch 



 

 
 

windlass دوّار لنگر 
 

windside → windward 
 

windward بادسو 
    syn. Windside 
 

withdrawal نشینی عقب  
 

withdrawal by air نشینی هوایی عقب  

 

 

 

Z 

 

zone of fire منهقة آتش 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

windlass 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

كارگيري  عيت بهقانون ممنو  

 اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان یكی از ارکان هویت ملی ایران و زبان  قوّت و اصالت زبان فارسی به منظور حفظ ، ماده واحرررده ر به 

ها  های  قانونگذاری ، اجرایی و قضایی کشور و سازمان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی ، دستگاه

هایی که كمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مسرتلزم ذکرر    ها و ميسسات دولتی و کلیة كرکت ، كرکت

( قانون برنامرة دوم توسرعه   22ها و نهادهای مذکور در بند )د( تبصره ) ها ، سازمان نام است و تمامی كرکت

های رسمی  ها و مصاحبه ها ، مكاتبات ، سخنرانی های بیگانه در گزارش ردن کلمات و واژهکار ب موظفند از به

هرای دولتری و    ها بر روی کلیة تولیدات داخلی اعرم از بخرش   خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه

 كود ممنوع است. غیردولتی که در داخل کشور عرضه می

های مرورد   رسی باید بر اسا  اصول و ضوابط مصّوب خود برای واژهر فرهنگستان زبان و ادب فا1تبصرره 

گزینری و یرا    هایی که کاربرد عمومی دارند ، رأساً یرا برا همكراری مراکرز علمری ، واژه      نیاز ، با اولویت واژه

 



 

 
 

کمیسیون اركاد و هنر اسلامی و وسایل  های خود را به سازی کند و هر كش ماه یك بار گزارش فعالیت واژه

 های مجلس كورای اسلامی تقدیم نماید. باط جمعی و حسب مورد ، سایر کمیسیونارت

دانرد و نیرز    یابی را برای آنها ضرروری نمری   هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل ر واژه2تبصرره 

نون کلماتی که هنوز واژۀ فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است ، از كمول این قرا 

 مستثنی هستند.

هرا و دیگرر    های آموزكی و پژوهشی ، دانشرگاه  های علوم و علوم پزككی و دستگاه ر فرهنگستان9تبصرره 

هرای   سرازی تخصصری اقردام کننرد و واژه     گزینی و واژه های علمی و فرهنگی مكلّفند در زمینة واژه سازمان

 سانند.پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر

سرازی تخصصری    گرزینی و واژه در مرواردی که فرهنگسرتان زبان و ادب فارسری در زمینرة واژه -4تبصره 

هرا و مراکرز    ها و مراکز علمی ، آموزكی ، صنعتی و فرهنگی باكد ، ایرن دسرتگاه   خواستار همكاری دستگاه

 موظفند با فرهنگستان همكاری کنند.

ا و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تراریخ  ه ها ، کارگاه ر کارخانه0تبصرره 

هرای غیربیگانره    هرا و واژه  ابلاغ این قانون ، اسامی تولیدات و ظرف مدت یك سال نام اماکن خود را به نام

 برگردانند.

ین قانون هستند و ها و سایر مهبوعات مكلّف به رعایت ا ها ، مراکز طبع و نشر ، روزنامه ر چاپخانه6تبصرره 

درصورت تخلف ، وزارت فرهنگ و اركاد اسلامی موظف است مهابق تبصرۀ هشتم همرین قرانون برا آنهرا     

 رفتار کند.

 

 



 

 
 

هرای نامرأنو  بیگانره     کرارگیری واژه  ر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از بره 7تبصرره 

ت نماید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعای

های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسری را   های مذکور در ماده واحده موظفند واژه ایران و کلیة دستگاه

 کار ببرند. پس از ابلاغ در تمامی موارد به

از این قانون بره   کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف ر تولید و توزیع  1تبصرره 

 های زیر محكوم خواهند كد : ترتیب به مجازات

 الف( اخهار کتبی توسط وزارت فرهنگ و اركاد اسلامی 

ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و اركاد اسرلامی توسرط    ب( تعویض علائم و نشانه

 ربط با هزینة متخلف  های ذی وزارت کشور یا دستگاه

 ل موقت محل کار ج( تعهی

 د( لغو پروانة کار 

ر نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علائم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید 3تبصرره 

 ، توزیع و صنوف جلوگیری نماید.

نامة اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشرنهاد کمیسریون فرهنگری     ر آیین15تبصرره 

 به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دولت

 

 

 

 



 

 
 

قانون فو  مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسة علنی روز چهاركنبه مورخ چهاردهم آذر ماه یرك     

هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس كورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه یك هرزار و  

 ی نگهبان رسیده است.سیصد و هفتاد و پنج  به تأیید كورا

  

 

 يـرئيس مجلس شوراي اسلام     

 وريـن علي اكبر ناطق        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

گزيني اصول و ضوابط واژه      

   فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 )همراه با توضیحات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعاريف  

کار رفته اسرت ، نظررات متفراوتی     اصهلاحاتی که در اصول و ضوابط به با توجه به اینكه دربارۀ برخی      

 وجود دارد ، لازم دیدیم مراد خود را از آنها به وضوح بیان کنیم.

هرای علمری محرض یرا      کم در یكی از ركته مراد از واژه اصهلاح است ، یعنی لفظی که دست . واژه . 2

 کاربردی دارای تعریف مشخص و دقیق باكد.

توانرد   این تعریف ، واژه عنصری است کره مری  نكته ضروری است که بر اسا  توجه به این  وضيح :ت     

نامه ، داربست( ، مشتق ر   بسیط )بُعد ، بلور ، کانون( ، مشتق )فركینه ، برگه ، بستار( ، مرکب )بزرگراه ، داده

فاصرلة کرانونی ، قررارداد از دور(    هوازی( و گروه نحوی )تجزیة دستگاهی ،  مرکب )پیراتنابه ، بكرزایی ، بی

 باكد.

 

 



 

 
 

گزینی فرایندی است که در طی آن برای یك مفهروم مشرخص علمری )خرواه      واژه .. واژه گزيني  1

 كود. محض و خواه کاربردی( یك لفظ برگزیده یا ساخته می

  گزینی های واژه ر.ك . كیوه توضيح :         

ه هم اکنرون در کشرورهای ایرران )بره نرام فارسری( و       زبان فارسی زبانی است ک . زبان فارسي . 9

تاجیكستان )به نام تاجیكی( تنها زبان رسمی و در افغانستان   )به نام دری( یكی از دو زبان رسمی اسرت و  

کنند. از این زبان  نویسند و تكلم می اند ، بدان می در برخی جوامع که در حوزۀ نفوذ فرهنگی ایران قرار داكته

 اکنون در اختیار ماست جا مانده است که هم هجری به بعد ، متون نوكتاری فراوانی بهاز قرن سوم 

نظر از تبار آن ، در زبان فارسی موجرود اسرت و    ای است که صرف واژۀ فارسی واژه . واژة فارسي . 4

 های اروپایی است که معادل فارسی ندارند. های فارسی و عربی و نیز واژه اعم از واژه

که از نظر تبار بره ترتیرب   « یون»و « قاب»و « رابط»هایی مانند  بر اسا  این تعریف واژه وضيح :ت        

 كوند عربی و ترکی و اروپایی هستند ، فارسی محسوب می

ای از زبان است که وسریلة ارتبراط میران اهرل علرم )اعرم از نظرری و         زبان علم گونه . زبان علم . 2

گیری  های زبان و بهره گفتار و نوكتار است و در عین تعامل با دیگر گونهکاربردی( و بیان مهالب علمی در 

 از واژگان آنها دارای واژگان خاص است.

هرای همرة    حال که برای رفع نیازهای واژگانی خرود از منرابع و نیرز روش    زبان علم درعین توضيح :        

هرای خراص خرود را نیرز دارد. )ر.ك . منرابع       گیرد ، روش های زبان از ادبی گرفته تا عامیانه بهره می گونه

 گزینی( های واژه گزینی و كیوه واژه

 



 

 
 

اصول موضوع       

مراد ما از اصول موضوع اصولی است که فرهنگستان ، با توجه به وظایفی که بر عهدۀ آن نهراده كرده        

 داند. بل بحث نمیبند است و درستی و نادرستی آنها را در درون فرهنگستان قا است ، به آنها پای

 . توسعة علمی نیازمند زبان علمی است. 1

 . زبان علم در ایران زبان فارسی است. 2

 یافته و روكمند است. گزینی سازمان . زبان علمی فارسی نیازمند واژه 9

 

یافتره   گزینی سازمان دهد که واژه های اروپایی در ایران نشان می یابی برای واژه تجربة معادل توضيح :       

دار آن بود ، از دو جهت زبان فارسی را تقویت کررد. یكری اینكره راه و     که در آغاز ، فرهنگستان اول عهده

ها را تا حد زیادی رواج داد و اصرهلاحات   سازی فارسی را کشف کرد ؛ دیگر اینكه این روش های واژه روش

یافتره   یابی به صورت سرازمان  که معادل ای علمی آن زمان را تا حدی استاندارد کرد. از سوی دیگر در دوره

 آوری در این عرصه پدید آمد ، چنانچه برای  مرج حیرت و گرفت ، هرج صورت نمی

کدام نیز رواج نیافرت. از ایرن رو وجرود     ها معادل پیشنهاد كد و هیچ ده« اتوپیا»های بیگانه مانند  برخی واژه

ضرورت پیدا کرد و فرهنگستان زبران و ادب فارسری    نهادی که این امر مهم را سازماندهی و هدایت کند ،

 یافته و روكمند است. گزینی سازمان تشكیل كد که یكی از وظایف آن واژه

 

 

 

 



 

 
 

 مباني    

گزینی همواره مدنظر باكرد. ایرن    گزینی ، اصول زبانی است که باید در فرایند واژه  مراد ما از مبانی واژه      

 اصول به قرار زیر است :

هرای فارسری آنهرا از قواعرد زیرر پیرروی         های بیگانه و معرادل  ر مورد اكتراك لفظی و معنایی در واژهر د1

 کنیم. می

توان یرك معرادل فارسری     الف( هرگاه یك لفظ بیگانه دارای چند مفهوم باكد ، برای هر یك از مفاهیم می

 اختیار کرد.

انتخاب كرده  « سهرده»در بانكداری معادل و« رسوب»در كیمی معادل  depositمثال : برای لفظ بیگانة 

 است.

اختیرار كرود    است که یك معادل فارسری  رجحب( در مقابل یك لفظ بیگانة دارای یك مفهوم مشخص ، ا

 های متفاوتی در مقابل آن لفظ بیگانه کاملاً تداول یافته باكد . مگر اینكه در حوزه های مختلف معادل

ترداول یافتره اسرت و در علروم پایره      « بانی دیده»معادل  observationمثال : در هواكناسی برای واژۀ 

 «.مشاهده»معادل 

ج( در صورت وجود چند لفظ بیگانه برای یك مفهوم واحد ، در زبان فارسی نیز می توان بنا بره ضررورت ،   

 برای هر یك از الفاظ بیگانه یك معادل اختیار کرد .

 matter waveو   brogile wave  deحرد دو لفرظ  مثال : در فیزیك برای اكاره به یرك پدیردۀ وا  

اختیار كده « موج ماده»و « موج دوبروی»وجود دارد و در زبان فارسی نیز برای اكاره به آن پدیده دو لفظ 

 است .

 



 

 
 

 های مختلف مجاز است . د( استفاده از یك معادل فارسی برای چند واژۀ بیگانه در حوزه

 .  stemکار رفته است و در موسیقی در مقابل  به batchر مقابل در رایانه د« دسته » مثال : واژۀ 

هر( در مقابل یك لفظ بیگانه در یك حوزۀ مشخص فقط باید یك معادل فارسی اختیار كود مگر اینكه آن 

 لفظ در همان حوزه دارای چند مفهوم متفاوت باكد.

سرازی بعردی ماننرد انرواع      در فراینردهای واژه ضرورت  گزینی واژۀ اختیار كده را باید بتوان بنا به ر در واژه2

 کار برد. اكتقا  و ترکیب به

ای از مفاهیم وابسرته   گزینی در بسیاری موارد نه با یك مفهوم منفرد ، بلكه با مجموعه در واژه توضيح :    

د. از هم سروکار داریم. در چنین وضعیتی مهلوب آن است که وابستگی مفاهیم در الفاظ نیز انعكرا  یابر   به

همین رو ارجح است که واژۀ اختیاركده چنان باكد که بتوان از آن مشرتق گرفرت یرا آن را در ترکیرب برا      

های متعددی  ارجحیت دارد ، زیرا از آن مشتق« بقا»بر « پایستن»کار برد. برای مثال ، واژۀ  کلمات دیگر به

 نده ، پایندگی ، ...توان گرفت : پایش ، پایسته ، پایستگی ، پایا ، پایایی ، پای می

ها حفظ یا  ر واژه  ر در ساختن واژۀ جدید باید قواعد آوایی زبان فارسی رعایت كود ؛ همچنین تلفظی از وام9

براین در نگارش  آرایی و ساختار هجایی زبان فارسی مهابقت داكته باكد. افزون اختیار كود که با قواعد واج

  اکنون در میان عموم مردم رواج دارد. ورتی را حفظ کرد که همو تلفظ عناصر زبانی بیگانه باید همان ص

رو نباید انتظار داكت کره   آرایی و ساختار هجایی خاص خود را دارد ، ازاین هر زبانی قواعد واج توضيح :    

های خاص( در زبان فارسی به همان صورتی تلفظ كروند کره در    ها )خواه کلمات عام و خواه اسم وام ر واژه 

 كوند.  مبدأ تلفظ می زبان

 

 



 

 
 

در  standardرو واژۀ  كرود ؛ ازایرن   ای با دو صامت آغاز نمری  برای مثال در زبان فارسی هیچ کلمه       

كود که باید همین تلفظ را پذیرفت و ضبط کرد. مثال دیگر ، کلمة  تلفظ می« اِستاندارد»فارسی به صورت 

«lustre »، اما فارسی زبانان آن را دو هجایی )لرو  تِرر( تلفرظ     است که در زبان مبدأ یك هجایی است

و   cubismدر واژه هرایی ماننرد   ism-کنند که باید همین تلفرظ را پرذیرفت. مثرال دیگرر ، پسروند       می

socialism رواج یافته است ، اما در زبران انگلیسری تلفرظ    « یسم -»صورت  است که در زبان فارسی به

 ا نباید به بهانه تفاوت آن با تلفظ انگلیسی تغییر داد.( . تلفظ رایج رizm-دیگری دارد )

توان از علائم سرجاوندی   ها باید از دستور خط فرهنگستان پیروی كود. درصورت نیاز می ر در املای واژه4

 اند نیز استفاده کرد. که هنوز در خط فارسی قبول عام نیافته

مسركونی ر   »و مجتمرع  « رر یرخ زن   یخچرال »ماننرد   های مرکبری  استفاده از تیرۀ کوتاه در واژه مثال :     

 « پیاده ر سوار»و « تجاری

 

 گزيني  منابع واژه       

گزینی  توان در واژه ها و لغاتی است که می گزینی مجموعة تكواژها و واژه منظور ما از منابع واژه       

 ایم. در زیر آورده گیری از منابع به همان ترتیبی است که از آنها بهره گرفت. اولویت بهره

 ر زبان فارسی 1

توان از همة عناصر زبان فارسی )به معنی وسیع آن کره در بنرد    گزینی می برای واژه توضيح :         

ها و لغات بسیط و غیربسریط بهرره    سه تعاریف آمده است ( ، از تكواژهای آزاد و وابسته گرفته تا واژه

 گرفت.

 



 

 
 

 ن های باستانی میانة ایرا ر زبان2

كوند ، فارسی امرروز برا    هایی خاموش محسوب می که زبان رغم این ها علی این زبان توضيح :        

گزینی  ها و تكواژهای آزاد و وابستة آنها در واژه توان از واژه آید و می كمار می آنها خویشاوند نزدیك به

 استفاده کرد. 

 اند : هایی از این نوع های زیر نمونه مثال

 «گفتن»به معنی -vak (: از ریشة باستانی   vowelمقابله واکه )در

 «گردیدن ، گشتن ، متحول كدن » به معنی -vart (: از ریشة variationوردش )در مقابل 

و « بُردن»با بن مضارع فعل -tara ( از ترکیب لفظ اوستایی transportationترابری )در مقابل 

 « ر ی»پسوند 

 های زندۀ ایرانی  ر زبان9

هرای زنردۀ ایرانی)ماننرد     تر كدن گنجینة واژگانی زبان فارسی ، همة زبران  برای غنی توضيح :       

هرای   اند. برای مثال ، یكی ازگروه كده  عنوان منبعی برای اخذ لغت پذیرفته کردی ، لری ، بلوچی( به

آن را در را از زبران کرردی اخرذ کررده و     «( زامرا »)صرورتی از  «  زامه»تخصصی فرهنگستان لغت 

 دانی ای ، زامه دان ، زامه کار برده است : زامه های زیر به واژه

 های اروپایی  ر واژه4

هرای   توان با صلاحدید فرهنگسرتان فقرط تكواژهرای آزاد و صرورت     ها می از این زبان توضيح :      

 ( را وام گرفت. combining formsترکیبی )

 نفی مثال : یونش ، الكترومغناطیس ، الكترو م

 



 

 
 

 گزيني  هاي واژه شيوه        

كرطی که آن لفظ دارای  انتخاب یك لفظ برای یك مفهوم از میان لغات موجود به . برگزينش : 2

 همان مفهوم باكد. 

گزین باید انجام دهد ، جستجو برای یافتن یك لفظ مناسب  نخستین کاری که واژه توضيح :          

های مختلف علوم  حوزه هایی که در م موردنظر است. بسیاری از معادلاز میان لغات موجود برای مفهو

های بیگانه انتخاب كده است و مقبول متخصصان قرار گرفته ، نتیجة برگزینش است ؛  در مقابل واژه

  .های دهگان ، نبض ، كبكیه مانند واژه

کره برا معنرای    در این روش یك واژۀ موجود در زبان فارسی برا معنرایی جدیرد     . نوگزينش : 1

 كود. ارتباط نیست ، در مقابل واژۀ بیگانه برگزیده می اش بی اولیه

این روش درحقیقت نوعی گسرترش معنرایی آگاهانره اسرت. در گسرترش معنرایی ،        توضيح :          

اکنون علاوه بر معرانی  « سهر»و« یخچال»های  یابد. برای مثال ، واژه مصادیق یك لفظ افزایش می

خرودی بروده اسرت. امرا      اند و این گسرترش ، فراینردی خودبره    انی جدیدی نیز پذیرفتهقدیم خود مع

حروض  »کره در قردیم بره معنری     « آبزن»نوگزینش فرایندی آگاهانه است ، مانند اختیار کردن واژۀ 

)بره   « دسرتینه »یرا  « جكروزی »رفت ، در مقابرل   کار می به« کوچكِ سفالی که برای كسشوی بدن

 )در سینما(  editingدر مقابل « تدوین»یا  handbookمقابل در «( دستخط»معنای 

 

 

 



 

 
 

ها و تكواژهای آزاد و  ساختن یك لفظ جدید برای یك مفهوم با استفاده از واژه سازي : . واژه 9

 های اكتقا  و ترکیب )صرفی و نحوی( .  وابستة موجود در منابع به یكی از روش

 « واره كهاب»و « ركتار»و « چیدمان»مثال : اكتقا  : 

 « چال خاك»و « فرمان جعبه»و « چرخ بار»ترکیب )صرفی( : 

  ترکیب )نحوی( : فاصلة کانونی ، حرکت وضعی ، زمان توالی

های اروپایی با مفهومی که در زبان مبدأ دارد. از ایرن كریوه    اخذ یك واژه از زبان گيري : . وام 4

 كود : عمدتاً در موارد زیر استفاده می

 گیری و اسامی كیمیایی و نام داروها و مانند آنها  ای اندازه. واحده 1

 مثال : متر ، پاسكال ، اکسیژن ، آسهیرین 

هایی که در میان عموم مردم یا در یك حوزۀ تخصصی مترداول باكرند و بنرا بره تشرخیص       . واژه 2

 گیری آنها به زبان فارسی و هویت ملّی لهمه وارد نكند. فرهنگستان وام

 ت ، اتم ، ویرو  مثال : پس

کنرد و   سازی که نیازهای جدید ، استفاده از آنها را ایجاب می های واژه فرایند هاي نو : . روش 2

 سابقه است.)بنا به صلاحدید فرهنگستان( سابقه یا بی در زبان فارسی کم

هرای   اً روشکار رفته ، طبیعتر  از آنجا که زبان فارسی برای بیان مهلب علمی کمتر به توضيح :         

رو یكری از وظرایف فرهنگسرتان در مقرام      گزینی خاص علمی در آن ككل نگرفته است. از ایرن  واژه

 گزینی است. سابقه در واژه های نو و کم کار بستن روش ریز زبان ، كناخت و به برنامه

 

 



 

 
 

 مثال : 

عنوان  دن آنها بهها با قلمداد کر ها و صفت ر ساختن اسم مصدر و اسم مفعول و صفت فاعلی از اسم1

 ستاك حال افعال بسیط ، مانند قهبش ، گرمایش ،   سرمایش ، بلورش ، بسهارش ، قهبیده ، یونیده 

 سازی )سیبا( و برآمیزش )توانیر(  هایی مانند سرواژه رر ساختن اختصارات به روش2

 « بسهار زیست»و « كناسی ریخت زمین»بسامد مانند :  ر ساختن کلمات مرکب بر اسا  الگوهای کم9

انرد و   رر واژه وارد زبران فارسری كرده     ای که با كمار بسریار زیرادی وام   ر استفاده از وندهای بیگانه4

سرازی   کرارگیری آنهرا فراینردهای واژه    یابند و بره  زبانان ، هویت مستقل دستوری آنها را درمی فارسی

 کند. فارسی را تضعیف نمی

ر دستوری هستند ، استفاده از آنهرا بایرد برا احتیراط و بررسری      از آنجا که وندها عناص توضيح :         

ای اسرت   عربی در حال حاضر تنها وند بیگانره « ر یت»رسد پسوند  نظر می جانبه صورت گیرد. به همه

 توان با تصویب فرهنگستان از آن استفاده کرد.     های فو  را دارد و می که ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 نابع فارسیم

 

  فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، تهران . -( ، فرهنگ کامل انگلیسی1969پور کاكانی ، عبا  ) آریان

رایانره ،   انرسرانی جهر   پور انگلیسی ر فارسی ، نشر الكترونیكری و اطرلاع    ( ، فرهنگ جامع پیشرو آریان1977پور کاكانی ، منوچهر ) آریان

 تهران.

( ، فرهنگ لغات و اصهلاحات نظامی 1971امین ، غفار . حقیری ، مصهفی . محمودی ، اسماعیل . حسینی ، سعادت . روحی ، نبی ا... . )

 ، انتشارات ميسسة آموزكی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و ميسسة فرهنگی انتشاراتی فروزان ، تهران .

( ، فرهنگ اصرهلاحات نظرامی )هفرت    1973مد حسین . اقدام ، مسعود . نیاکان ، رضا . رامین ، غفار  )حسینی ، حسین . كیخ زاده ، مح

 زبانه( ، دانشگاه امام حسین )ع( ، تهران .

 ( ، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ر فارسی ، فرهنگ معاصر ، تهران .1973كنا  ، علی محمّد . سامعی ، حسین . انتخابی ، نرگس ) حق

    ( ، فرهنگ معاصر فارسی ر انگلیسی ، فرهنگ معاصر ، تهران .1914سلیمان ) حییم ،

 های مصوب نظامی )دفتر سوم( ، انتشارات پرتو واقعه ، تهران . ( ، واژه1911گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح ) دفتر واژه

 ( ، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .1979دهخدا ، علی اکبر )

 های نظامی ، ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران ، تهران . ( ، فرهنگ واژه1971رستمی ، محمود )

 ( ، فرهنگ املایی خطّ فارسی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی  )نشر آثار( ، تهران .1910صادقی ، علی اكرف . زندی مقدم ، زهرا )

 سی ر عربی( ، انتشارات فرزان روز ، تهران .( ، فرهنگ فرزان )فار1914طبیبیان ، سید حمید )

 ( ، فرهنگ زانسو ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران .1972کشانی ، خسرو )

 گزینی نظامی ، ميسسة چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین)ع( ، تهران . سال واژه ( ، ده1910فاضل و همكاران ، سهراب )

 ( ، ميسسة چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین)ع( ، تهران .1زلال) های ( ، واژه1910فاضل و همكاران ، سهراب )

 



 

 
 

  . گزینی نظامی ، تهران دفتر واژه ـدفتر دوم ، ستاد کل نیروهای مسلح ـ های مصوب نظامی  ( ، واژه1917فاضل و همكاران ، سهراب )

 فارسی ، تهران . ( ، فرهنگستان زبان و ادب1914های مصوّب فرهنگستان ، دفتر اول ) فرهنگ واژه

 ( ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .1914های مصوّب فرهنگستان ، دفتر دوم ) فرهنگ واژه

 ( ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .1910های مصوّب فرهنگستان ، دفتر سوم ) فرهنگ واژه

 زبان و ادب فارسی ، تهران .( ، فرهنگستان 1916های مصوّب فرهنگستان ، دفتر چهارم ) فرهنگ واژه

 ( ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .1917های مصوّب فرهنگستان ، دفتر پنجم ) فرهنگ واژه

 ( ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .1911های مصوّب فرهنگستان ، دفتر كشم ) فرهنگ واژه

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .( ، 1913های مصوّب فرهنگستان ، دفتر هفتم ) فرهنگ واژه

 ( ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .1935) هشتمهای مصوّب فرهنگستان ، دفتر  فرهنگ واژه

 ( ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .1931) نهمهای مصوّب فرهنگستان ، دفتر  فرهنگ واژه

 ( ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران .1932) دهمهای مصوّب فرهنگستان ، دفتر  فرهنگ واژه

 ( ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی .1گزینی نظامی ) گزینی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملیّ ، واژه گروه واژه

 ( ، فرهنگ اختصارات نظامی ، نشر میعاد ، تهران .1911محمدی ، سنجر علی )

 نگ لغات و اصهلاحات نظامی ، انتشارات امیر کبیر ، تهران .( ، فره1964مظاهری کلهرودی ، علی اصغر )

 های نظامی ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، تهران . ( ، فرهنگ واژه1971مظفری ، غلامرضا )

 فرانسه ، انتشارات امیرکبیر ، تهران . ـ( ، فرهنگ جدید فارسی 1912معلّم ، مرتضی )

 اللّغه ، ميسسة انتشارات دارالعلم ، قم . د فی( ، فرهنگ عربی المنج1912معلوف ، لویس )

 ( ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، تهران .1970معین ، محمد )

 ( ، فرهنگ زبان عربی ر فارسی لارو  ، ترجمة سیّد حمید طبیبیان ، انتشارات امیرکبیر ، تهران .1914جرّ ، خلیل )

 ، انتشارات صفی علی كاه ، تهران . ( ، فرهنگ فرانسه ر فارسی1914نفیسی ، سعید )

 ( فرهنگ دفاعی امنیّتی ، انتشارات سنا ، تهران .1910نوروزی ، محمد تقی ، )

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    منابع انگلیسی

           

• Academic Press Dictionary of Science and Technology ; London , New York : 1331 .       

• American Heritage Dictionary of English Language; Houghton Mifflin Company, 1336. 

• Department of Defense Handbook Glossary for Training ; U.S Army , 2551. 

• Dictionary of Military and Associated Terms ; U.S.A: department of defense , 2550.  

• Glossary of EW (electronic warfare) ; U.S air force document ,2557.   

• Gunston , Bill ; Jane's Aerospace Dictionary ; Jane's publishing company , U.K :1316 . 

• J.Bunker , Robert ; Nonlethal weapons Terms and References ; 2554.  

• Land Component Handbook ; British Army , 2551.   

• Longman Advanced American Dictionary ; Harlow:Longman , 2555  

• Mc GRAW-HILL Concise Encyclopedia of Science & Technology;  New york : Mc 

GRAW-HILL , 2550 . 

• Merriam- Webster Collegiate Dictionary ; Springfield , Mass.: Merriam- Webster , 2559  

• Neri , Filippo , Introduction to Electronic Defense System; 2559.  

• Noel , John V , L. Beach , Edward , Naval Terms Dictionary ; 1331. 



 

 
 

• Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English ; Oxford : Oxford 

University Press , 2559. 

• Whitaker , Randall ; The Convoluted Terminology of Information ; 2557.  

 



 

 

 

 منابع فرانسوي                                                                                   

• Dictionnaire de la Defences Arme'es ; 1333. 

• Harrap French Dictionary ; Chambers Harrap publishers LTD, 2551. 

 • LE petit Robert Dictionnaire de la langue francaise ; Paris : 2551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 


